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باورهای فردی دستاویزی برای درمان و درآمد
که دانشــگاه قبول شــدم، به‌خاطر  »مــن هجده‌ســالگی وقتی 
کــه در خودم  کــه در دانشــگاه بود و خب تغییراتی  فشــارهایی 
ایجاد شده بود، خیلی احساس نیاز می‌کردم که به یک مشاور 
کنــم. یکــی از دوســتانم یــک مشــاور مذهبــی به من  مراجعــه 
کــردم. خیلی عجیب  کرد. من به این مشــاور مراجعه  معرفــی 
که می‌زدم، مشــاور ربطش مــی‌داد به اینکه  که هر حرفی  بــود 
کنــم. از آن طرف با ارائــه راهکارهایی مثل  بایــد به خــدا توکل 
گناه مــی‌داد. به  گناه‌نکــردن و عبادت‌کــردن بــه من احســاس 
کلافگی من بابت ناشکری است و  که  من این حس را می‌داد 
که هرشب من زیر آسمان نماز بخوانم و به  راهکارش این بود 
کنم تا خدا راه درســت را پیش رویم بگذارد.«  درگاه خــدا توبه 
ایــن تجربه زهرا از روان‌شــناس مذهبی اســت. روان‌شناســان 
گرایــش درمانی و بدون هیچ تلاشــی  که بــدون هیچ  مذهبــی 
کشــف جزئیات روانــی، محیطی و ذهنی مراجع، ســعی  بــرای 
در بهبود روانشــان دارند. بدون هیچ مدرک مرتبط و شــاید با 
داشتن تحصیلات فقهی و قرآنی، مراجع می‌بینند و در برخی 

کز روان‌شناسی فعالیت می‌کنند. از مرا
ریحانــه هم تجربــه مراجعه به چنیــن روان‌شناســی را دارد. او 
می‌گوید بعد از جلسه اول این‌قدر حالش بد می‌شود که مدت 
زیــادی در خیابــان بــوده تــا با خلــق پایین بــه خانــه برنگردد. 
»روان‌شناســم چنــدان آدم معروفــی نبــود، اما مذهبــی بود و 
مِتُــدش بر همین اســاس بــود. ایشــان با رفتار زشــتش وجهه 
کــه دیگــر یکی از  کرد. تــا جایی  ایــن قشــر را پیــش مــن خــراب 
که مشاورم مذهبی نباشد و موقع  اولویت‌های من این است 
درمان اعتقاد شــخصی‌اش را در چشــمِ مراجع نکند.« ریحانه 
گهان به او می‌گوید  می‌گوید آن مشــاور وسط جلسه درمان، نا
که  کار را می‌کند و مشاور طبق آیاتی  کند. ریحانه این  که نیت 
که  کنایه به او می‌گوید بلاهایی  در آن صفحه آمده، با تحقیر و 

سرش آمده روند طبیعی زندگی‌اش است!

مافیای دارویی در پوشش درمان
گرام حسابی خودشان  وقتی زن و شوهر روان‌شناس در اینستا
را ترند کرده بودند، نادیا افسردگی می‌گیرد و درصدد آن می‌آید 
کــه از ایــن زن و شــوهر نوبت بگیرد. بــا مکافات زیــاد نوبتی به 
او می‌دهنــد و او بــه مطب آن‌ها می‌رود. مشــاورش خانم الف 
گرامی‌اش و  کــه در آن برهه با پســت‌های اینســتا کســی  بوده؛ 
نسخه‌های پیچیده‌شده در فضای مجازی حسابی سروصدا 
کــرده بــود. نادیــا باوجود اینکــه در مضیقه مالی بــوده، ویزیت 
گذشــت  چندین‌برابــری این روان‌شــناس را می‌پردازد. بعد از 
دوجلســه نادیــا متوجــه می‌شــود حالش بدتــر از قبل اســت و 
که به‌جای رفتاردرمانی،  خانم روان‌شناس سعی در این دارد 

گریزناپذیر است، عذاب انتخاب است.« »درد 
کامی هاروکی مورا
کند. در چاله‌ای پر از آشغال و موش  گیر  کجا  مهم نیست آدم 
که حتی می‌تواند  و خزنده یا در اتاقکی با دیوارهای شیشه‌ای 
منظــره‌ای رو بــه جنــگل و دریــا داشــته باشــد. می‌ایســتیم و 
تــکان نمی‌خوریــم و ایــن طنــاب نامرئــی روزبــه‌روز ســفت‌تر و 
که  گلویمان را می‌گیرد. در این شرایط است  ک‌تر بیخ  چســبنا
کــه بتوانیم  بــه دنبال نقشــه فــرار می‌گردیم. بــه دنبال مأمنی 
نفس‌نفس‌زنان خودمان را در آن بیندازیم، در را پشت سرمان 
ببندیم و بالاخره نفس عمیق بکشــیم. انتخــاب بیرون‌آمدن 
از تنگنــا دســت خودمان اســت. مخــدر، الکل، بروز خشــم به 
که بتواند  کردن فردی  طرق مختلف، خودکشی، قرص و پیدا
گمشــده  کند تا نقشــه  کمک  هم‌مســیرمان باشــد یــا حداقل 

کنیم. راهمان را پیدا 
گارد افراد نســبت بــه مراجعه به  در ســال‌های اخیــر، هرچقدر 
روان‌شــناس شکســته شــده، به‌تبــع‌آن، تقاضــا بــرای ورود به 
رشــته روان‌شناسی هم بیشتر شــده است. برای همین است 
که افرادی زیادی برای کسب درآمد، شهرت و حتی قدرت پا در 
این عرصه می‌گذارند. نمونه‌اش روان‌شناسان بازاری هستند 
گرمی می‌کنند و با نوشــتن و  که در شــبکه‌های اجتماعی بازار 
شکســتن تابوها سعی در مطرح‌کردن خودشان دارند. انسان 
گزینه اولش  قرن جدید هم به واســطه نیازش به روان‌شناس 
بــرای مراجعــه، انتخــاب چنین روان‌شناســان شناخته‌شــده 
کامل بــه این افــراد مراجعه  اســت. بــرای همیــن با اطمینــان 
کاســته می‌شــود، غم یا  که از او  می‌کنــد و در ایــن بین، چیزی 

خشمش نیست. پول‌های حساب بانکی‌اش است!
که به‌واسطه  گزارش روایت افراد مختلفی را می‌خوانیم  در این 
زخمشــان  مطــرح،  و  شناخته‌شــده  تقریبــا  روان‌شناســان 
گاهی باوجود داشتن  که  عمیق‌تر شــده است. روان‌شناسانی 
کافــی و از آن مهم‌تــر انســانیت لازم را بــرای  مــدرک؛ تخصــص 
درمانگــر شــدن ندارند و بــا پیچاندن نســخه‌های مادربزرگی، 

استخوانی لای زخم می‌گذارند.
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نادیــا را بــه ســمت دارودرمانــی ببــرد. حــال نادیا تــا حدی بد 
کمک دوستش  که به خودکشی رو می‌آورد و بعدتر با  می‌شود 
بــه روان‌شــناس دیگــری مراجعــه می‌کنــد و می‌فهمــد ایــن 
روان‌شناس بدون مجوز تجویز دارو، به او دارو می‌داده است. 
نه‌تنهــا علــم و تخصصی در این حیطه ندارد، بلکه به‌واســطه 
که می‌توانسته  کسی را  برندسازی خودش با بی‌اخلاقیِ تمام 
کنــد، نیازمند به دارو  بــا چند جلســه روان‌درمانی بهبود پیدا 
می‌کنــد. نادیا این روایت را در همان روزهای درگیر افســردگی 
گزارش پیش او رفتم،  گفته بود. وقتی برای تنظیم این  برایــم 
کلمــه درباره تجربه  که حاضر نیســت یک  گفت  او بــا قطعیت 
که  کارهایی  که یادآوری آن روزها و  تلخ قبلش حرف بزند؛ چرا

آن مشــاور به ســرش آورده باعث می‌شــود حالش دوباره بد 
شود.

روان‌شناسان معروف، بی‌اخلاقی‌های مرسوم
که متخصــص در آن با  روان‌شناســی حوزه‌ای اســت 

که در  روان افــراد ســروکار دارد. بــرای همین اســت 
کند،  که بایــد رعایت  رونــد درمانــی اولین چیــزی 
انســانیت و اخلاق‌مــداری اســت. امــا متأســفانه 

در  و  بازاریابــی  بــا  روان‌شناســان  از  خیلــی  امــروزه 
چشم‌کردن خودشان اصول اولیه را فراموش کرده‌اند و 

شغلشان را تبدیل به یک شغل ماشینی کرده‌اند. شغلی 
کــه انســان را یــک ربات می‌بینــد و بــه زیروبم‌هــای عاطفی 
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که  روان‌شــناس مراجعه می‌شــود، یکــی دیگر از چیزهایی اســت 
در مشــاوران معــروف دیــده می‌شــود. پریســا می‌گویــد ســال‌ها 
پیــش به روان‌شــناس خیلی معروفی مراجعه می‌کنــد، اما بعدتر 
حــس می‌کنــد با مراجعه بــه او، پول و وقتــش را دور ریخته. »من 
کردم. مشــکل  گیرم بــه روان‌شــناس مراجعه  بــرای اضطــراب فرا
خاصــی نداشــتم، امــا دائم نگران بــودم و تپش قلــب و غمگینی 
زیادی داشتم. وقتی درمورد مشکلم با این روان‌شناس صحبت 
که ایــن چیزهایی  می‌کــردم او بــه مــن پوزخند مــی‌زد و می‌گفت 
که  کــه من می‌گویم اســمش مشــکل نیســت. راجع‌بــه هرچیزی 
که  کنشــی داشت. به من می‌گفت  صحبت می‌کردم، او چنین وا
خوشــی زده زیر دلم. اما من عمیقا غمگیــن بودم و با حرف‌های 
کارت  کــه روی  او بیشــتر مضطــرب می‌شــدم.« پریســا می‌گویــد 
ویزیت این روان‌شــناس انواع و اقســام تخصص‌ها نوشــته شــده 
کودک و نوجوان. اینکه  گرفته تا مشــاوره  بــود. از خانواده‌درمانی 
روان‌شناســان با یک دســت چندین هندوانه بغل می‌کنند و در 
که امروزه به  همــه زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، آفت دیگری اســت 
گر  چشــم می‌آید. تمرکــز آن‌ها روی یــک حیطه و حوزه نیســت. ا
کــودک دارند و  زوج‌درمانگــر باشــند، دســتی هــم در درمان‌هــای 
گاهی سکس‌تراپی هم می‌کنند. غافل  گر بازی‌درمانگر باشــند،  ا
از اینکه ورود به تخصص‌های چندگانه باعث آســیب به افراد و از 

جهتی ناقص‌کردن تخصص خودشان می‌شود.

توجه به ظرافت‌های زبان بدنی
»من از یک رابطه عاطفی بیرون آمده بودم و حال خوبی نداشتم. 
کسی درمانگر خوبی می‌شناسد، به من  گر  که ا در توییتر نوشتم 
که خیلی هم معــروف بود به من  کنــد. آقای دکتر فلانــی  معرفــی 
معرفی شد. آن موقع به او پیام دادم و شاید باورتان نشود که یک 
که نوبت‌هایش پر و ســرش  ســال بعد به من نوبــت داد. این‌قدر 
شلوغ بود. من هم چون تعریفش را زیاد شنیده بودم، گفتم اوکی. 
منتظر می‌مانم. اما از شانس من زودتر به من پیام 
دادند و گفتند جایی خالی شده و می‌توانم بروم. 
من خیلی خوشحال شــدم و جلسات درمانی‌ام 
شــروع شــد. یادم است مطبش شــمال شهر بود 
و همیــن بــه من اســترس می‌داد! خــود مطب هم 
کچری بود و حتی پذیرش هم نداشت. یک  خیلی لا
که چند اتاق داشت. آقای روان‌شناس  ســالن بزرگی بود 
که در آن اتاق باهم  گفت  کرد به یکی از اتاق‌ها و  من را هدایت 
که آنجا کسی  کنیم. هیچ‌کسی هم در آنجا نبود. همین  صحبت 
کرد. حالا این بخش ماجرا بماند.  نبود، باز استرس من را بیشتر 
البته که چنین فضایی استرس‌زاست، اما اصل ماجرا چیز دیگری 
کت بود.  کت سا اســت. وقتی از خودم و مشــکلم می‌گفتم، او سا
کنم.  که من احساس امنیت  حتی حالت چهره‌اش جوری نبود 
احساس معذب‌بودن می‌کردم. هم‌دردی از او نمی‌گرفتم. بیشتر 
فکر می‌کردم دارد از من آتو می‌گیرد. بعدتر هر جمله‌ای می‌گفتم او 
گفتم؟ چرا چهره‌ات اینطور شــد؟  که چرا چنین چیزی  می‌گفت 
گذاشــتی؟  چــرا این‌طوری نشســتی؟ چــرا دســتانت را اینجوری 
اینقــدر ســؤالات بی‌ربط از من پرســید و در جوابــم هوم می‌گفت 

و ســامت روانــی او توجهی نمی‌شــود. ایــن امر در روان‌شناســان 
مطرح بیشتر به چشم می‌آید. از تجربه‌ای که در بالا از نادیا گفته 
شــد تــا تجربه عبــاس. »ســال‌ها پیش من و پــدرم بــه خانم دکتر 
خیلی معروفی در تهران مراجعه کردیم. خانم دکتری که آن موقع 
گمــان می‌کردیم  کرده بــود و ما  در تلویزیــون ســروصدای زیــادی 
کند. چیز زیادی  که بین من و پدرم است، حل  بتواند مشکلی را 
از جزئیــات درمانی‌مــان را بــه خاطر نــدارم. فقط یادم اســت پول 
خیلی زیادی از ما گرفت. دوسه جلسه پیش او رفتیم و در جلسه 
کاری  که هیچ  گفت  سوم بدون هیچ توضیح و حرف جدی به ما 
گند زد به پروسه درمانی ما.  کارش  کرد. با این  نمی‌شود برایمان 
پدرم بیشــتر مطمئن شــد که مشــکلی ندارد و این روان‌شناسان 
هستند که کلاه‌بردارند و هیچ کاری برای بقیه نمی‌کنند. جلسات 
درمانــی من و پدرم برای همیشــه متوقف شــد.« عباس خودش 
ســابقه چندیــن باره مراجعــه بــه روان‌شــناس را دارد. او می‌گوید 
کــه در پروســه‌های بعدی روان‌درمانــی‌اش بیش از پیش متوجه 
که آن خانم دکتر با رفتار غلطش باعث شــده پدرش  شــده اســت 
نســبت به درمان‌های این‌چنینی بی‌اعتماد شود و تا ابد نسبت 

به روان‌شناس گارد داشته باشد.
کــه بــرای آن بــه  کوچک‌شــمردن مشــکلی  نادیده‌انــگاریِ غــم و 
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اینکه روان‌شناسان 
با یک دست چندین 
هندوانه بغل می‌کنند 
و در همه زمینه‌ها 
فعالیت می‌کنند، آفت 
دیگری است که امروزه 
به چشم می‌آید. تمرکز 
آن‌ها روی یک حیطه و 
حوزه نیست



کــه حالــم بدتــر و بدتر می‌شــد. در جلســه اول و در دقایــق اول آن 
ک بود. در  حجم از سؤال و البته حالت چهره مشاورم، برایم ترسنا
طول جلسه دائم می‌گفتم کاش ساعت تمام شود و بتوانم بروم. 
حــس تجاوز به من دســت داده بــود با مدل ســؤال‌هایش.« این 
که بعدتر  تجربه را پروانه می‌گوید و در ادامه به این اشــاره می‌کند 
هم وقتی به یــک روان‌درمانگر مراجعه می‌کند، با همین حرکات 
و ســؤالات روبه‌رو می‌شــود و خودش به این نتیجه می‌رسد که او 
که این رویکرد مناســب  نیــاز به رویکردهای روان‌کاوی ندارد. چرا
که  کند  حــال و احــوال او نیســت و باید بــه روان‌شناســی مراجعه 
متود درمانی‌اش چیزی جز روان‌کاوی باشد. اما چیز مهم‌تری که 
پروانه را در جلسات درمانی آزرده کرده، زبان بدن مشاورش بوده؛ 
که حس امنیت را از او می‌گرفته و در عوض به او حس  زبان بدنی 

نادیده‌شدن می‌داده.
این تجربه را شقایق هم دارد. او سال‌ها پیش برای مشاوره قبل 
از ازدواج، بــه روان‌شــناس خیلــی معروفــی مراجعــه می‌کنــد. در 
گفتن روایتش بارها از افتضاح‌بــودن آن تجربه یاد می‌کند.  طــول 
»مــن قبــل از ازدواج بــا همســرم یــک ســری اختلافاتــی داشــتم. 
کنم. اما  که به روان‌شناس مراجعه  اطرافیانم تشــویقم می‌کردند 
کنم، خب  گر قرار باشــد به روان‌شناس مراجعه  که ا من می‌گفتم 
خودمان دونفر آن مشکل را حل می‌کنیم و نیازی نیست که پای 
که به  کرد  یک روان‌شناس وسط بیاید. خلاصه دوستم تشویقم 
کنم.  که تخصص روان‌شناسی داشت مراجعه  پروفسور معروفی 
خیلی شلوغ بود ولی بالاخره توانستم نوبت بگیرم و پیش او بروم. 
کروات پشت میز نشسته  کت و شلوار و  وقتی به اتاقش رفتم او با 
بود. همین حالتش هم به من حس خوبی نداد. قهوه می‌خورد، 
تند تند سیگار می‌کشید و اینکه موزیک ملایمی توی اتاق درحال 
پخش بود. در حین مشاوره هم یا می‌خورد یا سیگار دود می‌کرد. 
او هیچ تماس چشــمی با ما برقرار نمی‌کرد. انگار حواســش پیش 
همه چیز بود جز ما. حتی چندباری که سیگار کشید و من سرفه 
کردم با حالت تحقیرآمیزی به من پوزخند زد. احساسم این بود 
کند یا خودش را به رخمان  که او بیشــتر می‌خواســت تحقیرمان 
کمک‌کــردن از او نمی‌دیدم.  بکشــاند. من هیــچ چیزی مبنی بــر 
شــاید او از پشــت تلویزیون آدم نایس و متشــخصی به نظر برســد 
امــا در دیــدار حضــوری واقعا حس بدی به من می‌داد.« شــقایق 
علاوه‌بــر اینکــه از حــرکات و حالت‌هــای بدنــی آن مشــاور حــس 
گذشــت  کرد. بعد از  خــوب نگرفتــه، تجربه تلخ‌تــری را هم تجربه 
چند جلســه با آن مشــاور دقایقی را بدون حضور همسرش حرف 
که نمی‌خواهد همســرش از این ماجرایی  کرده  کید  زده و به او تأ
گفته شــده، باخبر شــود. دقیقا جلســه بعدی مشــاور همان  کــه 
حرف‌هــا را جلــوی همســر شــقایق می‌زنــد. ایــن تیر آخــری بوده 
کــه آن پروفســور معــروف بــه او و همســرش می‌زنــد و بعــد از آن او 
دیگــر به هیچ روان‌شناســی مراجعه نمی‌کنــد. »این تجربه باعث 
که به روان‌شناســی  که از آن به بعد هرکســی به من می‌گوید  شــد 
کنــم، من یــاد آن تجربه می‌افتم و نســبت به مراجعه به  مراجعــه 
روان‌شناس گارد می‌گیرم؛ با اینکه از آن تجربه حدود هشت سال 
که از  کسی است  که روان‌شناس  گذشته است. احساس می‌کنم 
مشــکلات دیگری می‌تواند پول دربیاورد و این اصلا حس خوبی 

به من در مورد این قشر نمی‌دهد.«
مشاور مذکور آن‌قدر معروف بوده که زهرا هم تجربه مراجعه به او را 
داشته است. البته تجربه زهرا هم مثل تجربه شقایق تلخ بوده؛ اما 
که این روان‌شناس باوجود تحصیلات  به نوعی دیگر. او می‌گوید 
کــه همــان  از اصــول اولیــه روان‌درمانــی و مشــاوره  و شــهرتش 

ارتباط‌گیری با مراجع است، ناتوان بوده. »در طول جلسه درمان 
فقــط من حــرف مــی‌زدم. او تندتند چیزهایی به زبان انگلیســی 
که جلســه بعدی با همســرم به  گفت  یادداشــت می‌کرد و در آخر 
کنــم. همیــن! می‌دانــی بــه نظــرم روان‌شناس‌شــدن  او مراجعــه 
الان دیگر نیاز به برندشدن دارد! روان‌شناس‌ها تلاش نمی‌کنند 
انســان باشند، تلاش می‌کنند از هر تریبونی و به هر طریقی دیده 
شــوند. این اتفــاق قبلا در مورد دکترهای دیگر می‌افتــاد. اما الان 
در مورد روان‌شــناس‌ها هم دیده می‌شــود.« زهرا می‌گوید تجربه 
که به روان‌شــناس معروفــی مراجعه می‌کند  دیگــری هم داشــته 
کــه خودش نوشــته بوده،  کتاب‌هایــی را  و آن روان‌شــناس بــه او 
می‌فروشــد تــا آن‌ها را بخواند. وقتی زهــرا آن کتاب‌ها را می‌خواند 
کــرده، حالش بدتر  که مطالعه  به‌واســطه محتواهای نامربوطــی 
کتاب‌هایش بوده.  می‌شــود. تنها هدف روان‌شــناس هم فروش 
کتاب یا  بدون درنظرگرفتن اینکه مراجعش نیازی به خواندن آن 

دانستن آن محتوا داشته است یا نه.

عرض اندام روی نقاط حساس!
هرچقدر ســطح مشــکلات جامعه بیشــتر شــود، نیــاز افــراد برای 
که در چاه تاریکی  مراجعه به روان‌شــناس بیشتر می‌شود. فردی 
که نجاتش دهد.  کســی اســت  و ناامیدی فرو رفته تنها به دنبال 
بــه ایــن فکر نمی‌کند که باید در این راه به دنبال متخصص برود. 
همین که آن فرد حرف‌های دلگرم‌کننده بزند، همین که ویترین 
که فن بیان  خوبی داشــته باشــد، بانمک و بذله‌گو باشد، همین 
قوی داشته باشد، گویا کافی است. فرد، دیگر توان این را ندارد که 
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فردی که در چاه تاریکی 
و ناامیدی فرو رفته 
تنها به دنبال کسی 

است که نجاتش دهد. 
به این فکر نمی‌کند که 

باید در این راه به دنبال 
متخصص برود



بخشی از روند درمان و طبیعی است. چون استاد دانشگاه بود و 
خیلی مراجع داشت، برای همین من فکر نمی‌کردم مشکل از او 
باشد. خلاصه من در روند درمانی با این روان‌شناس خیلی تحقیر 
شــدم. عقاید ســنتی‌اش را به‌زور به من می‌داد. سرزنش می‌کرد. 
که چندین ســاعت منتظر  گاهی می‌شــد  حتــی دیر هم می‌آمد. 
می‌مانــدم تــا بیاید. تایمش هم مشــخص نبود. یــک دفعه برای 
یکــی یک ربع وقت می‌ذاشــت برای دیگری چند ســاعت. خیلی 
بد بود. مثلا به من می‌گفت چند دقیقه حرف نزنم ببینم چطور 
کنم!« مهسا بعد از اینکه روان‌شناسی را  گندت را جمع  می‌توانم 
به‌عنوان رشته تحصیلی و حرفه‌ای‌تر دنبال می‌کند، به این نتیجه 
که مشــاور  که باید روان‌شــناس، خــودش درعین حالی  می‌رســد 
اســت، مراجــع یک روان‌شــناس دیگر هم باشــد. بــه این معنی، 
گره‌های  روان‌شــناس‌ها هم انسان هستند و خودشــان هم باید 
گر روان‌شناسی  خود را بشناسند و در پروسه درمان قرار بگیرند. ا
کرده باشــد، می‌تواند درمانگر  پروســه درمانی خودش را هم طی 
خوبــی باشــد و بــا مراجعــش برخــورد ســالم‌تر و اخلاقی‌تر داشــته 
کردن  گرام برای پیدا کردم از پتانسیل اینستا باشد. »بعدتر سعی 
درمانگر خوب استفاده کنم. چند درمانگر را زیر نظر گرفتم و هرچه 
محتــوا تولیــد می‌کردند، می‌خوانــدم. لایوهایشــان را می‌دیدم و 
کل بــا آن‌ها آشــنا شــدم. حتی جــواب نظرات دیگران توســط  در 
آن‌هــا را هــم می‌دیدم. به خودم گفتم هروقــت می‌خواهم از یک 
روان‌شناس نوبت بگیرم دیگر برایم مهم نیست در چه دانشگاهی 
درس خوانــده، تا چه مقطعی پیش رفته و چقدر معروف اســت. 
که آیا خودش تحت درمان  حتما اول از همه پیگیر این می‌شوم 
بــوده اســت یــا نــه. دو چیــز برایم مهــم بود. درمان شــده باشــد و 
سوپروایزر داشته باشد. چند نفر انتخاب کردم و از بین آن‌ها یک 
نفــر را مطمئن شــدم باید پیــش او بروم. موقعی که می‌خواســتم 
که آیا خودش تحــت درمان  نوبــت بگیرم از منشــی‌اش پرســیدم 
بــوده و ســوپروایزر دارد یــا نــه؟ نمی‌خواســتم دوبــاره تجربه‌های 
گذشته برایم تکرار شود. الان دو سال است که با این روان‌شناسم 
جلســات درمانــی را می‌گذرانــم. خوشــحالم که پروســه درمانی را 
متوقــف نکــردم. همیشــه من به خــودم می‌گفتم از روان‌شــناس 

ناامید بشو اما از علم روان‌شناسی نه.«

دنبال سندیت مدرک و تخصص برود. و همین است که هرروز به 
که حتی  گرامی افزوده می‌شود. مشاورانی  تعداد مشاوران اینستا
ممکن اســت پایشــان به برنامه‌های ماهواره هم باز شــود و آن‌ها 
این شهرت را تنها با شناخت نیاز جامعه و مانوردادن روی آن، به 
دست آورده‌اند. الان یکی از نیازهای مهم جامعه و جوانان ازدواج 
است. نسل جوانی که خلأ را حس می‌کند و در مسیر پرکردن این 
گرام چرخی بزنید  گــر در اینســتا خــأ به دنبال مشــاور می‌گــردد. ا
نسخه‌های پیچیده شده‌ای در این رابطه می‌بینید که هیچ‌کدام 
علمــی نیســت و برای همه افــراد در هر ســن و فرهنگ جامعه‌ای 
گرام سری  پیچیده شــده‌اند. به یکی از پیج‌های پربازدید اینستا
کــه رویکردهای علمــی در صحبت‌هــای ادمینش  زدیــم. پیجــی 
دیــده نمی‌شــود. مخاطب حتــی نمی‌داند مدرک دانشــگاهی او 
چیست؟ در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند؟ رویکرد علمی‌اش چه 
چیزی است؟ )روان‌درمانی، طرحواره درمانی، روان‌پویشی یا...( 
او با زیرکی تمام، همه دستورالعمل‌های دلبری را برای افراد مجرد 
گر بار اول اســت همدیگــر را می‌بینید فلان  کرده اســت. »ا تجویــز 
کافه  کنیــد و در  رنگ را بپوشــید، از کفش‌های اســپرت اســتفاده 
بستنی سفارش دهید! وقتی بستنی سفارش می‌دهید به دلیل 
قندی و یخی چیزی که می‌خورید نشاطتان بالا می‌رود و راحت‌تر 
و بشــاش‌تر می‌توانید با فرد موردنظرتان ارتباط بگیرید.« در یکی 
که باوجود  کــرده  از همیــن صفحات فــردی از ادمین پیج ســؤال 
کارمند و خانواده‌دار اســت هیچ خواســتگاری ندارد.  اینکــه زیبا، 
صاحــب پیج در یــک ویدئوی چند دقیقه‌ای ســطح دغدغه او را 
گرامی  به راحتی مسخره و او را قضاوت می‌کند. نسخه‌های اینستا
با تمام ویران‌گری و آسیب‌های جدی‌شان به سلامت روان افراد، 
کــه دردســترس‌تر، بدون  روزبــه‌روز درحــال افزایــش هســتند؛ چرا

هزینه و حتی جذاب‌اند.

درمانگرِ درمان‌شده
ابتــدای  در  اســت.  درمانگــر  و  روان‌شــناس  خــودش  مهســا 
دانشــجویی چندبــاری تجربه‌هــای نه‌چنــدان جالبــی بــا چنــد 
روان‌شــناس داشــته است. اســتارت مراجعه به روان‌شــناس را از 
بیست‌سالگی زده است. وقتی که با دوست پسرش دچار مشکل 
می‌شود، به روان‌شناس مراجعه می‌کند تا ببیند باید چه کار کند. 
آن روان‌شــناس هــم به‌جــای راهــکار علمی و مختص به شــرایط 
کــه رنگ و بوی عقاید خودش  مهســا، به او راهکارهایی می‌دهد 
را مــی‌داده. دائــم عقایــد شــخصی‌اش را به زور به مهســا تحمیل 
می‌کرده. »من با دوســت پسرم مشکل داشتم. اما مشاورم اصرار 
داشت با او ازدواج کنم. چون می‌گفت پدر او وضعش خوب است 
کنی و پدرش بمیرد، ارث خوبی به او می‌رســد!«  گر با او ازدواج  و ا
تجربه بعدی مهسا از مشاور این بوده است که او بدون تحصیلات 
کافــی به مهســا قرص داده اســت و مهســا قرص‌هــا را از داروخانه 
می‌گیرد و مصرف می‌کند. او می‌گوید در آن زمان اصلا متوجه این 
کار مشــاورش غیرقانونی اســت و ممکن است با همین  که  نبوده 

کار آسیب زیادی بزند.
تجربه بعدتر مهسا با یک روان‌شناس خیلی معروف بوده است. 
اما برای مهسا تجربه ناخوشایندی بوده. »کلیشه‌ای حرف می‌زد 
و اصلا علمی حرف نمی‌زد. بدون توضیح از من خواست که رابطه 
عاطفی‌ام را به‌هم بزنم. مثلا به من گفت که مردها از زنان مستقل 
خوششــان نمی‌آید. پس سعی کن مستقل نشوی! درصورتی‌که 
می‌توانســت همین حــرف را بدون هیچ ســوگیری بزنــد. خلاصه 
مــن دیگر پیش ایــن روان‌شــناس نرفتم. دوبــاره روان‌شناســم را 
کردم. در روند درمانی با روان‌شناس جدیدم خیلی اذیت  عوض 
می‌شدم. قشنگ آزار می‌دیدم. اما گمان می‌کردم این اذیت‌شدن 
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 رویکرد روان‌شناس 
چیزی است که باید 
فرد قبل از مراجعه به 
آن دقت کند. گاهی 
روان‌شناسی که از 
نظر ما خوب است، 
به واسطه رویکردی 
که دارد برای فرد دیگر 
مناسب نباشد. پس 
لزوما روان‌شناس خوب 
ما، روان‌شناس خوب 
دیگری نیست



پیداشدن درمانگر به مثابه پیداکردن نیمه گمشده
کشــف متخصص خوب فقــط مختص به روان‌شــناس  ابهــام در 
که نیــاز به درمان داشــته باشــیم و  نیســت. مــا در هــر حیطــه‌ای 
آن درمــان تــا حــدودی فــوری نباشــد، بــا چنین مشــکلی روبه‌رو 
کسی  می‌شــویم. اما واقعا روان‌درمانگر یا روان‌شــناس خوب چه 
کــه دوســتش در پــی تحقیقــات  اســت؟ بهــاره از ایــن می‌گویــد 
خــودش  نظــر  از  کــه  می‌کنــد  پیــدا  را  روان‌شناســی  چندماهــه 
که نوبت داشــته نمی‌تواند  کاردرســت بوده. اما درســت در روزی 
بــرود. در آن برهــه بهــاره نیاز جدی به روان‌شــناس داشــته و این 
فرصــت را غنیمــت می‌شــمارد و بــه آن درمانگر مراجعــه می‌کند. 
او ســر جمع چهار جلســه به جلســات درمانی می‌رود و هر جلسه 
را بدتــر از جلســه قبل می‌داند. بهــاره می‌گوید که می‌داند ممکن 
اســت در طی روند درمان آدم دچار التهاباتی شود. این التهابات 
طبیعی است و در اثر کشف رنج‌ها به‌وجود می‌آیند. اما درمانگری 
که او پیشش می‌رفته، به دلیل اصرارهایش به جواب سؤال‌هایی 
که می‌پرســیده و تحت فشارگذاشــتن بهاره، به او احساس تجاوز 
می‌داده. تا اینکه بهاره بعد از جلس چهارم دیگر مراجعه نمی‌کند. 
اما بعدتر وقتی دوســتش به همان روان‌شــناس مراجعه می‌کند، 
کــه آن روان‌شــناس تــا حــد زیــادی  کامــا راضــی بــوده و می‌گویــد 

کیفیت زندگی‌اش را بهبود داده است.
کــردن معنی »روان‌شــناس خوب« برای هرکســی  شــاید پیدا
متفاوت باشد. کسی دوست دارد روان‌شناسش کتاب‌خوان 
و فیلم‌بین باشــد و دیگری دوســت دارد روان‌شناسی داشته 
کــه از نظر ســن و جنســیت مطابق خودش باشــد. اما  باشــد 
گی‌هایــی  ویژ ثابــت  و  کلــی  معنــای  در  خــوب  روان‌شــناس 

ازجمله عدم قضاوت، شــنونده خوب‌بودن، داشتن سکوت 
و ســؤالات به‌موقــع، دادن انگیــزه ادامــه درمــان، هوش و... 
کــه بایــد فــرد قبــل  دارد. رویکــرد روان‌شــناس چیــزی اســت 
کــه از نظر  گاهی روان‌شناســی  کنــد.  از مراجعــه بــه آن دقــت 
کــه دارد بــرای فــرد  مــا خــوب اســت، بــه واســطه رویکــردی 
دیگــر مناســب نباشــد. پــس لزومــا روان‌شــناس خــوب مــا، 

روان‌شناس خوب دیگری نیست.
بــه قــول مازلــو »درمــان شــاید افــزودن ارزش اســت.« آدم بــا 
بلندایــی  بــر  انتخــاب درمانگــر درســت، می‌تــوان  و  درمــان 

کند. کشف  بایستد و خودش را از راه دور و نزدیک ببیند و 
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وضعیت قرمز! 
روان‌شناسی 
زرد می‌شود!
گرام، واتــس‌اپ و ســایر  فضــای مجــازی را زیــرورو می‌کنیــم؛ اینســتا
ــه  ــه از آن اســتفاده می‌کنیــم. چشــممان ب ــه روزان ک برنامه‌هایــی 
کــه ظاهرا زیبا هســتند؛ مثلا »بیســت  جمــات عجیبــی می‌خــورد 
ــا »چگونــه از امــروز  راهــکار بــرای زندگــی زناشــویی موفــق« ی
بــه مــدت یــک هفتــه زندگی‌مــان را تغییــر دهیــم« یــا 
و  وجــدان  عــذاب  کــه  کلیشــه‌ای  بســیار  جمــات 
ســرزنش خــود را در مــا تقویــت می‌کننــد؛ بــدون اینکــه 
عمــق درســتی داشــته باشــند؛ مثــل »مــا می‌توانیــم 
کافــی اســت اراده  بــه همــه خواســته‌هایمان برســیم، 
کــه انــگار لایه‌هــای  کنیــم!« این‌هــا جملاتــی هســتند 
کلیــدی  کلمــه  عمیــق ذهــن و روح مــا را می‌گردنــد و از بینشــان 
کــرده و در قبالــش راهکارهــای بســیار ســطحی ارائــه  را انتخــاب 
می‌گذارنــد  روان‌شناســی  را  نامــش  آن‌کــه  جالب‌تــر  می‌دهنــد. 
بــه آن  را  و »زاویه‌دیــد متفــاوت«  کردنــش »امیــد«  زیبا بــرای  و 
کسب‌وکارشــان بیابنــد.  گرم‌تــری بــرای  می‌چســبانند، تــا بــازار 
بــه نظــر شــما اصــا روان‌شناســی چیســت؟ آیــا روان‌شناســی تنهــا 
گــوش مــا زمزمــه  کــه مــدام در  کــه دارد ایــن اســت  وظیفــه‌ای 
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کنــد: تــو می‌توانــی، تــو موفقــی، تــو ثروتمنــد خواهــی شــد! نــه؛ 
متفاوتــی  ابعــاد  و  لایه‌هــا  آن‌قــدر  روان‌شناســی  به‌هیچ‌وجــه. 
کــه حتــی نمی‌توانیــم تعریــف روشــن و دقیقــی از آن ارائــه  دارد 
کلــی بایــد بگویــم روان‌شناســی علمــی  دهیــم؛ امــا در یــک تعریــف 
کــه بــه بررســی فرایندهــای روانــی و رفتــاری در موجــود زنــده  اســت 
می‌پــردازد. روان‌شناســی یــک دانــش اســت و از فکت‌هــای علمــی 
و عینــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن وقتــی قــرار باشــد راهــکاری بــه 
کــه در هــر  مــا ارائــه دهــد، یــک هفتــه زمــان مشــخص نمی‌کنــد؛ چرا
فــردی ایــن زمــان متفــاوت خواهد بــود و راه رســیدن به هدف هم 
متفــاوت. حــالا بیاییــد یکــی از ایــن جملاتــی را که بســیاری اوقات 
کنیــم: »ده قــدم برای رســیدن به  بــا آن مواجــه می‌شــویم، بررســی 
موفقیــت«؛ در نــگاه اول اشــکالی در ایــن عنوان نمی‌بینیم و حتی 
گام داشــته باشــد،  گر موفقیت ده  به نظر می‌رســد که چه خوب! ا
چقــدر مســیر مــا بــه موفقیــت نزدیــک اســت! بعــد هــر روز یک‌قــدم 
گام‌هــا را می‌خوانیــم و می‌بینیــم هــر بــار یکــی از آن‌هــا را  از ایــن 
کنیــم! ایــن لحظــه چــه احساســی بــه انســان  نمی‌توانیــم اجــرا 
کــه ضعیف اســت؟ یا  دســت می‌دهــد؟ آیــا فــرد احســاس نمی‌کنــد 
احساســات منفــی مثــل نــادان بــودن بــه او دســت نمی‌دهــد؟ در 
نــگاه دوم ایــن جملــه را عمیق‌تــر بررســی می‌کنیــم. آیــا همــه افــراد 
مســیر موفقیتشــان مثــل هــم اســت؟ آیا راهــی که هر فــرد باید طی 
کنــد، مثــل دیگــری اســت؟ آیــا ویژگی‌هــای اخلاقــی و شــخصیتی 
گام متفاوتی برایــش ایجاد نمی‌کند؟  هــر فــرد در مســیر موفقیتش 
قطعــا پاســخ مثبــت اســت! امــا جملــه اول تنهــا تــاش می‌کنــد از 
کنــد. انســان  آنچــه بــرای بشــر خواســتنی اســت، اســتفاده ابــزاری 
کوتــاه را بــرای رســیدن بــه موفقیــت می‌پســندد و این‌گونــه  راه 
حتــی برایــش تفاوتــی نمی‌کنــد چــه موفقیتــی! روان‌شناســی قــرار 
کنــد تــا بــا شــناخت بهتــر خودمــان، شــناخت  کمــک  اســت بــه مــا 
کنیــم و ایــن  گاهــی بهتــر، مســیر بهتــر را انتخــاب  مجهــولات و آ
ــم. مــا  ــه جملــه اول برگردی ــاه و راحــت نیســت. ب کوت مســیر الزامــا 
 )fake psychology(  »بــه ایــن نــوع از جمــات »روان‌شناســی زرد
کنیــد ایــن نــوع از روان‌شناســی زیرشــاخه  می‌گوییــم. نبایــد تصــور 
ــون و  ــه مت ــی زرد ب ــر! روان‌شناس ــت؛ خی ــل اس ــی اصی روان‌شناس
ــد،  ــه و اســاس علمــی ندارن کــه نه‌تنهــا پای کتبــی اطــاق می‌شــود 
کــرده و افراد  بلکــه حتــی تــاش نمی‌کننــد به درون انســان‌ها نفــوذ 
کســب درآمــد و پــول و بازاریابــی  کننــد. عمومــا هدفشــان  را درک 
ــا  ــا روان انســان‌ها ندارنــد و حتــی دنبــال درمــان ی کاری ب اســت و 
ارائــه راه‌حــل مفیــدی بــرای افــراد نیســتند. روان‌شناســی زرد بــه 
کــه همــه چیــز به‌ســرعت می‌توانــد بهبــود  انســان تلقیــن می‌کنــد 
یابــد یــا همــه چیز به‌ســادگی قابل‌حــل اســت. یکــی از ویژگی‌هایی 
کــه دوســت دارد ســریع بــه جواب برســد  کــه انســان دارد، آن اســت 
ــم  ــق ه ــاورد، ح ــت بی ــه دس ــکلاتش را ب ــل مش ــرعت راه‌ح ــا به‌س ی
دارد؛ ایــن یــک ویژگــی غریــزی اســت؛ امــا ایــن ویژگــی در مســائل 
ــزی  ــی غری ــک ویژگ ــه ی ک ــم  ــل خش ــود؛ مث ــرل ش کنت ــد  ــی بای زندگ
کنیــم. هیــچ‌گاه راه‌حل‌هــای ســریع  اســت، امــا بایــد آن را مدیریــت 
کننــد؛  و ســطحی نمی‌تواننــد مســائل مهــم زندگــی مــا را حــل 
هرچقــدر هــم بــه شــما القــا شــود عینــک خوش‌بینی به چشــمتان 
بزنیــد و هیــچ بــدی را نبینیــد و همیشــه نیمــه پــر لیــوان را ببینیــد 
کارهــا، خیانــت  گاه افــراد بــا انجــام برخــی  و جملاتــی ازاین‌قبیــل. 
بزرگــی بــه علــم می‌کننــد و اثــرات آن تــا مدت‌هــا از بیــن مــردم 
کــه اشــخاص بــه  جمــع نمی‌شــود. روان‌شناســی زرد خیانتــی بــود 
ــه روان‌شناســی بیــن  ــد منفــی ب ــد و دی کردن روان‌شناســی اصیــل 
ــدن جمله‌هــای انگیزشــی  ــا خوان ــراد ب ــد. اف مــردم به‌وجــود آوردن

ســطحی یــا راه‌حل‌هــای دم‌دســتی، بــه اهــداف خــود نمی‌رســند 
ــناس‌ها  ــن روان‌ش ــد: »ای ــرار می‌کنن ــود تک ــا خ ــر روز ب ــه ه و این‌گون
هــم چیــزی حالی‌شــان نیســت.« مبنــای ایــن نــوع متن‌هــا و 
حرف‌هــا، دروغ و فریــب اســت؛ امــا شــاید جالب‌تریــن نکتــه‌ای 
کــه مبتکــران ایــن نــوع حرف‌هــا داشــته‌اند، ایــن مســئله باشــد 
کــه از نقــاط ضعــف و حســاس مــردم به‌خوبــی اســتفاده می‌کننــد. 
آن‌هــا می‌داننــد افــراد دوســت دارنــد در یــک هفتــه بــه آرامــش 
ــد و حــال چــه  کنن ــی پیــدا  ــبه وضــع مالــی خوب ــا یک‌ش برســند ی
کســب درآمــد خــود یــا سرشــناس‌کردن خــود،  می‌کننــد؟ بــرای 
گفــت  بتــوان  شــاید  کــه  می‌کننــد  ســخنانی  گفتــن  بــه  شــروع 
حرف‌هــای انســان‌های بــدون تخصــص روان‌شناســی، امــا بــا 
گاهــی عناویــن بیــان شــده در ایــن زمینــه  شــکل بزک‌کــرده اســت. 
کم‌کــم باورهــای غلــط و فرهنــگ  کــه  کلیشــه‌ای اســت  آن‌قــدر 
بــرای  قــدم  مــردم جــا می‌انــدازد؛ مثــل ســه  بیــن  را  نادرســتی 
جذابیــت بیشــتر دخترهــا، یــا چگونــه بــرای زنــان جــذاب بــه نظــر 
که به‌مرورزمان ســطح فکر بشــر  برســیم! این‌هــا جملاتــی هســتند 
را از درون خــود بــه بیرونی‌تریــن لایه‌هایــش می‌رســاند و ذهــن او 
کــه ارزش وقت‌گذاشــتن ندارنــد؛ امــا  را درگیــر مســائلی می‌کنــد 
ــان به‌اصطــاح یــک روان‌شــناس خــارج شــده، مــردم  چــون از زب
کــه نبایــد. ایــن نــوع  آن را بــاور می‌کننــد و نتیجــه چنــان می‌شــود 
روان‌شناســی دکانــی بیــش نیســت؛ ســامت روح و روان انســان‌ها 
ــر ســر زبان‌هــا بیفتــد. یکــی  ــا خــودش ب را خریدوفــروش می‌کنــد ت
گرم‌بــودن  یــا  زرد  روان‌شناســی  کتــب  پرفروش‌بــودن  علــل  از 
کــه ایــن نــوع روان‌شناســی ماننــد فالگیرهــا  بازارشــان ایــن اســت 
عمــل می‌کنــد: بــه انســان وعــده پیــروزی و خوشــبختی می‌دهــد؛ 
کنــد؛ ایــن در حالــی اســت  بــدون آنکــه راه‌حــل واقعــی بــه او ارائــه 
کــه روان‌شناســی اصیــل شــاید راه دشــواری ارائه دهــد، اما حداقل 
گســترش شــبکه‌های اجتماعــی و علاقــه بســیاری  واقعــی اســت. 
بــه جمع‌کــردن »فالــوور« بــه ایــن قضیــه بیشــتر دامــن زده اســت. 
ــوع  ــن ن ــدن ای ــدن و دی ــه خوان ــراد را ب ــه اف ــی جامع ــت روح وضعی
کمــی بــه آســیب‌هایی  کــرده اســت؛ امــا  صحبت‌هــا علاقه‌منــد 
کــه از ایــن نــوع به‌اصطــاح روان‌شناســی به‌جــای می‌مانــد، فکــر 
کــه نه‌تنهــا  کنیــد. افــرادی را وارد چرخــه علمــی جامعــه می‌کنیــم 
ــب  ــب تخری ــی موج ــه به‌نوع ــد، بلک ــی ندارن ــت علم ــچ صلاحی هی
فرهنــگ اصیــل خواهنــد شــد. تخیلاتی را بــرای جوانــان و کودکان 
ــه  ــد، بلک ــا نمی‌کن ــه آن‌ه ــی ب کمک ــا  ــه نه‌تنه ک ــد  ــرورش می‌دهن پ
احســاس ســرزنش را در آن‌هــا بیشــتر می‌کنــد. تفــاوت بیــن علــم 
روان‌شناســی و روان‌شناســی زرد را بشناســیم، بــه هرکســی بابــت 
کــه می‌زنــد، اعتمــاد نکنیــم و ابتــدای امــر بدانیــد  حرف‌هایــی 
هیــچ مســیری بــرای همه یکســان نیســت؛ برای همه یک نســخه 
پیچیــدن یــا بــرای همــه یک جمله مثبــت را تکرارکــردن، اثر مثبت 

نخواهــد داشــت.  

 یکی از علل 
پرفروش‌بودن کتب 
روان‌شناسی زرد یا 
گرم‌بودن بازارشان 

ع  این است که این نو
روان‌شناسی مانند 

فالگیرها عمل می‌کند: 
به انسان وعده پیروزی 
و خوشبختی می‌دهد؛ 

بدون آنکه راه‌حل واقعی 
به او ارائه کند

زهرا شفیعی پور فرد   
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ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

کوهی از دل تاریخ

کوه صفه از بارزه‌های شهری اصفهان اســت که در طول تاریخ جایگاه خود را داشته و از ســالیان دور در جبهه جنوبی نظاره‌گر 
این شهر بوده است. این نقطه پررنگِ شهری قطعا همیشه در طول تاریخ توجه بسیاری از مردم و حکومت‌های وقت را به خود 
جلب کرده است. چیزی که وجود دارد این است که در طول تاریخ جایگاه و نحوه برخورد با صفه در نگاه مردم و زندگی آنان تغییر 
کرده است. آن‌چه‌ از دل منابع و بقایای قدیمی به دست می‌آید، این است که کوه صفه در دوران مختلف تا همین چند دهه پیش 
حتی بیشتر جنبه نظامی یا به طور کل مکانی برای شاهان و حاکمان به‌منظور خوش‌گذرانی و تفرج بوده و در زندگی روزمره مردم 
جایگاه چندانی نداشته است. آنچه ما امروزه از کوه صفه به‌عنوان فضای عمومی یا مکان تفریحی برای سایر مردم می‌بینیم، 
متفاوت از گذشته است. این پرونده گریزی به جایگاه کوه صفه در تاریخ این شــهر  دارد؛ کوهی که از دل تاریخ سخن می‌گوید و 

به قول عبدالحسین سپنتا: 

کوهی است که فتنه‌ها مکرر دیده                                                      بر قله خود قلعه و سنگر دیده 
سرسختی باطنیه بر سردیده                                                                         جنگیدن دارا و سکندر دیده
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دوره جـــــدیــــــد، شمــــــاره دهـــم،تیـــــــرمــــاه  1400

مونا فاطمی‌نژاد   

دامانی برای 
شاه و مردم تفریحگاهی برای شاه

بر اساس داده‌های صفوی، شاه و مردم هر کدام به نحوی در دلِ 
کوه صفه پناه می‌گرفتند. به چشــم شــاهان بیشتر تفرجگاه بود. 
هیچ پادشــاه صفوی همچون شاه سلیمان به صفه دل‌بستگی 
کــه در واپســین ســال‌های عمــر سلســله  نداشــت. ایــن ســلطان 
حکومــت می‌کــرد، برای خــود و نزدیکانش گردشــگاهی در دامنۀ 
کــه در میان مــردم به تخت ســلیمان معروف  کــوه صفه ســاخت 
کمپفــر، جهان‌دیــدۀ آلمانــی، تخت ســلیمان را در ســفر به  شــد. 
کــه در آن زمان بــر ارتفاعات صفه  اصفهــان می‌بینــد. این ســیاح 
گام می‌گــذارد، منظــرۀ پرجاذبــه، ســرداب‌ها و برج‌هــای بــزرگ را 
جالب‌‌ترین ویژگی‌های تخت سلیمان می‌داند. شاردنِ فرانسوی 
کارگــر در بنیان آن نقش داشــتند و  می‌گویــد که ســه تــا چهار هزار 
طوری پرشتاپ آن را ظرف شش روز ساختند »که گویی حریقی را 

می‌خواهند خاموش سازند«.
شــاه صفــوی اغلب بــرای خوش‌گذرانی با اندرونــی خود به تخت 
که با قرق‌کردن و دردسرهای زیادی برای مردم  سلیمان می‌رفت 
همراه بود. یکی از معشوقه‌های شاه سلیمان در همین بازدیدها 
کشته می‌شــود. زن هم‌زمان با  می‌میرد. درواقع به دســتور شــاه 
که این  کوه صفه به شاه اعتراض می‌کند  وقت‌گذرانی حرم‌سرا در 
مکان برخلاف عقیدۀ ســلطان اصلا هم ســتودنی نیست. همان 
کنند؛ چون چنین  کوه به پایین پرتاپ  دم شاه امر می‌کند او را از 

آدمی لیاقت صفۀ زیبا را ندارد.

خلوتگاهی برای مردم
کوه صفه از علل توجه مردم به  ک‌ســپاری رودلف اشــتیدر در  خا
که ایرانیان در تاریخ دیدند، همین  آنجا بود. اولین ساعت‌سازی 
گرفت؛  مــرد زوریخی بود. او در ابتدا خیلی مــورد عنایت دربار قرار 
به خصوص آنکه شاه صفی و مردانش در خراب‌کردن ساعت‌های 
خود یدِ طولایی داشتند و همین موضوع آن‌ها را مدام به اشتیدر 
که بــرادرِ قاپوچی  نیازمنــد می‌کــرد. بخــت زمانــی از او روی گرفت 
را کشــت. ظاهــرا آن مــرد با یکی از زنانِ خانۀ ساعت‌ســاز سَروسِــرّ 

داشت.

شاه او را می‌بخشد؛ اما اعتمادالدوله، وزیر اعظم، راضی نمی‌شود؛ 
کاه و جــو بود به  چــون یک‌بــار اشــتیدر تحفــۀ او را که بیســت بــارِ 
خــودش پس می‌فرســتد. زوریخی با آن پیغامی هــم داده بود که 
من چهارپا نیستم و این هدیه را هم خودت بخور. وزیر از آن زمان 
در پی فرصتی بود تا بی‌ادبی‌اش را جواب بدهد. پس در ماجرای 
که  گذاشت  قتل، ساعت‌ساز را در دوراهی اسلام‌آوردن یا قصاص 

او هم دومی را پذیرفت.
بــا مرگ ساعت‌ســاز در 1637 میلادی او در قبرســتان ارامنه واقع 
که در این  کوه صفه دفن شد. اشتیدر تنها خارجی‌ای نیست  در 
گرفــت؛ اما بیــش از هرکس دیگری در نظــر ارمنی‌های  مــکان آرام 
اصفهان محترم بود و او را شهید می‌دانستند. ارمنیان با آرامگاه 
که هنگام مرگ جوان‌ســال بود، فراوان مأنوس شــدند.  اشــتیدر 
گرفتــاری دیگری  کســی از آن‌هــا تــب می‌کــرد یــا مریضــی و  وقتــی 
داشــت، برای حاجت‌خواهی به آنجا می‌رفت. دخیل می‌بست، 
نیایــش می‌کــرد و بعــد بــرای تبــرک قطعــه‌ای از مــزار را همراهش 

می‌برد.
به‌جز ارمنی‌ها دیگرانی هم بودند که کوه صفه را برای خلوت‌کردن 
بــا خداونــد یا مردگانشــان یــا هر آییــنِ مرتبط با مذهب مناســب 
می‌دانستند. گروهی از زرتشتی‌ها اصلا در این مکان می‌زیستند. 
که رفتگانشــان را  آنــان همین‌جــا برجی را مختص خود داشــتند 
به آن می‌ســپردند. زرتشــتیان مراســم قربانی خود‌ را در اینجا برپا 
می‌کردنــد. مســلمانان، خاصــه دراویــش، به طریقی دیگــر با این 
کوهستان جنوبی اصفهان در تعامل بودند. معروف‌ است برخی 
عارفان صفوی در یکی از غارهای کوه صفه شب‌وروز گوشۀ عزلت 

می‌گزیدند.   

کوه صفه در روزگار صفویه
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ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

گردشــگری مهــم  کــوه صفــه امــروزه یکــی از مناطــق  بــا اینکــه 
کوهنــوردی را  کوه و  اصفهــان اســت و همــه‌روزه علاقه‌منــدان 
کوه در  به ســوی خــود جلب می‌کند، امــا درباره وضعیت ایــن 
دوره‌هــای قبل، به‌ویژه دوره قاجار و پهلوی، اطلاعات زیادی 
وجود ندارد و ظاهرا موردتوجه دولت‌ها و حکومت‌های وقت 
که در  نبوده اســت؛ حتی با اینکه در میان مردم شــایع اســت 
کوه در قرق شــخصی شــاهزاده بوده  دوره ظل‌الســلطان ایــن 
کتاب  اســت، اما با تعمق در مهم‌ترین منابع تاریخی، ازجمله 
کــه ایــن ســخن را تأییــد  خاطــرات ظل‌الســلطان، اطلاعاتــی 
کنــد، به‌دســت نیامــد. در دوره پهلــوی نیز با ســکوت منابع و 
اســناد دربــاره این منطقه روبه‌رو هســتیم؛ البته بــه این نکته 
کوه صفــه در زمان فعلی به یک منطقه  که  باید توجه داشــت 
کرده  گردشــگری تبدیــل شــده و توجه مــردم را به خــود جلب 
اســت؛ لــذا یکی از دلایل ســکوت منابع دربــاره این منطقه در 

دوره‌های پیشین، به این مسئله بازمی‌گردد.
گزارشــی   بــا ایــن حــال در میــان روزنامه‌هــای دوره پهلوی به 
کوه صفه برمی‌خوریم.  درباره اســتخراج زغال‌ســنگ از معدن 
کــه در روزنامــه اخگر به تاریــخ 14دی‌ماه 1310  گزارش  در ایــن 
ج  شمســی، یعنــی در دوران ســلطنت رضاشــاه پهلــوی، در
شــده، آمده است: »عملیات اســتخراج زغال‌سنگ در معدن 
کنون چندین حلقه‌چاه به عمق  کوه صفه تعقیب می‌شود و تا
ســی متر حفر شــده و اخیرا هم اقدام به نصب بســت‌هایی در 
چاه‌های حفرشده گردیده است و عده‌ای عملجات تحت‌نظر 

کار هستند.« متخصص اعزامی مشغول 
که  امــا بــه این خبــر باید بــا دیده شــک و تردید نگریســت؛ چرا
کوه از چنین قابلیتی برخوردار نیســت. تحقیقات در این  این 
که معادن زغال‌سنگ ایران مرکزی )ازجمله  زمینه نشــان داد 
تشــکیل  تریــاس  دوران  رســوبی  ســنگ‌های  در  اصفهــان( 
کــوه صفــه فاقــد رســوبات  کــه  شــده‌اند و ایــن درحالــی اســت 
و  ژوراســیک  رســوبات دوران‌  از  تنهــا  و  اســت  تریــاس  دوران 
گفته دو تن از زمین‌شناسان  کرتاســه تشــکیل شده اســت. به 
اصفهان، اســتان اصفهــان مانند برخی دیگــر از مناطق ایران 
آنچنان مســتعد اســتخراج زغال‌سنگ نیست. مشخص‌ترین 
ناحیه در اصفهان که معدنکاری زغال‌سنگ در آن انجام‌شده 
منطقه سُه است و در  نقاط محدود دیگری نیز نشانه‌هایی از 

زغال‌سنگ دیده شده است.
ج‌شــده در روزنامه دقیقا  که خبــر در حال پرســش اینجاســت 
کــدام ناحیــه مربــوط می‌شــده اســت؟ آیــا در دوره پهلوی  بــه 
نقطــه‌ای دیگــر بــه نــام صفه مشــهور بوده یــا اینکه اشــتباهی 
گرفته است؟ به دلیل سکوت  کوه صورت  ج اسم  تایپی در در
منابع پاســخ به این پرسش دشــوار به نظر می‌رسد؛ البته این 
نوشــتار بر اســاس تحقیق بر روی مهم‌ترین منابع تاریخی این 
گرفته است. شاید با تحقیق و بررسی‌های بیشتر  دوره صورت 
کوه در دوران قاجار و  بتوان شواهد و اطلاعاتی از وضعیت این 

پهلوی به‌دست آورد.

مینا معینی

استخراج زغال‌سنگ
هاله‌ای از ابهام در وضعیت کوه صفه در دوران قاجار و پهلوی 

 به گفته دو تن از 
زمین‌شناسان اصفهان، 
استان اصفهان مانند 
برخی دیگر از مناطق 
ایران آنچنان مستعد 
استخراج زغال‌سنگ 
نیست
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دوره جـــــدیــــــد، شمــــــاره دهـــم،تیـــــــرمــــاه  1400

صفه در منابع
کوه صفه دیده می‌شود؛  در منابع اطلاعات محدودی درباره 
کمتر  کوه صفه در صد ســال اخیر  به‌ویــژه از روزگار اجتماعــی 
کوه صفه  صحبت شده است. حتی اشاره چندانی به این‌که 
در این دوران چه جایگاهی در زندگی روزمره مردم این شــهر 
کتاب  داشــته هم نشــده اســت. تنها در یکــی دو منبــع مثل 
کوه اشــاره شده  شــاهدژ اســتاد مهریار به آثار و بنای تاریخی 
کتاب آثار و ابنیــه تاریخی اصفهان  اســت. دکتــر هنرفر هم در 
کــوه صفــه پرداخته اســت. یادداشــت‌های او در  مختصــر به 
که  کــه آنجــا دارای یــک شــاهدژ بوده اســت  ایــن حــد اســت 
در دوران ســاجقه بــه عهــد ملکشــاه و جانشــین او محمــد 
ســلجوقی، محل اختفــای پیروان اســماعیلیه اصفهان بوده 
کوه صفه  که  اســت. درواقع آنچه به نظر می‌رســد این اســت 
کاربردی نظامی برای حکومت‌ها داشته است. علاوه  بیشــتر 
کمیت ظل‌الســطان  بــر دوره صفویــه در دوره قاجــار، عصر حا
کوه صفه  کتاب خاطرات او آمده در دامنه  که در  نیــز آن طور 
که برای شکار به آنجا می‌رفته است. در دوران  کاخی داشته 
کامل در  کــوه به‌طــور  گفته شــده  که  ظل‌الســلطان این‌طــور 
که عاشــق شــکار بوده،  قــرق حکومت بــوده و ظل‌الســلطان 
کــرده اســت؛ همچنیــن تختی بر  در آنجــا شــکارهای فــراوان 
که بر آن می‌نشســته و از آن بالا شهر را نظاره  کوه داشــته  فراز 
می‌کــرده اســت. آنچــه مســلم اســت این‌که تــا قبــل از دوران 
مــدرن در آن محــدوده خبــری از حضــور مــردم بــه صــورت 
کوه صفه از منظر  روزمره و جهت تفریح وجود نداشته است. 
اجتماعــی و فرهنگــی بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن از دوران 
کرده اســت. برای  پهلــوی جایگاه بیشــتر در بین مــردم پیدا 
کــوه صفه  که  گفت‌وگــو با افــراد قدیمی  ایــن منظــور بــه چند 
می‌رفته‌انــد، پرداختیــم و هرکــدام اطلاعــات جالبــی از روزگار 
کــوه در دوران اخیــر داده‌انــد؛ اما قبــل از آن نمی‌توان از  ایــن 
کوه صفه در  ساخت دانشگاه اصفهان در هزارجریب و دامنه 
که در ســال 1328 به  کرد. اتفاقی  آن دوران نیز چشم‌پوشــی 
خ داد. در  همــت دکتــر مرتضی حکمی در این دامنه وســیع ر
واقــع بعــد از صفویه و حملــه افغان‌ها، مکان فعلی دانشــگاه 
کــه با این اتفاق  اصفهان به بیابانی وســیع تبدیل شــده بود 
شــاید بــه نوعــی شــرایط رونق‌گیــری آن بــه صــورت محــدود 

فراهم شد.

در کوه فقط مردان دیده می‌شدند
آقای نفیســی متولد 1337 اســت و از 7 یا 8 سالگی با پدرش 
کوه می‌رفته‌ اســت. آنچه آقای نفیســی از آن دوران به یاد  به 
کوه صفــه تا مدت‌هــا در اصفهان  داشــت ایــن بود: رفتــن به 
کــوه حضور پیدا  کمی در  امــری مردانــه تلقی می‌شــد و زنــان 
کنار رودخانه  کــه در  کوه دنبه و آتشــگاه  می‌کردنــد؛ بر خلاف 
قــرار داشــتند و حضــور خانــواده و زنــان بیشــتر آنجــا دیــده 
کــوه را فقط مــردان انجام  می‌شــد. بــا ایــن حــال بالارفتــن از 
کــوه  زود  خیلــی  صبح‌هــای  اغلــب  هــم  مردهــا  می‌دادنــد. 
کــه آفتاب نباشــد؛ چون آنجا بســیار خشــک بود و  می‌رفتنــد 
هیــچ درختــی وجود نداشــت. اغلب هم تا چشــمه خاجیک 
بــالا می‌رفتنــد و بــر می‌گشــتند. حتــی بعضی‌ها پدر و پســری 
صبح زود می‌آمدند و تا ســاعت 8 صبح به خانه برمی‌گشتند 

که بعد از آن با خانواده مثلا برای آخر هفته به باغ بروند. 
کــوه می‌رفتیــم،   آقــای نفیســی اشــاره می‌کنــد وقتــی بــالای 
کوچــک حتی یــک بطری  کــی خیلــی  بــرای آذوقــه یــک خورا
کوله با خود برای  کســی  که  آب می‌بردیــم. او به یاد نمی‌آورد 

کوه‌نوردی آورده باشد و خودشان هم با زنبیل می‌رفتند.
کوه بــرای ما به منزله امری تفریحی نبود؛ شــاید  او می‌گویــد: 
که از پدرش  بیشتر به چشم یک تحرک یا ورزش بود. چیزی 
نقــل می‌کنــد اینکــه آن‌هــا از ســال‌ 1320 بــرای پیــاده‌روی به 
کــوه صفــه را بــرای مــردم  کــوه می‌رفتنــد. امــا او بــه دو دلیــل 
اصفهــان مهم و جالب می‌داند؛ یکی اینکه پیاده‌روی آدم‌ها 
که ظاهرا این محدوده خشک  از دروازه‌شیراز شروع می‌شده 
که مکانی سبز  و بیابانی بوده و تا چشمه خاجیک می‌رفتند 
کوه صفه از  بوده و یک چشــمه داشته است. دیگر آنکه خود 
کــه در آن زمان هیچ  همه جای شــهر مشــخص بــود؛ به‌ویژه 
ساختمان بلندی در شهر نبود و آنجا به عنوان یک شاخصه 
که به یاد  شهر به حساب می‌آمده است. آقای نفیسی چیزی 

هاجر مهرجویان   

از زنبیل تا کوله‌های 
کوهنوردی
نقش کوه صفه در زندگی مردم اصفهان

رفتن به کوه صفه تا 
مدت‌ها در اصفهان 

امری مردانه تلقی 
می‌شد و زنان کمی 
در کوه حضور پیدا 

می‌کردند؛ بر خلاف 
کوه دنبه و آتشگاه 

که در کنار رودخانه 
قرار داشتند و حضور 

خانواده و زنان بیشتر 
آنجا دیده می‌شد
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که آنجا بودند، بیشتر  که آخر هفته‌ها مردمی  داشت این بود 
کمتر دیده می‌شــد؛  کــوه می‌آمدنــد و الــواط  بــرای ورزش بــه 
ولــی احتمــالا وســط هفتــه بیشــتر الــواط می‌رفتنــد و آنجا را 
مکانــی برای عیش و نوش می‌دانســتند. در آن زمان افرادی 
که با موتور تا چشــمه خاجیک می‌آمدند  نیز وجود داشــتند 
که بیشــتر به  و فقــط تفریــح می‌کردنــد و می‌رفتند. آدم‌هایی 
کوه می‌رفتند، از طبقه متوســط و رو به بالای شهری بودند. 
کوه داشــتند، نفیســی می‌گوید: با  که بــرای  دربــاره پوششــی 
کفش‌های فوتبالی‌مان و لباس‌های عادی می‌رفتیم. همان 
کسی را به صورت جدی ندیده  درباره قله‌رفتن هم می‌گوید، 
گروه  بوده و معمولا افراد تا خاجیک بالا می‌آمدند. خبری از 
کوه‌نــوردی تقریبــا نبــود. در تهــران ایــن چیزهــا بیشــتر بود و 
کل این فرهنگ  کــوه می‌آمدند و به طــور  حتــی خانم‌هــا هم 
کوه‌نــوردی را در آن زمان‌هــا بیشــتر در تهــران می‌شــد دیــد. 
که با  کــه می‌گویــد، از زمانی  خــود آقــای نفیســی هم این‌طور 
کوه‌نوردی تهران آشــنا شده به فکر فتح قله افتاده  گروه‌های 
کرکس، نــه صفه.  کوه‌هایــی مثل  و البتــه آن هــم بــرای فتــح 
کرد  کوه‌هــای اصفهــان اشــاره  در نهایــت او بــه نظامی‌بــودن 
کوه‌نوردی‌های  کمتر بــه فکــر  و اینکــه بــه همین دلیــل افراد 

سنگین بودند.

آغاز شکل‌گیری گروه‌های کوهنوردی
کوه‌نوردی اصفهان بوده  احمد مکاری رئیس ســابق هیئــت 
کــوه صفه  اســت. آقــای مــکاری تقریبــا از ســن 16 ســالگی به 
می‌رفتــه‌ و اطلاعــات او مربــوط بــه دوران تغییــر و تحــولات 
کــوه صفــه بعــد از انقلاب اســت. بــا توجه بــه اینکه ایشــان از 
کوه‌نوردی استان بودند، بیشتر درباره حضور  اعضای هیئت 

کردند.  کوه‌نوردی در آن محدوده زمانی صحبت  گروه‌های 
کــه تا قبل از  کردند  او در همــان ابتــدا بــه این موضوع اشــاره 
کوه صفه رفتن برای مردم بیشــتر حالتی دوستانه و  انقلاب، 
تفریحــی بود و برای پیاده‌‎روی به آنجــا می‌رفتند و در نهایت 
کوه مثــل خاجیک  هــم تــا پــای همان چشــمه‌های معــروف 
گــروه حرفــه‌ای  بــه اســم  می‌رفتنــد و برمی‌گشــتند. چیــزی 
کوه‌نوردی در آن دوران وجود نداشــت. آقای مکاری آن‌طور 
کوه  گروه منســجم بــرای  کــه بیــان می‌کند، ماجرای تشــکیل 
در اصفهــان بــه دهــه 60 برمی‌گــردد. تقریبا از ســال 1363 به 
گروه به نام »گروه راســخ« به سرپرستی  صورت رســمی اولین 
گروه‌هــا برنامه رفتن  آقــای حجاریان تشــکیل شــد. با آمــدن 
کار بــه صــورت  کــرد و  کــوه صفــه در اصفهــان نظــم پیــدا  بــه 
گــر این اتفــاق نمی‌افتاد،  تخصصــی و حرفــه‌ای دنبال شــد. ا
در قالب همان پیاده‌روی‌های دوستانه باقی می‌ماند. افراد 

تا قبل از انقلاب، کوه 
صفه رفتن برای مردم 
بیشتر حالتی دوستانه 
و تفریحی بود و برای 
پیاده‌‎روی به آنجا 
می‌رفتند و در نهایت 
هم تا پای همان 
چشمه‌های معروف 
کوه مثل خاجیک 
می‌رفتند و برمی‌گشتند

توضیح عکس:
عکس قدیمی از صفه 
مربوط به سال 1335
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گروه‌های تخصصی و آموزشــی وارد  بــرای حرکت حرفه‌ای به 
شــدند و آن حفاظــت و ایمنــی لازم را هــم به دســت آوردند. 
کوه‌نــوردان اصفهانــی از همان  کل بــرای  کــوه صفــه بــه طــور 
گروه‌ها  دوران بــه عنــوان حیاط‌خلــوت به حســاب می‌آمــد. 
کوه صفه  کلاس‌های خود را در صفه پر ما می‌کردند. در واقع 
هم دیواره دارد، هم یک قله نسبتا مرتفع و هم برای تمرین 
کوه صفه  صخره‌نوردی شــرایط مناسب را داراســت. در واقع 
گروه‌ها محسوب می‌شد؛ به  به عنوان پتانســیل مهمی برای 
که قابل دســترس اســت و در هم‌جواری شهر قرار  این لحاظ 

دارد. 
گروه‌ها را  که اعضــای  کــرد  آقــای مــکاری به این ماجرا اشــاره 
در ابتــدا فقــط آقایان تشــکیل می‌دادنــد. درباره آغــاز حضور 
کــه بــه صــورت منظــم به  کوه‌نــوردی  گروه‌هــای  خانم‌هــا در 
کــوه صفــه بیاینــد، تقریبــا از دهه هفتــاد به بعد بوده اســت. 
کم‌کم خانم‌ها و  گروه حاضر می‌شــدند  کــه در  همــان آقایانی 
خانواده‌هایشــان نیــز به دنبالشــان آوردنــد. از او درباره دلیل 
کوه صفه  کوه‌نــوردی و  عــدم اســتقبال خانم‌هــا از حضــور در 
کوه‌نوردی به عنوان  گفت: تا آن زمان  که در جواب  پرسیدم 
کوه  کل چــون  یــک ورزش خشــن جــا افتــاده بــود و بــه طــور 
ج از محیط شــهری بود، در همین راســتا این اســتقبال  خــار
احســاس  آن  شــاید  می‌افتــاد.  اتفــاق  کمتــر  زنــان  طــرف  از 
کافی را نداشــتند. به مرور با تغییر فرهنگ و بالا‌رفتن  امنیت 
کرد و ما شــاهد  اطلاعــات نســبت به ایــن ورزش اوضاع تغییر 

حضور خانم‌ها هم شدیم.

صفه در دست ارتش
ح شــد  گفت‌وگــو بــا آقای مــکاری مطر کــه در  مســائل دیگــری 
که تا مدت‌ها نیز وجود داشته  کوه صفه بود  حضور ارتش در 

کم مــردم به آنجا بوده اســت. آقای  و همیــن عاملــی در اقبال 
کــه ارتش قاعدتــا یک منطقــه نظامی را  مــکاری بیــان می‌کند 
بــرای خــودش دارد. هنــوز هــم بــه همیــن صورت اســت؛ مثلا 
به‌خاطــر  ارتــش  دارد.  را  خــودش  پــادگان  هنــوز  ح‌آبــاد  فر در 
یــک منطقــه  بــه  را  آنجــا  نه‌تنهــا  کــوه صفــه  در  تأسیســاتش 
آموزشــی و  بلکــه منطقــه  بــود،  کــرده  حفاظت‌شــده تبدیــل 
نظامــی هــم بــرای آنــان محســوب می‌شــد. برخــی مانورهای 
نظامی یا آموزش تیراندازی یا توپ‌اندازی را در قســمت پشت 
که مــا به آنجا  کــوه انجــام می‌دادنــد. حتــی بعد از انقــاب هم 
گلوله یا خمپاره‌های آن زمان وجود  می‌رفتیم، هنوز تکه‌های 
گسترده شد و همچنین  داشــت. اما بعد از انقلاب شهر خیلی 
گسترده در  کوه صفه را نمی‌تواند در این حد  که  ارتش فهمید 
دســت داشــته باشــد؛ برای همین محدوده خــود را در اختیار 

سازمان‌های فضای شهری مثل شهرداری قرار داد. 

آغاز زیباسازی صفه

که حوالی ســال‌های 60  آقــای مــکاری می‌گویــد از این زمــان 
ح  کوه صفه عوض شــد. شــهرداری طر به بعد اســت، فضای 
کرد.  ح  کوهســتانی به پــارک را مطر تبدیل‌کــردن یــک فضای 
اوج این ماجرا هم در دهه هفتاد تا هشــتاد بود و از آن زمان 
تبدیل به یک فضای تفریحی شد. توجه به فضاهای طبیعی 
کوه صفه هم در این یکی دو دهه رشــد  اطراف باعث شــد تا 
کنــد. همین‌طــور راحت‌تر‌شــدن حمل‌و‌نقل  بیشــتری پیــدا 
بــه ایــن محــدود از شــهر یــا خدماتی مثــل درخــت‌کاری، آب 
نما‌هــا، مســیرگذاری و یک ســری تســهیلات و امکانات مثل 
کمک  تله‌کابیــن، امکانــات ورزشــی، بــاغ وحش همــه این‌ها 
کوه صفه برای حضور عموم مردم فراهم شود. کرد تا اتفاقات 
کوه صفه بــه تفرجگاه هم بــرای تفریح و هم  فضــای امــروزی 
که  بــرای ورزش تبدیــل شــده اســت. تعــداد آدم‌هــای ثابتی 
کــوه می‌روند زیاد اســت و در  هــر روز در ســاعات مختلــف بــه 
کرونایــی بــه خاطــر فضــای آزاد یکــی از مکان‌هــای  روزهــای 
انتخابی خانواده‌ها برای تفریح اســت. این چند ساله تعداد 
کوه‌نوردی نســبت به قبل بســیار زیاد شــده اســت  گروه‌های 
کوچک  گروه‌هــای  کــه بــه صفه ســر بزنید،  و هــر زمانــی از روز 
کــوه صفــه  بــزرگ درحــال صعــود جمعــی هســتند. حــالا  و 
که بعضی برنامه‌های جمعی مانند دیدن  مخصوصا از زمانی 
فوتبــال جام جهانی یا برگزاری بعضی از اعیاد به مکانی برای 

تجربه جمعی مردم اصفهان تبدیل شده است.

فضای امروزی 
کوه‌صفه به تفرجگاه 
هم برای تفریح و هم 

برای ورزش تبدیل شده 
است. تعداد آدم‌های 

ثابتی که هر روز در 
ساعات مختلف به کوه 

می‌روند زیاد است و در 
روزهای کرونایی به 

خاطر فضای آزاد یکی 
از مکان‌های انتخابی 

خانواده‌ها برای تفریح 
است.
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کار خانگــی و خانــه‌داری زنــان مســئله‌ای ســاده 
نیست و به آسانی هم قابل تحلیل یا حل‌شدن به 
عنوان یک مشکل نیست. از طرف دیگر، نمی‌توان 
که روزمره و همیشــگی  کــرد؛ چرا از ایــن قضیــه گذر 
اســت و بخواهیــم یا نه، هرکــدام از مــا باید به‌نوعی 
کارهای خانه و انجام آن  موضع خودمان را در برابر 
کنیم. سال‌های ســال زنان در خانه‌ها این  روشــن 
کارها را به عنوان یک وظیفۀ بدیهی انجام داده‌اند 
و حــالا با تغییراتی که در جوامع مدرن انجام شــده 
و حضور زنان در بطن جامعه و شاغل‌شدن آن‌ها، 
کــرد  کاری زنانــه تلقــی  کارِ خانــه را نمی‌تــوان  دیگــر 
و البتــه مشــکل از همیــن جا شــاید شــروع می‌شــد 
کــه خانــه‌داری، کاری زنانــه شــمرده می‌شــود. این 
کارها از غذاپختن تا شست‌وشو و تمیزکاری و البته 
بچه‌داری را در بر می‌گیرد. در سال‌های اخیر مردان 
کارها  کارهای خانه مشــارکت می‌کنند و  زیــادی در 
بین زن و شوهر تقسیم می‌شود؛ اما هنوز برخی این 
مشــارکت را »کمک‌کــردن« یــا نوعی »لطــف« تلقی 
می‌کنند. در مواردی که زن شغل دیگری ندارد، از او 
انتظــار می‌رود تمامی کارهای خانــه را بدون اتلاف 
وقت یا بی‌گله و شکایت انجام دهد و حتی خیلی از 
افــراد زنان خانه‌دار را »بیکار« می‌نامند، درحالی‌که 
یــک زن تمــام روز را به انجام همان کارها مشــغول 
گر قرار بــر پرداخت هزینه بود،  که ا کارهایی  اســت. 
بخــش زیــادی از درآمــد خانواده صرفِ آن می‌شــد. 
زنــان در بیشــتر مــوارد به پشــتیبان یا نهایتــا همراهِ 
دیگر افراد خانواده تبدیل می‌شوند و »خود« آن‌ها 
گاهی یادش  کــه  به امری نادیدنی تبدیل می‌شــود 

می‌‌رود وجود دارد.
بــه هرحــال، مــا در ایــن بخش بــه دنبــال تحلیل یا 
تفسیر ماجرا نیستیم و تنها به عنوان یک مشاهده‌گر 
و شنونده با سه زن خانه‌دار دربارۀ زندگی‌هایشان 

حرف زده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 عاطفه صفری
 عکݡس   فاطمه صفری

زندگی همین است؟
گفت‌و‌گو با زنان خانه‌دار
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من نمی‌توانم بیکار باشم
در گفت‌وگو با بتول

متولــد ســال 1349 اســت و از یکــی از روســتاهای ناییــن به 
که می‌پزد می‌شناســم و  اصفهان آمده‌اند. او را از نان‌هایی 
کار خانگی یا به عبارت دیگر  که به  وقتی قرار اســت با زنانی 
»خانــه‌داری« مشــغول‌اند حــرف بزنم، یادم بــه او می‌افتد. 
که کمی با دیگر زنان خانه‌دار متفاوت است و نمی‌توان  زنی 
او را شــبیه بــه بقیــه دانســت و در عیــن حال نمی‌تــوان او را 
کامل و از نظر مالی( هم  یک زن شــاغل و مســتقل )به طور 
که در طول تمام زندگی‌اش شریک  کســی  به حســاب آورد. 
کارهای خانه  ج و هزینه‌ها بوده و در عین حال، تمام  مخار
بــر عهــده خــودش بــوده اســت. زنــی به‌شــدت فعال اســت 
کــه ســختی‌های زندگــی‌اش را مســئله‌ای عــادی می‌داند و 
بیکارنشســتن را بــرای خــودش جایــز نمی‌داند. ســه دختر 
گرفته‌اند، دو تا از آن‌ها شاغل‌اند  که هر ســه لیســانس  دارد 

و دختر بزرگ‌تر خانه‌دار است.

بچه که بودید، فکر می‌کردید قرار است در آینده 
چه‌کاره شوید و چه کار کنید؟
من زمان جنگ نوجوان بودم و عاشق جبهه و جنگ. من 
کمــک به جبهه‌هــا فعال بــودم. نانوایی  همیشــه در بحــث 
می‌کــردم و نان‌ها را خشــک می‌کردیم و برای جبهه ارســال 
می‌کردیــم. آن یکــی خواهرم مثــا خیاطی بلد بــود و لباس 
بــرای رزمنده‌هــا می‌دوخــت. خیلــی دوســت داشــتم بروم 
پشــت جبهــه. هرموقــع و هرجا مراســم تشــییع شــهید بود 
می‌رفتــم. عقــب وانت‌ها می‌نشســتم و می‌رفتــم. پدرم هم 
چیــزی نمی‌گفــت. خیلی دلم می‌خواســت تــوی این حوزه 

فعالیت جدی‌تری داشته باشم.

چقدر درس خواندید؟
که  مــن تــا اول راهنمایی رفتم مدرســه. البته ده ســالم بود 
کلاس اول. راهمان هم نمی‌دادند چون بزرگ شــده  رفتــم 
کــه بــا معلم‌ها آشــنا بــود، من را  بودیــم، بــه اصــرار خالــه‌ام 
کردند. یادم اســت اســم اولین معلمم ســیما بود.  ثبت‌نام 
ریاضــی را خیلــی خــوب می‌فهمیــدم؛ امــا در امــا و فارســی 
که  ضعیــف بودم. البتــه نمی‌خوانــدم زیــاد. اول راهنمایی 
کردم و ســه ماه بعد حامله شدم و چون حالم  بودم ازدواج 

خوب نبود دیگر نرفتم.

قبل از ازدواج توی خانه چه کارهایی بر عهده شما بود؟
قالــی زیــاد می‌بافتیــم. از پنــج شش‌ســالگی مــا روی قالــی 
که مدرســه می‌رفتیم، قبــل از اینکه برویم،  بودیــم. بعدهــا 
یــک »راه« نقشــه می‌کــرد و مــا می‌بافتیــم و بعــد می‌رفتیــم 
که می‌آمدیــم خانه، یــک‌راه دیگر  مدرســه. بعــد برای نهــار 
می‌بافتیــم و نهــار می‌خوردیم و برمی‌گشــتیم مدرســه. بعد 

که برمی‌گشتیم دوباره می‌نشستیم پشت قالی. هم عصر 

مجبورتان می‌کردند قالی ببافید؟
نــه. دوســت هــم داشــتیم. مد هــم بــود. همــه می‌بافتند. 
کســی مجبــورت نمی‌کــرد، امــا به‌نوعــی وظیفــه خودمــان 
می‌دانســتیم. مثــل خانه‌داری! ما دخترهــا و زن‌ها وظیفه 
خودمــان می‌دانســتیم. البتــه مــن بــه نســبت خواهرهایم 
کار خانه  زیــاد نمی‌بافتــم. از زیــرش درمی‌رفتم! من بیشــتر 
همــه  می‌آمــد  مهمــان  گــر  ا می‌کــردم.  نانوایــی  می‌کــردم. 
کوچک‌تر  کارهــا را می‌کــردم. ظــرف می‌شســتم و بچه‌هــای 
کارهــای هنــری را هــم دوســت داشــتم  را حمــام می‌بــردم. 
کردم  کوبلن‌دوزی و خیاطی. من اصلا از وقتی شــوهر  مثل 
که دختر خانه بودم، هی قسطم  بیشتر قالی بافتم. قبلش 
که خودشــان  گاهی آن‌قدر می‌ماند  را عقــب می‌انداختــم و 
کار می‌کردیم. جُو می‌کوبیدیم برای یک  می‌بافتند! خیلــی 
هفته‌مــان. می‌رفتیــم صحــرا شــلغم می‌کندیــم. از انبار آب 
می‌آوردیم. می‌رفتیم لبِ جوب لباس و ظرف می‌شســتیم. 

که بخواهی! کار فراوان بود. هرچه 

ازدواج که کردید کارتان کمتر شد؟
کردم چون خانه نداشتیم،  که  گفت. من ازدواج  نمی‌شود 
خانــه قبلــی خودمــان را یــک رنگــی بهــش زدنــد و رفتیــم 
کــه بهش می‌گفتنــد محله پاییــن! آن‌موقــع هم قالی  آنجــا 
می‌بافتیم با شــوهرم؛ چون تازه از سربازی آمده بود و بیکار 
گفت »بشــینید دوتایی  بــود. پــدرم یــک قالی برایمــان زد و 
گر  کــه خــودم می‌پختم. عــاوه بر ایــن ا ببافیــد.« نــان هــم 
کار هم  گر  کارگری، عملگی چیزی داشــت می‌رفــت. ا کســی 
کــه می‌ماند خانــه و قالی می‌بافتیم. یک ســال و نیم  نبــود 
کردیم خانه  کشــید قالی‌مــان افتــاد و فروختیمش و شــروع 

خودمان را بسازیم.

۱

قالی‌بافی را دوست 
داشتیم. مد هم بود. 

همه می‌بافتند. کسی 
مجبورت نمی‌کرد، 
اما به‌نوعی وظیفه 

خودمان می‌دانستیم. 
مثل خانه‌داری! 
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این‌طور که متوجه شدم شما از اول در مخارج خانه 
مشارکت می‌کردید و همیشه خودتان را سهیم 
می‌دانستید.
کاری را بــا هــم می‌کردیــم. مــن خــودم را جدا  آره. مــا همــه 
که همیشــه در تلاش بــودم خانه‌مان  نمی‌دانســتم. اولش 
کنیــم. یــک آشــپزخانه و یــک اتــاق و یــک توالت  را درســت 

ساختیم.

شوهرتان همچنان کار ثابتی نداشتند؟
کــرد نقشه‌کشــی‌کردن برای  همــان ســال‌ها شــوهرم شــروع 
کارگری ســاختمان هم می‌رفــت و هرموقع هم بیکار  قالــی. 

بود همراه من قالی می‌بافت.

پس خیلی با همدیگر توی خانه بودید؟
دیگــر  بعــد  بودیــم.  هــم  پیــش  وقت‌هــا  بیشــتر  اصــا  آره. 
دیدیــم نقشه‌کشــی فایــده‌ای نــدارد؛ چــون امکانــات آمده 
کامپیوتری شــد و این  که  کپــی می‌گرفتند و بعــد هم  بــود و 
گرفتیم بیاییــم اصفهان.  کنــار و تصمیــم  گذاشــت  شــغل را 
مــن آن‌موقــع دختر اولم شش‌ســاله بود و دختر دومم ســه 
که فوت شــد مــن حامله بودم ســر بچه  ســالش بــود. امــام 

که آمده‌ایم اصفهان. اولم. سی سال و دو ماه است 

زندگی‌تان توی اصفهان چطور می‌گذشت؟
کردیم و قالی زدیم. یک  خــب وقتی آمدیم یک خانه اجاره 
کمی  کــه فروختیــم و آمدیم اصفهــان.  قالــی دیگر داشــتیم 
گرفتیم و  از پــول قالــی را دادیم بــرای خانه، یک موتور هــم 
ج می‌کردیم؛ چون شــوهرم هنــوز بیکار  بقیــه‌اش را هــم خــر
بود. بعد توانســتیم یک وام بگیریم و موتور را هم فروختیم 
و یــک ماشــین خریدیــم و شــوهرم دیگــر از آن بــه بعد رفت 
تــوی یــک آژانــس و مسافرکشــی می‌کرد. ســرویس مدرســه 
کسی  گر  هم برداشــت. وســیله‌های نقشــه را هم داشــت و ا

می‌خواست برایش نقشه قالی می‌کشید.

هنوز هم همان شغل را دارند؟
که بزرگ شدند و دانشجو بودند و خرجمان  نه. دخترهایم 
گشــتیم دنبال  زیــاد شــده بــود، دیدیــم فایــده نــدارد. هــی 
که  کوهپایه یک شــرکتی بود  کار دیگــر و بالاخــره تــوی  یــک 
راننده می‌خواســت و آنجا اســتخدام شــد. آنجا خیلی بهتر 
کــه خیلی  بــود و بالاخــره پــول ثابــت و عمــده‌ای می‌دهند 
ج  بــرای زندگی‌مــان بهتر اســت. پــول مسافرکشــی فقط خر
یــک ســیب‌زمینی پیــاز و نــان و پنیــر می‌شــد. چیــز دیگری 
که هســت، هــر دو ماه،  گرفت. وقتی توی شــرکت  نمی‌شــد 
ســه ماه حقوق بهش می‌دهند و اینجوری جمع می‌شــود. 
ج روزانه‌مان را داشــته  کنارش تا خر کار می‌کنم  مــن خــودم 
باشــیم تا حقوقش را بگیرد. حقوقــش را بعد چون عددش 

بالاتر است می‌شود به یک زخم بزرگ‌تری زد.

من همیشه قالی 
داشتم. دخترهایم 
را اصلا همین‌جوری 
شوهر دادیم و 
وسیله‌هایشان را 
خریدیم
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شما در طول این سال‌ها همیشه قالی می‌بافتید؟
اصــا  را  دخترهایــم  داشــتم.  قالــی  همیشــه  مــن  آره 
همین‌جــوری شــوهر دادیــم و وسیله‌هایشــان را خریدیــم. 
گرفتیم،  کوهپایه و یک خانه  که رفتیم  حتی یک سالی هم 
گاهی دو  گرفتــم برای دختــرم.  قالــی زدم و بافتیــم و جهــاز 
تــا قالــی داشــتیم. یکــی را نقشــه می‌کــردم یکــی از دخترهــا 
می‌بافت و بعد می‌رفتم سراغ آن یکی قالی و نقشه می‌کردم 
و آن یکی دخترم می‌بافت. نان هم می‌پختم همیشــه و به 
همســایه‌ها می‌فروختم. بالاخره همیشه پول سیب‌زمینی 

پیازم را درمی‌آوردم.

چرا فکر می‌کردید باید پول دربیاورید؟
خب دستمان خالی بود.

یعنی اگر پول داشتید، فقط توی خانه می‌ماندید و 
هیچ کار دیگری نمی‌کردید؟
کمی بهتر  که اوضاعمان  چرا. من دوست دارم. همین الان 
شــده، شــوهرم می‌گوید مــن حالم از قالی به‌هــم می‌خورد. 
کــن. چقــدر می‌بافــی. می‌گویــم مــن نمی‌توانــم بیــکار  ول 
گر دنیــا هم پول بریــزی برایم  باشــم. دوســت دارم ببافــم. ا
کنــم. یا می‌گوید چرا  اینجــا، من باز هم دوســت دارم تلاش 
نــان می‌پــزی و خــودت را خســته می‌کنــی. قبــا هفتــه‌ای 
که  یــک یا دو بــار می‌پختم، دســت‌تنها. حالا ده روز اســت 

نپخته‌ام.

فکر می‌کنید اگر امکانات داشتید و شرایط برایتان 
فراهم بود، تحصیلاتتان را ادامه می‌دادید و  آن‌وقت 
کار بیرون از خانه داشتید؟
کار  کنم. ولــی خب  کار  که بروم بیــرون  بله دوســت داشــتم 
گرمــا و ســرما  تــوی خانــه هــم خــوب اســت. بالاخــره تــوی 
کارهای  مجبور نبودم بروم بیرون. ســر بچه‌هایم بودم و به 

خانه هم می‌رسیدم.

یعنی شما فکر می‌کنید برای زنان کاری که در خانه باشد 
بهتر است؟
گــر دکتر شــده بــودم هم توی  ایــن هــم خوب اســت. خب ا
پرســتار  بچه‌هایــم  بــرای  و  بیمارســتان خدمــت می‌کــردم 
که دکتر نشــدم، مهندس نشــدم، به وســع  می‌گرفتم. حالا 
کنــم. نمی‌توانــم؟ همیــن را هــم  کار  کــه می‌توانــم  خــودم 
شــکر می‌کنم. همین قالی‌بافی هنر خوبی اســت یا نانوایی 
هــم خــودش خیلی خــوب اســت. می‌گویند نانوایی شــغل 
گر دســت توی  حضــرت فاطمــه بوده اســت. ثواب اســت. ا
کنی و نان دربیاوری، آن دنیا توی جهنم نمی‌سوزی. تنور 

در مورد کارهای خانه نظرتان چیست؟ خودتان صبح‌ها 
ساعت چند از خواب بیدار می‌شوید؟
که می‌گوینــد نمازم را  مــن خیلــی زود بیدار می‌شــوم. اذان 

می‌خوانــم و دیگر نمی‌خوابم. چراغ را هم روشــن نمی‌کنم. 
گــر مریضــی  کارهایــم را می‌کنــم. ا مــی‌روم تــوی آشــپزخانه 
چیــزی داشــته باشــم، بیشــتر می‌خوابــم، نهایتــا تــا 7 و 8. 
که  ولی خب همیشه سحرخیز بوده‌ام و شکر خدا تا الانش 
خوب بوده. فکر می‌کنم هرچه زودتر از خواب بیدار بشوم و 

کارهایم را بکنم، بدنم قوی‌تر است و سرحال‌ترم.

درکل، انگار شخصیت خیلی فعالی هستید. هیچ‌وقت 
شده افسرده بشوید؟
که می‌شــد  که نشــوم. من ســاعت 8  نــه. تلاشــم را می‌کنــم 
بچه‌هــا را صــدا مــی‌زدم و می‌گفتــم: »ظهــره! بلندشــید!« 
دختــرم همیشــه می‌گفت تــو نمی‌گذاری مــا بخوابیم. خب 
ســاعت 8 بــرای مــن ظهر بود! چــون خیلی وقت بــود بیدار 
که دخترم حامله اســت و وقتــی زنگ می‌زنم و  بــودم. الان 
می‌گویــد خــواب بــودم و حال نــدارم و این حرف‌هــا، بهش 
کم راه برو. دست بچه‌ا‌ت  می‌گویم: »بلند شو! بلند شو! یه 
کــن. صبحانــه بخــور.« او هــم  رو بگیــر یه‌کــم باهــاش بــازی 

می‌گویند نانوایی شغل 
حضرت فاطمه بوده 
است. ثواب است. اگر 

دست توی تنور کنی و 
نان دربیاوری، آن دنیا 

توی جهنم نمی‌سوزی
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که نمی‌گذاشتی بخوابیم حالا هم  کن! قبلا  می‌گوید: »ولم 
گیر می‌دی!«

کارهایتان توی آشپزخانه چقدر طول می‌کشد؟
کــردم، خانــه را مرتــب  کــه آمــاده  یکــی دو ســاعت. غــذا را 
که بچه‌ها کوچک  می‌کنم. بعد هم می‌روم پشت قالی. قبلا 
کارهایشــان را ســریع  کارهایم بیشــتر بود. ولی خب  بودنــد 

انجام می‌دادم و می‌خواباندمشان و می‌رفتم پشت قالی.

هیچ‌وقت شده از کار خانه خسته بشوید؟ غر بزنید که 
چرا دخترها یا شوهرتان کمک نمی‌کنند؟
نــه نــه. من هیچ‌وقت هم بهشــان نمی‌گفتــم. همین دختر 
کــه ظــرف  آخــرم اینجــا نشســته، از او بپــرس آخریــن بــاری 
کی بوده؟! دو ســه ســال اســت رنگ ظرف‌شســتن  شســته 

ندیده!

چرا؟
کارهایــم را خــودم انجــام بدهــم. این  خــودم دوســت دارم 
کار مــی‌رود و نصــف روز خانه اســت  کــه خب ســر  بچــه هــم 
کــه آن هــم خواب اســت! مــن ترجیــح می‌دهم خــودم غذا 
کنم تا این )به دخترش اشــاره می‌کند(. این وقتی  درســت 
گاز تا اونور آشــپزخانه  کنــد از اینــور  می‌خواهــد غذا درســت 
پر از ظرف نشســته می‌شــود. من دوســت ندارم اینجوری. 
که آن  کثیف می‌کنم  من فوقش یک قاشــق و یک بشــقاب 
که بودند  را هم همان موقع می‌شــورم. قبــا آن دو تا دختر 
ظرف‌هــا را نوبتــی می‌شســتند. امــا ایــن یکــی »ته‌تغــاری« 

کاری نمی‌کند. است و 

به آن دو تا دخترتان می‌گفتید که در کارهای خانه باید 
کمک کنند؟
هــم  قالــی  خانــه،  کار  بــر  عــاوه  می‌گفتــم.  آن‌هــا  بــه  آره. 
گر  می‌بافتنــد. نقشــه‌کردن هــم یادشــان داده بــودم. مــن ا
کار داشــتم می‌رفتــم و آن‌هــا قسطشــان را  خــودم بیــرون 

می‌بافتند و بعد درسشان را می‌خواندند.

به نظر شما کار خانه وظیفه زن است؟
کار بی‌مزد  نــه وظیفــه زن نیســت. ولــی مــن دوســت دارم. 
اســت و مزدش هم با خداســت. خدا خودش جواب آدم را 

می‌دهد و من برای همین راضی هستم.

خب در مقایسه با مردان که بیشتر بیرون کار می‌کنند و 
پول می‌گیرند بابت کارشان و هم شأن اجتماعی دارند 
و هم وقتی به خانه برمی‌گردند همه‌چیز حاضر و آماده 
است، وضعیت یک زن را چطور می‌بینید؟
کار خانه هم شــیرین اســت. آن مرد هم  ببینید به نظر من 
کار  کلــی اذیــت می‌شــود تــا پــول دربیــاورد.  مــی‌رود بیــرون 
گر  گاهــی ا خانــه بــرای مــن مثل یــک میوه شــیرین اســت. 
کاش دو ســه تا بچه داشــتم،  بیکار باشــم می‌گویم ای خدا 
گرم بود. حتی به فکرم می‌رســد بروم پرورشــگاه بچه  ســرم 
کنند بدهند  بگیــرم! به دخترها هم می‌گویم بچه زیاد پیدا 
که بچه دارد تهران  کنم. ولی خب دختر بزرگم  من بزرگشان 

زندگی می‌کند.

از بیکاری می‌ترسید؟
کار داشــته باشــم. تازه یادم رفــت بگویم  مــن دوســت دارم 
که ســه چهار ســال اســت دو ســه روز در هفته می‌روم خانه 
همســرش  چــون  هســتم.  بچه‌هایــش  پرســتار  و  بــرادرم 
کوچــک دارند. خودش هم  کار می‌کنــد و دو تا بچه  بیــرون 
آتش‌نشان است و دو روز توی خانه است و خودش بچه‌ها 
را نگه می‌دارد و دو روز من می‌روم. بچه‌ها را خیلی دوست 

دارم.

اصلا نشده بیکار بمانید یعنی؟
کنــم، مثــا  نــگاه  تلویزیــون  مــن حتــی وقتــی می‌خواهــم 
می‌زننــد،  حــرف  دکترهــا  یــا  آخوندهــا  کــه  برنامه‌هایــی 
کنــم.  تماشــا  تلویزیــون  بیــکار  نمی‌نشــینم  همین‌جــوری 
مثــا پشــت قالــی می‌نشــینم و تلویزیــون تماشــا می‌کنــم یا 

ک می‌کنم یا خرد می‌کنم. یک‌چیزی پا

سریال چی؟
گوش می‌دهم.  نه زیاد. بیشتر همین برنامه‌های پزشکی را 
دکتــر شــده‌ام بــرای خودم! روزی ســه چهــار تا دکتــر برنامه 

گوش می‌دهم. دارند و من هم همه‌اش را 

از زندگی‌تان راضی بوده‌اید کلا؟
که خوب بوده. از بچه‌هایم راضی‌ام.  شــکر خدا. بله تا الان 

از شوهرم هم راضی‌ام.

حس نمی‌کنید زیادی کار کرده‌اید، زیاد رنج کشیده‌اید؟
کرده‌ام  کار  کــم بــوده. زیادتر از مــردم هــم  خــب درآمدمــان 
کار بیرون  کمتــر از آن‌هــا درآورده‌ام. بعضی زن‌هــا  امــا خــب 
کارشان  داشته‌اند و درآمدشان بیشتر از من بوده، اما خب 
گــر بیمــه قالیبافــی درســت می‌شــد برای  ســخت‌تر اســت. ا

امثال من خیلی خوب بود.

چرا فکر می‌کنید کار آن‌ها سخت‌تر است؟
گر خواستی می‌توانی  خب خیلی فرقش اســت. توی خانه ا
گر  کار می‌کنــی و ا گر خواســتی  کنــی. ا بخوابــی و اســتراحت 
کــه آســایش  بیــرون  امــا  نخواســتی می‌گیــری می‌خوابــی! 

کار خانه  وظیفه زن 
نیست. ولی من دوست 
دارم. کار بی‌مزد است و 
مزدش هم با خداست. 
خدا خودش جواب آدم 
را می‌دهد و من برای 
همین راضی هستم
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نــداری. همینطــور بایــد مثل ســیخ روی صندلی بنشــینی 
داری.  ســنگینی  مســئولیت  بدهــی.  را  مــردم  جــواب  و 
چه‌می‌دانــم ممکــن اســت حق‌النــاس رعایت نشــود یا هزار 
گــر توی  چیــز دیگــر. بالاخــره خیلی ســخت اســت. اما من ا
کمتر بافتــم حق‌الناس نمی‌شــود. مال  خانــه یــک‌راه قالــی 

گر نبافتم به خودم مربوط است. خودم است. ا

کلا دوست نداشتید کاری کنید که توی آن پیشرفت 
کنید؟

که داشــتم. اما الان دوســت دارم بروم دهات  چرا دوســت 
که شــوهرم الان  گوســفند بگیــرم. بــروم همان خانه‌مــان را 
کلــی زعفران  کنم.  کاشــته، باغبانی  کلــی درخت  ســاخته و 
گرفتــه‌ام!  کاشــته‌ایم امســال. رفتــم لیســانس زعفــران هــم 
کشــاورزی را خیلــی دوســت دارم. وقتــی ایــن  )می‌خنــدد( 
کشــاورزی می‌کنم.  کــردم، برمی‌گــردم دهــات و  دختــر را رد 
دخترم دوست ندارد بیاید دهات. اصفهان را دوست دارد.

هیچ‌وقت توقع داشتید بابت کارهایی که در خانه 
انجام می‌دهید از شما تشکر کنند؟
کننــد آدم خوشــحال‌تر اســت!  خــب ببینیــد وقتــی تشــکر 
کشــیده‌ام و ایــن میــوه را شســته‌ام و  مــن بالاخــره زحمــت 
گر بخورید و بگویید دستت  گذاشــته‌ام جلوی شــما، شــما ا
درد نکنــد، خیلی خوشــمزه بود، آدم خوشــحال می‌شــود. 
گر اداواطوار  بــدن و اعصاب آدم هم ســالم‌تر می‌ماند. ولــی ا
دربیاورند یا همیشــه شکایت داشــته باشند، آدم آرامشش 
را از دســت می‌دهد. این تشکر یک‌جورهایی بدن را تغذیه 
گر بگویند این غذا چرا شــور بود، چرا شیرین بود،  می‌کند. ا
اعصاب آدم خرد می‌شــود. روی مغز هم تأثیر دارد! شــما از 
کنی، خدا خوشــش می‌آید و بیشــتر بهتان  خــدا هم تشــکر 

می‌دهد. اینجوری است.

سعی می‌کنید توی کارهای خانه تنوع ایجاد کنید؟ مثلا 
غذاهای جدید یاد بگیرید ...
آره خیلی. همیشه دوست دارم غذاهای جدید یاد بگیرم. 
کله‌جوش،  اما هیچی غذاهای خودمان نمی‌شود. اشکنه، 
قرمه‌ســبزی، آبگوشــت. ولی خب برای تنوع غذاهای دیگر 

را هم می‌پزم.

در طول روز حوصله‌تان سر می‌رود؟
گر حوصله‌ام سر برود می‌روم بیرون. می‌روم مغازه‌ها  خب ا
گاهــی برای ورزش‌کردن.  را نــگاه می‌کنــم. پارک هم می‌روم 

گاهی جلوی تلویزیون ورزش می‌کنم. اما توی خانه هم 

به نسبت دیگر زنان خانه‌دار شهرنشین، شما خیلی 
فعالیت می‌کنید. خودتان هم همین فکر را می‌کنید؟ 
بقیه اطرافیانتان چه شرایطی دارند؟
مثلا وقتی بقیه دوستان و فامیل‌های هم‌سن‌وسال خودم 
را می‌بینم، از آن‌ها ســالم‌تر مانده‌ام. هرموقع می‌بینمشان 



24
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

یکی‌شان می‌گوید دستم درد می‌کند، یکی می‌گوید پاهایم 
که حرکتشــان  درد می‌کنــد. بــه نظر من به خاطر این اســت 
کــم اســت. مــن بــا اینکــه شــوهرم می‌گویــد نیــازی نیســت 
که ســالم بودم  کنــی، می‌گویــم شــکر خدا تا حــالا  کار  دیگــر 
کــه هم‌دوره من هســتند،  و ایــن دوســت و رفیق‌هایــم هم 
بچگی‌هــای  خیلی‌هایشــان  حتــی  مریض‌ترنــد.  مــن  از 
کار  خیلــی بهتــری داشــته‌اند، امــا بازهــم مریض‌احوال‌اند. 
نکرده‌انــد؛ امــا بهتــر از مــن نیســتند. خیلــی از زنــان تــوی 
دهات هــم همین‌طورند. زن‌های روســتا دیگــر مثل قدیم 
کارهای خانه را انجام می‌دهند. کار نمی‌کنند. فقط همان 

فکر می‌کنید آن‌ها تنبل‌اند؟
کار  نــه. آن‌هــا دوســت نداشــتند؛ ولی من دوســت داشــتم 
کــه می‌پزم اصلا پولش برایم مهم  کن همین نان  کنــم. باور 
که برای یک پیرزنی، پیرمردی نان می‌پزم،  گاهی  نیســت. 

کند پول نمی‌گیرم. هرچه هم اصرار 

به نظر شما وقتی یک زن خانه‌دار همه کارهای یک 
خانه را انجام می‌دهد، باید حقوق بگیرد بابت آن؟ حق 
یک زن خانه‌دار چیست؟ چون به‌هرحال اگر این کارها 
را زن‌ها انجام ندهند، باید پول بدهند یکی از بیرون 
بیاید انجام بدهد.
نمی‌دانــم. حــق آن زن؟! نمی‌دانم. چــه باید بگویم؟ خب 
کار می‌کند.  زن‌ بــه خاطــر بچه‌هایــش، به خاطــر شــوهرش 
کار می‌کنم و پرســتار بچه‌اش  مــن مثلا می‌روم خانه برادرم 
کارهای  هســتم و او بــه مــن حقوق می‌دهــد؛ اما من بابــت 
کی باید حقوق بگیرم؟ از بچه‌هایم؟ از  تــوی خانــه خودم از 

شوهرم؟ نمی‌دانم.

اگر شاغل بودید و بیرون از خانه کار می‌کردید، باز هم 
وظیفه خودتان می‌دانستید که کارهای خانه را خودتان 
انجام دهید؟

آره. دوست داشتم. شب‌ها انجام می‌دادم.

بقیه هم همین‌طورند؟ کسانی که اطرافتان می‌بینید؟
نــه. زن و شــوهر بــا هــم انجــام می‌دهنــد. همیــن بــرادرم 
کارهــای خانــه را انجــام  کــه خانــه اســت خــودش  دو روزی 
می‌دهد. وقتی هم خانمش هست، با هم انجام می‌دهند.

فکر می‌کنید برادر شما استثناست؟
کمک زن‌ها می‌کنند. شــوهرهای  نــه مردهای حالا بیشــتر 
مــا قدیمی‌انــد. آن وقت‌ها مرســوم نبــود. حتمــا باید چای 
گــر پخته بودی هم باید  جلــوی مردها می‌گذاشــتی، غذا را ا
گــر می‌گفتــم مــن  می‌کشــیدی و جلویشــان می‌گذاشــتی. ا
پشــت قالــی‌ام خودت برو چــای بخور، بــدش می‌آمد. حالا 
نــه. مردهــا عوض شــده‌اند. خودشــان شــربت هم درســت 
می‌کننــد بــه زنشــان می‌دهنــد. الان مثــا شــوهر من چون 
کوهپایــه تنهاســت تــوی خانــه و مــا اینجــا هســتیم،  تــوی 
خودش آشــپزی می‌کند. امــا وقتی برمی‌گــردد اینجا دوباره 
قدیمــی می‌شــود و بایــد چای جلویــش بگــذارم! وقتی من 
کار  می‌روم آنجا سربه‌سرش می‌گذارم و می‌گویم اینجا دیگر 

خانه با من نیست. بحث می‌کنیم با هم.

 اگر بگویند این غذا چرا 
شور بود، چرا شیرین 
بود، اعصاب آدم خرد 
می‌شود. روی مغز هم 
تأثیر دارد! شما از خدا 
هم تشکر کنی، خدا 
خوشش می‌آید و بیشتر 
بهتان می‌دهد
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سر چه چیزهایی بیشتر بحث می‌کنید؟
گاهی  کار خانــه  کــه زیاد اســت. ولــی مثلا ســر همین  بحــث 
می‌گویم خب تو هم کمک‌حال من باش. مثلا من تک‌وتنها 
نــان می‌پزم. خمیرم را آمــاده می‌کنم، چونه می‌گیرم، پهن 
می‌کنم، به تنور می‌زنم، نان‌هایش را جمع می‌کنم. بعضی 
کمکــم نمی‌کند.  وقت‌هــا اعصابــم خرد می‌شــود. هیچ‌کس 
که  کسی  گاهی خیلی خســته می‌شــوم. ولی خب راضی‌ام. 

بهم زور نمی‌گوید. خودم خواسته‌ام نان بپزم.

چند ساعت در روز می‌خوابید؟
گــوش می‌دهم،  کــه  بعدازظهرهــا برنامــه »ســمت خــدا« را 
وســطش خوابــم می‌بــرد. یک‌ســاعتی می‌خوابــم. شــب‌ها 
ســاعت ده دیگــر خوابــم! زورکــی خــودم را بــه ســاعت ده 
می‌رســانم. وقتــی می‌روم آشــغال‌ها را بگــذارم دم در، دیگر 

بعدش برمی‌گردم و می‌خوابم.

الان که همسرتان نیستند همه کارها را خودتان انجام 
می‌دهید؟
که شــهرداری به‌جای  آره. به‌خصــوص بــرای ایــن مغازه‌ای 
ح افتــاده بــود، بهمــان داد، از بس  کــه تــوی طــر خانه‌مــان 

این‌طرف و آن‌طرف رفته‌ام پدرم درآمده.

وظیفه خودتان می‌دانید یا مجبورید؟
که بتوانم را انجام می‌دهم. خب شــوهرم نیست  کاری  من 
کارهای اداری  گر توی خانه باشد، این‌جور  کار است. ا و سر 
را وظیفــه او می‌دانــم. مثــا می‌گویــم بیا برویم بــا هم انجام 
گر خرید داشته باشم حتما با او می‌روم. اما وقتی  بدهیم. ا
نیســت خودم انجــام می‌دهم. ما همه‌مــان همین‌طوریم. 
کارها را خودشان انجام می‌دهند.  خواهرهایم هم خیلی از 
که تــا ظهر می‌خوابند و  ولــی خب خیلــی از زن‌ها را دیده‌ام 
گــر خریدی چیزی باشــد هم می‌گویند شوهرشــان بگیرد.  ا
گر  که خودم خریــد می‌کنم ا گر داشــته باشــم  مــن نه. پول ا

نداشته باشم از شوهرم می‌گیرم.

خوشتان نمی‌آید از شوهرتان پول بگیرید؟
که پول نمی‌دهند!  چرا خوشــم نیاید؟! ولی خب شــوهرها 
کــه. اما خب  همیشــه می‌گوینــد نداریــم! نمی‌گوینــد داریم 
کــه احتیــاج بــه پــول مــن  شــوهرم این‌جــوری هــم نبــوده 
داشــته باشــد. مثلا وقتی قالی می‌بافتم و می‌افتاد، پولش 
ج  را بــه خــودم مــی‌داد و خــودم دیگر بــه اختیار خــودم خر
کنم، چیزی برای خانه  گر بخواهم چیزی عوض  می‌کردم. ا
کــه پول بدهــد، خودم  بخــرم، دیگــر نبایــد نازش را بکشــم 
گر ببینم  مــی‌روم می‌خرم. او نمی‌گوید بده به من ولی من ا
که  گرفته‌ام  نیــاز دارد بهــش می‌دهم. ولی خــب این را یــاد 
ج روزمره می‌شــود از شــوهرم بگیرم و پول  که خر پول‌هایی 
ج‌های مهم‌تر بگذارم. قبلا  کلان مثــل پول قالی را بــرای خر

ج تــوی خانــه  عقلــم نمی‌رســید و هرچــی پــول داشــتم خــر
می‌کردم و او هم دستش خالی بود وقتی می‌گفتم بیا برویم 
بــرای دخترمــان فــان چیــز را بخریــم. هرچنــد خــب ذاتــم 

ج می‌کنم. این‌جوری است. توی خانه خر

از مادرتان چه چیزی یاد گرفتید؟
مــن صبــر و حوصلــه را از مــادرم دارم. مثــا وقتــی درد دلــی 
می‌کنــم برایــش، دلداری‌ام می‌دهــد و می‌گوید خب زندگی 
همین اســت و باید بسازی. نداری است دیگر. مثلا همین 
گرفته‌ایم ولی خب  مغازه‌مان ســه سال اســت تجاری‌اش را 
کنیــم. حالا  چــون پــول نداشــتیم، نتوانســته‌ایم درســتش 
کنیم.  ج مغازه  هم می‌خواهیم ماشینمان را بفروشیم و خر
کــه زندگی‌مــان بگــذرد. بالاخره  درآمدمــان آن‌قــدر هســت 
نباید ناشــکر بود. دو تا دختر شــوهر دادم، یک سیســمونی 
گرفتم. این‌یکی هم دم بخت است بالاخره چهار تا تکه‌اش 
کــه آدم توانایی  گذاشــته‌ام. بیشــتر از این  کنار  را خریــده‌ام 

ندارد.

هیچ موقع توی زندگی حس کردید که به بن‌بست 
رسیده‌اید؟
گاهی آدم خسته می‌شود. بعضی وقت‌ها  بد نبوده اما خب 
گــوش نمی‌دهد یــا بچه‌ها جلوی  کــه شــوهر آدم حرفــش را 
آدم می‌ایســتند و می‌گوینــد نــه. ولــی خــب شکســت بــزرگ 
کــه خانه‌مان را بدموقــع فروختیم و  زندگی‌مــان همان بود 
کوچک‌تر  گران شــد و مجبور شدیم یک خانه  بعدش خانه 
کردنــد. خب  ح افتــاد و خرابــش  بخریــم و آن هــم تــوی طــر
کنیم. آن‌موقــع ناراحت بودم  قســمتمان این بود. چــی‌کار 
که به‌جای آن خانه به مــا مغازه دادند، می‌بینم  ولــی حالا 

بهتر شد.

من می‌روم خانه برادرم 
کار می‌کنم و پرستار 

بچه‌اش هستم و او به 
من حقوق می‌دهد؛ 
اما من بابت کارهای 

توی خانه خودم از کی 
باید حقوق بگیرم؟ از 

بچه‌هایم؟ از شوهرم؟ 
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من اهل درجا زدن نبودم
در گفت‌وگو با شهناز

احمدآباد زندگی می‌کرده‌اند. شصت‌وپنج‌ســاله اســت و دیپلم 
علوم‌طبیعــی دارد. در دبیرســتان بهشــت‌آیین درس خوانــده 
که بیرون از خانه باشــد، نرفته و همیشه  کاری  و هیچ‌وقت ســر 
کار اصلی‌اش خانه‌داری بوده اســت. زنی خوش‌روســت، خوب 
حرف می‌زند و از شرایطی که دارد به نظر راضی است. درحالی‌که 
که در  کار نرفته حالا از آن تصمیمی  به درخواست شوهرش سر 
جوانی گرفته پشیمان نیست. هر سه دخترشان شاغل هستند 
و از این نظر شبیه مادرشان نیستند. مادری که از کار خانه لذت 
می‌برد و از اینکه ادامه تحصیل نداده یا شغلی نداشته احساس 

کمبود  نمی‌کند.

ازنظر شغلی یا آینده تحصیلی، برنامه خاصی برای 
خودتان داشتید وقتی محصل بودید؟
نه. آن‌موقع مثل الان نبود. البته من فکر می‌کنم که این‌جوری 
که  بود. فکر دانشــگاه‌رفتن هم نبودم. زندگی‌ها مثل الان نبود 
هم مرد، هم زن تحت‌فشــار اقتصادی باشــند و مجبور باشــند 
شــغلی داشــته باشند. بعدا که درسم تمام شــد و ازدواج کردم، 
کار. دوست داشت توی  شــوهرم گفت دوســت ندارم بروی ســر 

محیط خانه باشم.

چرا؟
که  والا بــرای مــن هم خیلــی مهم نبود. خیلی توی فکــرم نبود 
کار شوهرم  که ما به خاطر  کار. بعد یک‌جوری هم شد  بروم ســر 
کارش هم یک  مجبــور شــدیم برویم یک اســتان دیگــر و محــل 
ســاعت، یک ســاعت و نیم با مرکز شــهر فاصله داشــت و ما هم 
توی خانه‌های ســازمانی زندگــی می‌کردیم. اصلا  امکانش نبود 
کثرا توی خانه بودم. برای  که بروم سر کار. او می‌رفت اداره و من ا

همین هم خیلی زود بچه‌دار شدم.

پس خیلی احساس تنهایی می‌کردید...
بلــه خیلــی. البتــه همســایه‌ها بودنــد. آن‌هــا هــم مثل من 
بودند و از شــهرهای دیگری آمــده بودند و تنها بودند. بعد 

گرم بچه شد. که بچه‌دار شدم سرم 

برنامه زندگی روزانه‌تان آن‌موقع چطوری بود؟
کار خاصــی نداشــتم. هــرروز جارو،  خــب چــون دو نفــر بودیــم، 
گردگیــری، غذا. اوایل این‌طوری بود. مثلا یک دوره هفت‌ماهه 
آبمان قطع شد و یکی از سرگرمی‌هایمان این بود که بعدازظهرها 

که شوهرم می‌آمد، می‌رفتیم از جای دیگری آب می‌آوردیم!

پس به‌نوعی سعی می‌کردید سر خودتان را گرم کنید...
بله. کوبلن می‌دوختم دائما. خیاطی هم می‌کردم. بیست‌سالم 
گرفتــم. از روی مجله‌های  بــود. خیاطــی را پیــش خواهــرم یــاد 
خیاطــی می‌دوختــم. از اصفهــان برایــم پارچــه می‌آوردند و من 
هم لباس می‌دوختم. عصرها هم هوا خوب بود، با همسایه‌ها 
کوه و  کوه بود، می‌رفتیم تا روی  می‌رفتیم قدم‌زدن. جلویمــان 
برمی‌گشتیم. گاهی آش درست می‌کردیم دور همدیگر. تا اینکه 

بچه‌ام به دنیا آمد و رفتیم مرکز شهر زندگی کردیم.
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هیچ‌وقت این توی خانه‌بودن آزارتان داد؟
مرتب‌کــردن  مثــا  داشــتم.  دوســت  خیلــی  را  خانــه  کار  نــه. 
خانــه، خریــد بیــرون را انجــام‌دادن، خیاطی‌کردن. چهار ســال 
بعــدش دختــر دومــم هــم بــه دنیــا آمــد. مــن همــه لباس‌های 
تــوی  لباس‌هــای  را خــودم می‌دوختــم. حتــی عیــن  بچه‌هــا 
گلدوزی‌هایــش را خــودم با دســت انجام مــی‌دادم.  ژورنال‌هــا، 
کرده بــودم. بــا خانم‌های  دیگــر دوســت‌های زیــادی هم پیــدا 
همکارهای شوهرم دوست شده بودیم. یکی از دوستانمان هم 
خانه‌اش پشــتِ خانه ما بود و دیگر مرتب همدیگر را می‌دیدیم 
کار.  و مســافرت می‌رفتیم و ... . دیگر نیازی نمی‌دیدم بروم ســر 
که به این قضیه جدی‌تر فکر  شاید چون نیاز مالی هم نداشتم 

کنم.

وقتی دبیرستانی بودید فکر دانشگاه‌رفتن هم بودید؟
کم بود.  نــه. جدی نبــود برایم این قضیه. شــاید چون اطرافــم 
مــن بچــه آخــر خانــواده بــودم. برادرهایــم دانشــگاه رفتنــد، اما 

خواهرهایم نه.

بعد که بچه‌ها بزرگ شدند و کارتان کمتر شد، 
هیچ‌وقت حس کردید که افسرده شده‌اید یا ناراحتید؟
که حالتِ درجازدن داشــته باشــد  کســی نبودم  نــه اصلا. چون 
کــد باشــد. مــا هــر ســال مســافرت می‌رفتیــم یکــی دو بــار.  و را
دوستانمان می‌آمدند، می‌رفتند. چون شهر دیگری هم بودیم، 

یا آن‌ها می‌آمدند یا ما می‌رفتیم. وقتمان پر می‌شد.

چه اهدافی در زندگی برای خودتان تعریف می‌کردید؟ 
مثلا کسی که سر کار می‌رود یا تحصیل می‌کند، برای 
خودش اهدافی در نظر می‌گیرد، شما برای شخص 
خودتان چه اهدافی در نظر داشتید؟
که مســئولیت مــن بزرگ‌کردن بچه‌هاســت،  مثــا فکر می‌کردم 
ادامــه تحصیلشــان و فراهم‌کــردن شــرایط برای پیشرفتشــان و 
حمایــت از بچه‌هــا. آن‌موقــع این بــود. من نه کاری داشــتم که 

بخواهم ارتقا پیدا کنم در آن و نه درصدد ادامه تحصیل بودم.

خب هیچ‌وقت حس نکردید خودتان را فدا کرده‌اید؟ 
به‌طورکلی می‌پرسم. مادران در خانواده‌ها ممکن 
است این حس را داشته باشند که فقط تلاش کرده‌اند 
برای ارتقای بچه‌ها و همسرشان و شخصیت خودشان 
فراموش می‌شود و تنها پشتیبان بقیه هستند.
نــه. اصــا این حس را نداشــتم. شــاید اخلاق بدی هم هســت 
گــر داریم،  کــه بعضــی از ما زنــان داریــم. مثلا حتی یــک غذایی ا
کاش بچه‌ام هم بود و می‌خورد. قبلا  که  خودم را اذیت می‌کنم 
کار  گفتم این  کنار می‌گذاشتم. بعدها به خودم  حتما برایشــان 
کار را می‌کنم. بگذارید بگویم که  اشــتباه اســت و حالا کمتر این 
کردم. مــن حدودا ده ســال پیش به  کــه تغییر  کجــا بود  اصــا از 
دلیل بیماری خاصی که داشــتم، با یک انجمن آشــنا شدم و با 
آن‌ها مســافرت‌های یک‌هفته‌ای می‌رفتم یا صبح تا عصر توی 
باغ می‌رفتیم با بقیه. خیلی عوض شــدم. کلاس‌های آموزشــی 
می‌گذاشــتند راجع‌بــه موضوعــات مختلــف مثــل پوســت، مو، 
ورزش، تغذیه، روابط خانوادگی و این‌جور چیزها. بعضی وقت‌ها 
مســابقه می‌گذاشــتند. این باعث شد بیشــتر وقتم را به خودم 

اختصاص بدهم.

چه چیزی در شما تغییر کرد؟
که شوهرم می‌آمد و می‌گفت برویم  ببینید مثلا قبل از آن هر بار 
خانــه فلانی، من بااینکه حوصله نداشــتم، اصلا نمی‌توانســتم 
کــه بگویم نــه و با  بگویــم نــه، امــروز نــه. ایــن قــدرت را نداشــتم 
کــه داشــتم می‌رفتــم و مثلا تــوی آن مهمانــی عذاب  هــر حالــی 
می‌کشیدم. بعد که این کلاس‌ها را رفتم، خیلی راحت می‌گفتم 
گر حوصله نداری یک‌وقت  نه و ایشان هم می‌گفت خب باشد. ا

دیگر می‌رویم.

وقتی کارهای خانه را انجام می‌دهید، اعصابتان خرد 
نمی‌شود؟ مثلا لجتان بگیرد که بچه‌ها یا همسرتان 
نشسته‌اند و مشغول کار با گوشی‌هایشان هستند.
کارم. دوســت دارم  نــه. دختــرم هــم می‌دانــد. مــن عاشــق 
همه‌چیــز تمیــز باشــد. برایــم هــم اصــا مهــم نیســت. وقتی 
کارهایــم انجــام می‌شــود حالم خوب می‌شــود. مثلا از شــب 
گر چیزی لازم اســت برای  قبلــش برنامــه فردایم را می‌دانم. ا
گر  گردگیری ا که وقتم را نگیرد. جارو یا  غذای فردا بخیسانم 
لازم اســت انجــام می‌دهم. لباس بریزم داخل لباسشــویی. 
گــر بخواهــم بــا خیــال راحــت  کارهایــم انجــام شــد، ا وقتــی 

تلویزیون می‌بینم یا می‌روم بیرون.

شما فکر می‌کنید وظیفه زن است که کارهای خانه را 
انجام بدهد؟
کــه از بچگی به  شــاید این بســتگی دارد به تربیت خانوادگی 
که زن وظیفه‌اش این اســت. مثلا هیچ‌وقت  ما یــاد داده‌اند 
کار خانه  که مرد هم می‌تواند پا به‌پای شما  به ما نمی‌گفتند 
که همــه این  را انجــام بدهــد. از بــس عــادت شــده بــرای ما 
که خاص زن است، اما بقیه  کارها وظیفه زن است. بارداری 
کار تخصصی زنان اســت! من  کارهــای بچــه و خانه هم انگار 
هــم همین فکــر را می‌کردم اما خب شــوهرم خــودش خیلی 
همــکاری می‌کــرد و می‌کنــد. بــرای همیــن شــاید هیچ‌وقــت 

که چرا فقط من؟ احساس نکردم 

من حدودا ده سال 
پیش به دلیل بیماری 
خاصی که داشتم، با 

یک انجمن آشنا شدم و 
با آن‌ها مسافرت‌های 

یک‌هفته‌ای می‌رفتم یا 
صبح تا عصر توی باغ 

می‌رفتیم با بقیه. خیلی 
عوض شدم
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نمی‌دهم. می‌گویم اول ســامتی باشد، روابط خوب خانوادگی 
باشد، پول درجه چندم دارد. آدم با کم هم می‌تواند بسازد.

شما سه تا دختر دارید و هر سه هم شاغل‌اند. شما 
تشویقشان می‌کردید که حتما کار کنند؟
که خیلی  قدیم زندگی‌ها ساده‌تر بود و ما جوری بار آمده بودیم 
کار. ولــی الان بچه‌هــا رفته‌انــد  برایمــان مهــم نبــود برویــم ســر 
دانشگاه، تخصصی دارند و خب علاوه بر شرایط زمانه که ایجاب 
می‌کند کار کنند، دوست دارند از درسی که خوانده‌اند استفاده 
کنند، در اجتماع حضور داشته باشند. هرچند که الان خیلی از 

کارها با رشته‌ای که دنبال کرده‌اند مرتبط نیست.

شما هویت زنی که خانه‌دار است را چطوری تعریف 
می‌کنید؟
که به زندگی دارد. من خودم برایم مهم  بستگی دارد به دیدی 
کــه وقتــی همســرم می‌آید خانــه، حضور داشــته باشــم.  اســت 
که ســن و ســالی از او گذشــته است. می‌خواستم  خصوصا الان 

یک زندگی ساده و آرام داشته باشم.

چه چیزی باعث آرامش یک زن می‌شود؟
اینکــه مورد احترام باشــد. شــوهرش با او صادق باشــد و ســعی 
کنند یک نظر داشته باشند. شوهر زیرکاری کار نکند. بچه‌ها هم 
گر حالشان خوب باشد و موفق باشند، باعث می‌شود زن، مادر  ا

آرامش داشته باشد.

اگر بچه‌ها جایی موفق نبودند یا حالشان خوب نبود 
یا شکست می‌خوردند، شما آن شکست را به خودتان 
برمی‌گرداندید و خودتان را هم شکست‌خورده 
می‌دیدید؟
من سعی می‌کردم جای خودم باشم نه جای آن‌ها. تا یک‌جایی 
بــر عهــده من بوده و من بچه را بــرده‌ام جلو، حمایتش کرده‌ام. 
گر  یــک جاهایــی می‌گفتــم نه دیگــر، اینجا خــودت مســئولی و ا
نتیجه درست را نگرفتی من مقصر نیستم. یا تلاشت کم بوده یا 
سهل‌انگاری کردی. این مسئله را مرتبط با خودم نمی‌دانستم.

بقیه چی؟ در دیگر زنان دیده‌اید که خودشان را 
در بچه‌هایشان یا شوهرشان تعریف کنند؟ و این 
پیوستگی بیش‌ازحد با زندگی بچه‌ها مدام به آن‌ها 
ضربه می‌زند، چون آن‌ها هم یک زندگی جداگانه 
دارند، بالا پایین خودشان را دارند...
که اتفاقا افسردگی شدیدی  خب بله. یکی از دوســتانم هســت 
هم داشــت. من با انجمن که آشــنا شــدم، به او هم گفتم و آمد 

و خیلی بهتر شد.

افسردگی در زنان خانه‌دار بیشتر است؟ چرا؟
خــب مــن می‌گویم همه‌چیز پول نیســت؛ اما ایــن قضیه باعث 
افســردگی خیلی‌هــا می‌شــود. مثــا می‌خواهــد بچــه‌اش را یک 
کلاســی بفرســتد، ولی پولــش را نــدارد یا می‌خواهــد یک‌چیزی 
بــرای خانــه‌اش بخــرد و نمی‌توانــد بخــرد، خــب این‌هــا باعــث 
افسرده‌شــدن او می‌شــود. خیلــی از زن هــا در روابــط خانوادگی 
مشــکل دارند و این باعث می‌شــود از جامعه دور بیفتند و توی 

خانه بمانند همیشه.

پس بستگی به برخورد طرف مقابل دارد...
خیلی بســتگی دارد. حالا من هم نگویم بهش، خودش این را 
بردارد بگذارد آنجا. بعضی وقت‌ها بدون اینکه من بگویم، یک 
کاری انجام می‌دهد. برای همین من هیچ‌وقت احساس نکردم 
کارها بر دوش من است. بعضی وقت‌ها حتی می‌گویم  که همه 
کارها بر عهده شوهرم است. این‌جوری همکاری‌اش زیاد  همه 

است. شاید برای همین سختم نبود.

درآمد مستقل نداشتن شما را اذیت نمی‌کرد؟ شاید 
الان که کارت بانکی آمده راحت‌تر است، قبلا خیلی 
از زن‌ها مجبور بودند به‌صورت دستی از همسرشان 
درخواست پول کنند. این قضیه اذیت‌کننده نبود؟
کامل می‌آورد و  که می‌گرفت  نه نه اصلا. چون‌که شوهرم حقوق 
کیف من. پول‌ها دست من بود. من خریدها  می‌گذاشت توی 
را لیســت می‌کردم و او پول از کیف من برمی‌داشــت. این‌طوری 

برخورد نمی‌کرد که من مجبور بشوم بگویم پول بده.

یعنی فکر می‌کنید در غیراین‌صورت حس بدی پیدا 
می‌کردید؟
نمی‌دانم. عادت نداشــتم. نمی‌دانم چطوری برخورد می‌کردم 
گــر با یک مرد خســیس طــرف بودم که هی بخواهــم ازش پول  ا
بکشم! این‌جوری شده که حتی من میلی به پول‌گرفتن ندارم. 
کارت مــن اســت. بگذارید بگویم  الان هــم هرچقــدر دارد تــوی 
این‌طوری بار آمدم چون فکر می‌کنم من زیر دست ایشان بزرگ 
شدم. هیچ‌وقت هم من حس نکردم که کاش رفته بودم سر کار 

و الان فلان قدر حقوق داشتم. کمبودی نداشتم.

همسرتان چند سال از شما بزرگ‌ترند؟
نه سال.

حساب‌کتاب خانه با کی بود؟
کــه یک خرج قلمبه‌ای می‌کردیم، من می‌گفتم  بعضی وقت‌ها 
کنیم اما همسرم می‌گفت لزومی ندارد.  بنشینیم حساب‌کتاب 
گیر  بالاخــره نیــاز بوده و خرج شــده. برای همین شــاید به پول 

شوهرم حقوق که 
می‌گرفت کامل می‌آورد 
و می‌گذاشت توی کیف 
من. پول‌ها دست من 
بود. من خریدها را 
لیست می‌کردم و او پول 
از کیف من برمی‌داشت
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خود خانه‌داربودن به نظرتان باعث افسرده‌شدن کسی 
می‌شود؟ مثلا بعد از گذشت سال‌ها زن برگردد و ببیند 
زندگی‌اش را حرام کرده.
بله خیلی دیده‌ام و شــنیده‌ام. مثلا طــرف برمی‌گردد و می‌گوید 
که  دســت مــن نمک نــدارد. البته من مثــا به یکی از آشــنایانم 
کســی  ایــن فکر را می‌کنــد می‌گویم ربطی ندارد. تو یک‌زمانی به 
لطف کرده‌ای و دلیلی ندارد انتظار داشته باشی آن آدم همیشه 
کــرد، دلیل  گــر یک‌بــار صدایــش را برایت بلند  قــدردان باشــد و ا

نمی‌شود که قدردان نیست.

به نظرتان بی‌مزدبودن کار خانگی ظلم در حق زنان 
است؟
گر کســی که طرف مقابل من اســت، مــن را از لحاظ  مــن گفتم ا
مالی در تنگنا قرار می‌داد، شاید این حس مورد ظلم واقع‌شدن 

را داشتم.

هیچ‌وقت بحث نکردید با همسرتان که چرا نگذاشته 
شما سر کار بروید؟ الان پشیمان نیستید؟
گفت همیشــه این‌جوری نیســت و  آن اوایــل چــرا. ولــی به من 
وقتی بچه‌دار بشویم دیگر وقتت پر می‌شود. الان هم پشیمان 

نیستم. چون همسرم با من درست برخورد می‌کرد.

همسر شما استثناست بین مردها به نظرتان؟
خــب نمی‌دانــم. همــه را ندیده‌ام ولــی خواهرهای خــودم را که 
می‌بینــم، آن‌هــا شوهرانشــان اینطــوری نبودنــد. یک آشــنایی 
گــر دســتش  کــه ا کــه حتــی شــوهرش اینجــوری بــود  داشــتیم 
می‌رســید حقوق زنش را هم برمی‌داشــت و سر همین مشاجره 

داشتند!

زن و شوهرهای نسل شما بیشتر سر چه چیزهایی بحث 
داشتند؟

گیر می‌دادند. مرد  کمتر به هم  راســتش زمان ما زن و شــوهرها 
می‌رفت سر کار، برمی‌گشت می‌خوابید! زندگی‌ها ساده بود.

آن انجمنی که می‌روید زنان شاغل هم هستند؟ چه 
تفاوتی بین شما و آن‌ها هست؟
بلــه بازنشســته‌ها هــم هســتند. خــب آن‌ها بــا اجتماع بیشــتر 
بوده‌انــد و مــا بالطبــع تــوی خانــه بوده‌ایــم و آن‌هــا آشــناهای 
کســی از مشــکلش حرف می‌زنــد، آن‌ها  بیشــتری دارند و وقتی 
کاری از  کنند. ما فقط گوش می‌دهیم و ظاهرا  می‌توانند کمک 

دستمان ساخته نیست.

توی حرف زدن یا اجتماعی‌بودن یا جهان‌بینی داشتن، 
آن‌ها برتر از شما هستند؟
نــه. بگذارید یــک مثالی برایتان بزنم. مادرشــوهر من بی‌ســواد 
کاردان بود. برای همین به نظرم به تحصیلات  ولی فوق‌العاده 
و شغل‌داشتن یا نداشتن نیست. شاید ذاتی است! من خیلی از 

این زن چیز یاد گرفتم؛ از لحاظ مادی بگیر تا معنوی.

کدام کار خانه را بیشتر دوست دارید؟
که هــر درزی را می‌دوزم، می‌برم اتو  کاری. از خیاطی بگیر  همــه 
می‌کنم و بعد درز بعدی را می‌دوزم. شستن، تمیزی، غذاپختن، 
همه را دوســت دارم. هرموقع یکی می‌پرسد فلان غذا چطوری 
گر حوصلــه داری بگویــم. به نظرم  درســت می‌شــود، می‌گویــم ا

غذایی که با عشق پخته می‌شود خوشمزه‌تر است. از هیچ کاری 
کارهای هنری هم دوســت دارم. مثــا یک دوره  بــدم نمی‌آیــد. 
چرم‌دوزی رفتم و یک دوره‌ای می‌دوختم. یک دوره کلاس دف 

می‌رفتم ‌. ولی از وقتی ویروس آمد تعطیل شد.

برنامه روزانه‌تان به چه شکل است؟
کــه نمــاز می‌خوانــم دیگــر  صبــح حــدود ســاعت پنــج و نیــم 
نمی‌خوابم. با اینکه هیچ کاری هم ندارم، خانه هم تمیز است. 
گــر بخوابم مثــل مریض‌ها می‌شــوم. وقتــی زیــاد می‌خوابم آن  ا
کارهایم را بــا بی‌علاقگی انجام می‌دهم.  روز روی فــرم نیســتم و 

شب‌ها هم حدود دوازده می‌خوابم.

تلویزیون زیاد می‌بینید؟
کــه اصــا نمی‌بینــم. ســریال‌ها یا  نــه زیــاد. ســریال‌های ترکــی را 
فیلم‌هــای خانوادگــی البتــه دوســت دارم. از ایــن ســریال‌های 
کلا هم یادم می‌رود چه ساعتی چه  »دری‌وری« دوست ندارم! 

سریالی دارد.

به نظرتان زیاد تلویزیون دیدن تأثیر منفی دارد؟
خــب بله. مثلا فــان چیز را می‌بیند می‌گوید بخریم. شــوهرش 
می‌گوید پول نداریم بعد دعوایشــان می‌شــود! بی‌تأثیر نیست. 
گاهی زندگی افراد تحت تأثیر همین چیزها تهدید می‌شود. من 
کار دیگری  گر حوصلــه  گــذری می‌بینم. ا خیلــی نگاه نمی‌کنم. 

نداشته باشم تلویزیون تماشا می‌کنم.

موسیقی چطور؟
کانالی  چــرا خیلی علاقه دارم. عموما تلویزیون را می‌گذارم روی 

که موسیقی پخش می‌کند.

از وقتی کرونا آمد خیلی اذیت شدید؟
خب بله. اما من تحملم بالاســت. دوستانم چند باری دور هم 
جمع شــدند و من بااینکه دلم برایشــان تنگ‌شــده، نرفتم ســر 
قــرار. زیاد هم حوصله‌ام توی خانه ســر نرفتــه. رمان می‌خوانم. 

کلیدر دولت‌آبادی را دو بار خوانده‌ام!

 تا یک‌جایی  مسئولیت 
بچه‌ها بر عهده من 

بوده و من بچه را برده‌ام 
جلو، حمایتش کرده‌ام. 

یک جاهایی می‌گفتم 
نه دیگر، اینجا خودت 

مسئولی و اگر نتیجه 
درست را نگرفتی من 

مقصر نیستم
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کار زنان در خانه به چشم نمی‌آید
در گفت‌وگو با زهره

که همسرش را بیش از  اینجا با زنی سخت‌کوش روبه‌روییم 
بیست سال پیش از دست داده و چهار بچه‌اش را خودش 
که یک زن سرپرست  کرده است. او بیشتر از شرایطی  بزرگ 
کی و ناراحت اســت و بیشتر  خانوار در این جامعه دارد، شــا
از مســائل مالــی؛ برخوردهــای مردم با او به عنــوان یک زن 
تنهــا، آزارش داده اســت. حالا هر ســه دخترش ســر زندگی 
خودشــان هســتند و او بــا پســرش زندگــی می‌کنــد. دو تــا 
کشــور زندگــی می‌کننــد و دل او بــه دو  ج از  از دخترهــا خــار
که در اصفهان هســتند خوش اســت. پاهایش درد  نوه‌اش 
که  کار زیاد خانه اســت  می‌کند و خودش می‌گوید به خاطر 
نمی‌توانــد از آن دســت بکشــد و بــه نظر می‌رســد بخشــی از 
خستگی‌هایش از همین حساسیتش به دُرست و بی‌نقص 

گرفته است.  کارها نشئت  انجام‌دادن 

چقدر تحصیلات دارید؟
من سیکل دارم. مدرسه مریم بیگم می‌رفتم و خیلی خاطرات 
خوبــی از آن زمــان دارم و بهتریــن دوران زندگــی‌ام همــان روزها 

بود.

کی ازدواج کردید؟ آشنا بودید با همسرتان؟
هجده‌ســاله بــودم. به قــول مادرهای آن‌موقــع دخترها آن 
روزهــا از نظــر رشــد جســمی خیلــی بزرگ‌تــر از الان بودنــد. 
سیزده‌چهارده‌ســاله  کردنــد،  ازدواج  وقتــی  مــا  مادرهــای 
مــرد  هــم  خیلــی  پدرشــان  بودیــم.  غریبــه  مــا  بودنــد. 
یــک  خریــد  مســئول  بــود.  مــردم‌داری  و  دوست‌داشــتنی 
شــرکت ســاختمانی بــود. مــا خودمــان بچــه محلــه پاقلعــه 
هــم  کســایی  بــود.  مــا  هم‌محلــه‌ای  ارحام‌صــدر  بودیــم. 
همین‌طــور. مــن دبســتان ناهیــد می‌رفتم. تعریــف از خود 
گرد اول بــودم. بعــد خانه‌مــان را  نباشــد، همیشــه هــم شــا
و شــوهرم همســایه‌مان  بزرگمهــر  آمدیــم  و  کردیــم  عــوض 

بودند.

زندگی‌تان چطور بود؟
خوب بود. مرد مهربانی بود و دوســت داشــت بچه زیاد داشــته 
باشــیم. برای همین ما به فاصله نُه ســال زندگی، چهار تا بچه 
پیدا کردیم. ولی متاسفانه بعد از نُه سال ایشان در اثر یک اتفاق 
کردند. بعد از آن زندگی خیلی برای من ســخت شــد. من  فوت 
سی سالم بود و چهار تا بچه داشتم. بعد از آن رفتیم خانهٔ پدرم.

شما خودتان هیچ‌وقت سر کار نرفتید؟
نه اینکه خیلی وضع مالی آنچنانی داشــته باشــیم، اما رفاه 
کرده بود و شــرایط خوبی داشــتیم. برای  خانواده را فراهم 
کار بــروم. اما خب  همیــن مــن دیگر نیــازی نمی‌دیــدم ســر 
به دلایلی ایشــان ورشکســت شــد و مجبور به فــروش خانه 
کــه مــن مجبــور شــدم برگردم  و ماشــین شــد. بعــدش هــم 
کلاس چهارم بود.  خانــه پدرم بــا چهار تا بچــه. دختر اولــم 
همه‌شــان هم خیلی به پدرشان وابســته بودند. بیمه‌مان 
کردم. کار  هم متاسفانه درست نشد و من خودم شروع به 

چه کاری؟
کــت و ایــن چیزهــا  گرفتــه بــودم و ژا مــن ماشــین بافتنــی 
می‌بافتــم. سیســمونی می‌بافتم. مزد خوبــی هم می‌گرفتم 

ما همیشه از صبح 
تا شب داریم توی 
خانه کار می‌کنیم، 
اگر بخواهیم حساب 
درآمدی بکنیم چقدر 
می‌شود؟ ولی ما بدونِ 
هیچی داریم از بدنمان 
کار می‌کشیم
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و با همان زندگی‌مان را می‌گذراندیم.

از شغل قبلی همسرتان هیچ حقوقی به شما 
نمی‌دادند؟
نه. بیمه درســت نشد. خیلی هم رفتیم و آمدیم. اما نشد. 
کم داشــت و پرداخت  کنید ســه ماه از ده ســال  شــما تصور 

نشده بود و برای همین آن حقوق برقرار نشد.

توی خانه کار می‌کردید؟
بله بیشــتر توی خانه بودم تا اینکه بعدها نزدیک ســه سال 
کار. خیلی دوســت داشــتم و البته نیاز هم  رفتم بیرون ســر 
داشــتم. همــان ســه ســال باعث شــد مــن بیمه‌ام درســت 
بشــود و یک‌ســوم به من حقوق بازنشســتگی بدهند. توی 
گذاشــته بودم،  کــه بــودم ماشــینم را تــوی زیرزمیــن  خانــه 
چــون خانــه جــای دیگــری نداشــت. روزی حداقــل ســه 
کار می‌کردم. مامانم هم ناراحت می‌شد و می‌گفت  ســاعت 

کار می‌کنی و داری به خودت ظلم می‌کنی. چقدر 

مشتری‌هایتان چه کسانی بودند؟
که  هــم آشــنا بود و هــم غریبه. حتی برای چند تا از آشــناها 
کشــور بودند لباس بافتم و خیلی خوششــان آمد و  ج از  خار
کتفم  باز هم سفارش دادند. ولی خب از یک جایی به بعد 

کنم. کار  گرفت و دیگر نمی‌توانستم  خیلی درد 

چه چیزی شما را به عنوان یک زن سرپرست خانوار بیشتر 
اذیت می‌کرد؟
که به هر دلیلی همسرش را از دست می‌دهد، اصلا  یک زن 
که هیچی،  آرامش و آسایش ندارد. از نظر مالی و اقتصادی 
از نظــر روحــی هــم واقعــا برایــش شــکنجه اســت. نمی‌دانم 
درســت اســت بگویــم یا نــه، ولی هــزار تا چشــم دنبــال آدم 
اســت. هــزار تا درخواســت دنبالت اســت. خواســتگارهایی 
گفتن ندارد ایــن چیزها. مثلا  که اصــا...  بــرای آدم می‌آیــد 
طرف می‌آمد می‌گفت دو تا بچه‌هایت را بیاور، دو تا را بگذار 
کن! یعنی واقعا شــکنجه بود.  خانــه پــدرت و با مــن ازدواج 
که آدم جوان است و به قول معروف  مخصوصا چند ســالی 

بر و رویی دارد! ولی خب می‌گذرد دیگر.

خودتان اصلا به ازدواج مجدد فکر نمی‌کردید؟
کردم. یعنــی بدم هــم نمی‌آمد.  مــن یــک ســری این فکــر را 
ولــی متاســفانه آدم‌هــای شــوهرم اصــا درک نمی‌کردنــد و 
مــن را اذیــت می‌کردنــد. برای همیــن دیگر فکر و ذکرم شــد 
بچه‌هایــم. از خــدا همیــن را می‌خواســتم. می‌گفتــم خدایا 
فقط بچه‌هایم، فقط آن‌ها موفق و خوشبخت بشوند برای 
کافی اســت. خوشــبختانه همه‌شــان هم حــالا اوضاع  مــن 

خوبی دارند.

پس خیلی خوب عمل کردید در این زمینه؟
که همین طور است. ان‌شاءالله 

تا چه سالی خانه پدر و مادرتان بودید؟
مــن هنــوز هم خانه پــدر و مادرم هســتم. بعدها یک طبقه 
مجزا ســاختیم و رفتیم طبقه دوم خانه پدرم. شــوهرم هم 
تا وقتی بود همیشــه می‌گفت همیشــه پیــش پدر و مادرت 

باش.

نظرتان راجع به کار خانه چه بود؟ انگار خیلی حساس 
هستید...
گر از بچه‌ها بپرسید می‌گویند! خیلی روی تمیزی حساسم.  آره. ا

غذا پختن را هم خیلی دوست دارم.

همه کارهای خانه را خودتان انجام می‌دادید؟
کارهای خانه را  کار، مادرم  که بیرون می‌رفتم ســر  آن‌موقــع 
کمــک می‌کردند. چون  می‌کردنــد. بچه‌ها هــم البته خیلی 
مــادرم هم مریض‌احــوال بودند. دلم هم می‌ســوخت برای 
بچه‌ها. ولی خب به جز آن ســه ســال، بقیه‌اش همیشــه با 
که وقتی  بچه‌هــا بــودم. در حــدی به بچه‌ها وابســته بــودم 
دختر آخرم دانشــگاه تهران قبول شد من خیلی اعصابم به 
گفتنی،  هم ریخت. چون ما همیشــه با هم بودیم. به قول 
همیشــه ســرمان پیش هــم بود. اصــا نمی‌توانســتم قبول 
کنم. همین‌طور من را دکتر می‌بردند. حتی دکتر پیشــنهاد 
گفتم باید  داد دختــرم برگــردد. بعــد خودم قبــول نکــردم و 
که دو تــا از دخترهایم  کنــم و همــان، زمینه‌ای شــد  عــادت 
ج و من هم راحت‌تــر بپذیرم ایــن دوری را. ولی  برونــد خــار
که تنها نمی‌توانستم  خب من ضربه خوردم و جوری شدم 
بــروم بیــرون. هرچنــد فکــر می‌کنــم خیلــی خــوب مقاومت 
کــردم در برابــر ســختی‌ها. راســتش را بخواهید بــا خاطرات 
قدیمم خوشــم. همین به من روحیــه می‌دهد. هم بچگی 

و هم نوجوانی.

چرا آن‌قدر آن خاطرات برایتان شیرین است؟
کــه  کلاس  وارد  مــن  بــودم.  شــیطونی  خیلــی  دختــر  مــن 
کن! من ادای  می‌شــدم بچه‌هــا می‌گفتند زود باش شــروع 

۳

یک زن که به هر دلیلی 
همسرش را از دست 

می‌دهد، اصلا آرامش 
و آسایش ندارد. از 

نظر مالی و اقتصادی 
که هیچی، از نظر 

روحی هم واقعا برایش 
شکنجه است
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کلاس  که می‌رفتم  بود و مدام با ماشــین می‌آمد سر راه من 
خیاطــی. اوایل توجهی بهش نمی‌کــردم. واقعا خوش‌تیپ 
هــم بــود. همــه می‌گفتند شــبیه »پــل نیومن« اســت. خدا 
می‌دانــد. ولــی من می‌گفتــم نمی‌خواهم. اما خــب بالاخره 
یکــی دو بــار ســوار ماشــینش شــدم و با مــن حــرف زد. بعد 
گفتم نه! اما مادرم رفت  هم آمدند خواســتگاری و من هم 
کرده! اما خب خیلی دوســتش  گفت دخترم قبول  بهشــان 
کردیــم و از دســت‌دادنش بــرای مــن  داشــتم و عاشــقی‌ها 
کنید من تا  که فوت شــد بــاور  ک بود. بعد  خیلــی وحشــتنا

گریه می‌کردم. مدت‌ها لباس‌های او را بغل می‌کردم و 

همان اوایل ازدواج شما به فکر کار بیرون نبودید؟
کارهای  نــه چون بچــه‌داری می‌کردم و نمی‌شــد. به‌زور بــه 
خانــه هــم می‌رســیدم. قبــل از ازدواج تقریبــا دو ســالی در 
کار  که بهترین فروشگاه اصفهان بود،  فروشــگاه »نورســته« 
می‌کردم. شانزده‌ســاله بودم. خیلی هم دوســت داشــتم و 
کارم.  کارهای بیرون بــودم و خوب بــودم توی  عاشــق ایــن 
کنم و  صنــدوق دســت من بود. وقتــی می‌خواســتم ازدواج 
که صاحــب فروشــگاه بود از  کار، آقــای نبوی‌نــژاد  نــروم ســر 
که بمانــم و نروم. هرچند بعــد از انقلاب  کرد  مــن خواهــش 
آن فروشــگاه را بســتند. حتــی یــک بار ســه چهار نفــر از ما را 
کــه ببرنــد فرانســه، اما پــدر و مــادرم اجازه  کردنــد  انتخــاب 
ندادنــد. الان خــودم نمی‌توانم بــروم. دخترهایم همیشــه 

می‌گویند بیا اینجا ولی خب من نمی‌توانم تنها بروم.

روند زندگی روزانه‌تان به چه شکل بود؟
چــون بچه‌هــا پشــت ســر هــم بودنــد خــب دســتم خیلــی 
که صبــح زود بیدار  بنــد آن‌هــا بــود. برنامه‌ام اینجــوری بود 
می‌شــدم. نهایتا تا ساعت هشت می‌خوابیدم. بعدش هم 
که  یا توی آشپزخانه بودم یا لباس‌های این‌ها را می‌شستم 
که  خشــک بشود دوباره بپوشــند! ما یک خانه‌ای داشتیم 
طبقــه دوم بود و حمامش توی پارکینگ بود. من می‌رفتم 
پایین لباس‌ها را می‌شســتم و بعد می‌رفتم پشــت‌بام پهن 
که  کرده‌ای  کارها را  می‌کردم. حالا مادرم می‌گوید تو همین 
حــالا زانو نداری! هم بچه‌ها زیاد بودند و هم خودم خیلی 

مقید بودم.

خسته نمی‌شدید؟
آن‌قــدر  خســتگی  از  بعدازظهرهــا  کنیــد  بــاور  خیلــی.  چــرا 
که نمی‌توانســتم بیــدار بمانم. همین‌جور  خوابم می‌گرفت 
کمی می‌خوابیدم یکهو صدای جیغ یکی‌شــان  می‌افتادم. 
می‌آمد و من از خواب می‌پریدم. شــاید بیست بار از خواب 
می‌پریــدم ولــی واقعــا نمی‌توانســتم بیــدار بشــوم. تقصیــر 
که می‌خواســتم همیشــه تمیز باشــد همه  خــودم هــم بــود 
کمر  کنم اصــا. از درد زانو و  کار  چیــز. الان دیگــر نمی‌توانــم 

گریه می‌کنم بعضی وقت‌ها.

همــه خواننده‌هــا را درمی‌آوردم. نباید هــم از خودم تعریف 
کنــم امــا خــب اســتعداد داشــتم و دوســت داشــتم دنبــال 
آرزوهایــم بــروم. یک بار هــم برای دوبلاژ رفتم تســت دادم. 
کلاســش را هم رفتــم. به من می‌گفتند مثل دوبلور اوشــین 
که تســت دادم خودشــان چند بار زنگ  حرف می‌زنی. بعد 
کــه بــروم اما من نرفتــم و الان خیلی پشــیمانم. البته  زدنــد 
ســال‌ها بعــد هم یک بار رفتم صداوســیما تســت دادم، اما 

خب با روحیه‌ام سازگار نبود.

چه آرزویی داشتید؟
خــب دلــم می‌خواســت یــک‌کاره‌ای بشــوم. رشــته زبــان را 
خیلــی دوســت داشــتم. ادبیــات را هــم دوســت داشــتم. 
دوســت  هــم  دوبلــه  می‌خوانــدم.  و  بــود  خــوب  صدایــم 
کنم.  داشــتم انجام بدهــم. اصلا دلم نمی‌خواســت ازدواج 
تــوی فامیل پســرعمه‌ام من را می‌خواســت و مــن اصلا دلم 
کنم. پســر خوبی هم بــود. ویلن  نمی‌خواســت بــا او ازدواج 
گفتــم نمی‌خواهــم. ولی خب  مــی‌زد، می‌خوانــد. ولــی من 
که آمدیم توی خیابان بزرگمهر و پدرشــان همســایه ما  بعد 

 خیلی دوستش داشتم 
و عاشقی‌ها کردیم و 
از دست‌دادنش برای 
من خیلی وحشتناک 
بود. بعد که فوت 
شد باور کنید من تا 
مدت‌ها لباس‌های او 
را بغل می‌کردم و گریه 
می‌کردم
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هیچ‌وقت حس کردید که دارید خودتان را قربانی 
بچه‌ها می‌کنید؟
خــب بلــه. ایــن حــس را داشــتم. ولــی چــه‌کار می‌توانســتم 
کــه بخواهم به  بکنــم؟ اصــا عشــق بچه‌ها اجــازه نمــی‌داد 
کنم. بچه‌ها بعد از مرگ پدرشان خیلی حساس  خودم فکر 
شــده بودند و من ســعی می‌کــردم این نبود پدر را برایشــان 

کم نداشته باشند. کنم. می‌خواستم چیزی  جبران 

انتظار داشتید که بچه‌ها توی خانه کمک کنند؟
کار خودم را قبول داشتم. ما عیبمان  گاهی. اما خب بیشترْ 
همیــن اســت. خواهرم همیشــه این را می‌گویــد. این فکر را 
که من بهتر از بقیه هســتم، امــا یکجور عقیده‌ای  نمی‌کنــم 
گر بالای ســر غذایم باشــم، بهتر می‌شــود!  کــه خودم ا دارم 
کنارهــا را جــا  مثــا درمــورد جــاروزدن، می‌گویــم یکهــو آن 
کنم بهتر اســت. ممکن اســت خیلی  بینــدازد! خودم جارو 
کار را هم  گویم بگذار ایــن  هم خســته باشــم اما بــاز هم می 

که خلاصی ندارد. کار  بکنم و بعد بنشینم. ولی خب 

چه‌کاری را توی خانه بیش از همه دوست دارید؟
کاری را دوست دارم! حتی جاروکردن را. بچه‌ها  من... همه 
کنــم و می‌گویم  گاهی هیچی نیســت جارو  می‌خندنــد بهم. 
کنــد! ولی  کنــد، تمیــز  کــه آدم جمــع  کاش یــک چیــزی بــود 
که دخترم  گاهی  آشــپزی را بیــش از همه چیز دوســت دارم. 
که نکن.  و بچه‌اش می‌آیند اینجا، همه‌اش به من غر می‌زند 
چقدر این جارو را دست می‌گیری. ولی من هم می‌گویم نگو 
کار نکنم.  که بگویند من نمی‌توانم  این حرف‌ها. هرچه هم 
یا می‌گوید چقدر توی آشــپزخانه ســر پا می‌ایستی. ولی خب 
کرونــا هــم آمــده، هــر غــذا و شــیرینی  دوســت دارم. از وقتــی 

گوشی می‌بینم، درست می‌کنم. چیزی توی 

 از وقتی بچه‌ها رفتند تنهایی‌هایتان را چطور 
پر می‌کنید؟
که آن دو  که یکی از دخترهایم هســت. اوایــل  خــدا را شــکر 
گریــه می‌کردم. به  تــا رفتنــد، مخصوصا دختــر بزرگم، خیلی 
که  کمی عادت داشــتم؛ اما دختر بزرگم  کوچکم  نبود دختر 
که  رفــت، از تهــران تا اصفهان اشــک ریختم. البتــه دخترم 
کرد.  کمک  رفت، نوه‌ام به دنیا آمد و حضور او خیلی به من 
کتــاب بخوانم. مجله  کردیم. ســعی می‌کنم  خلاصه عادت 
بخوانم. تلویزیون می‌بینم. به جز آشــپزی برای وعده‌های 
که  روزانــه، نان می‌پزم، شــیرینی می‌پزم. البتــه بچه‌ها هم 
که  بودند، من نمی‌توانستم بدون سرگرمی باشم. الان هم 
تمــام عمــر و هســتی و نیســتی ام ایــن دو تا نوه‌ام هســتند. 

کند. که هرکسی دارد، خدا حفظشان  الهی 

دوستان صمیمی دارید الان؟
که از دوستان و همکلاسی‌های  دوست نه. دلم می‌خواهد 
قدیمی‌ام اطلاع داشــتم، امــا ندارم. الان بــا دخترعموها یا 
دخترعمه‌هــا تــوی فضای مجازی در تماس هســتیم. قبل 

کرونا با هم می‌رفتیم باغ. همان هم خیلی خوب بود. از 

اگر برگردید عقب دوست دارید همچنان یک زن خانه‌دار 
باشید یا شغل بیرون از خانه داشته باشید؟
دلــم می‌خواهــد شــاغل باشــم. خیلی خســته‌کننده اســت 
خانه‌داری. بعضی‌ها فکر می‌کنند زن خانه‌دار بیکار اســت! 
کــه این فکــر را می‌کننــد. بعضی  خیلــی باعث تأســف اســت 
وقت‌ها یک زن از صبح تا ظهر توی آشــپزخانه اســت. هیچ 
کــه می‌آید  درآمــدی هــم نــدارد. مثــا یــک خانمــی هســت 
که  گاهــی اینجــا تمیــزکاری می‌کند. مثــا یک صبح تــا عصر 
کن ما  می‌آیــد دویســت تومان بهش می‌دهیم. شــما نــگاه 
گر  کار می‌کنیم، ا همیشــه از صبح تا شــب داریم توی خانه 
بخواهیم حســاب درآمــدی بکنیم چقدر می‌شــود؟ ولی ما 
کار می‌کشــیم. به‌خصوص  بــدونِ هیچــی داریم از بدنمــان 
که وظایــف دیگری هــم دارد.  یــک زن سرپرســت خانــواده 
کــه شــرایط مالی‌شــان اجــازه می‌دهــد  بعضی‌هــا هســتند 
کار  کــه اینجــوری نیســتند.  کارگــر بگیرنــد. همــه  همیشــه 
که به پســرم  زنان، تازه دیده هم نمی‌شــود. بعضی وقت‌ها 
که  می‌گویم یک جارو بزن، خودش می‌گوید ما نمی‌فهمیم 

کارهایی می‌کنند! زن‌ها چه 

دلم می‌خواهد 
شاغل باشم. خیلی 

خسته‌کننده است 
خانه‌داری. بعضی‌ها 

فکر می‌کنند زن خانه‌دار 
بیکار است! خیلی 

باعث تأسف است که 
این فکر را می‌کنند
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گویــی بــه عقیــده آن‌هــا بخشــی از معنــای زندگــی در به جا 
پیــدا  بــه ظاهــر ســاده  قاعده‌هــای  و  آداب  آوردن همیــن 
کننــد در پــسِ تغییــر فصــل و  می‌شــده اســت. اینکــه فکــر 
گر طبیعت  آب‌وهــوا چه حکمت‌هایی بــرای آدمی نهفته و ا
گرمی و ســردی هوا همراه و سازگار  در هر فصل خودش را با 
می‌کنــد، چرا آدمیــزاد یکنواختی زندگی‌اش را در چهارفصل 

سال بر هم نزند و سبک زندگی‌اش را تغییر ندهد...؟
این پرســش‌ها و پرســش‌های مشــابه آن درباره جزءبه‌جزء 
کــه متأســفانه بــه مــرور زمــان و  زندگــی فــردی و اجتماعــی 
گذشــته  کنــار رفته، در  نسل‌به‌نســل از دایــره ذهــن آدم‌هــا 
پایه جهان‌بینی مردم را شکل می‌داده و بر اساس آن فکر و 

زندگی می‌کرده‌اند...

گــر از مــا بپرســند بــا تغییــر فصل‌هــای ســال، چه‌کارهایــی  ا
می‌کنیم و چه تغییراتی در شیوه زندگی‌مان ایجاد می‌شود، 
چه پاســخی می‌دهیم؟! احتمالا جز اینکه بگوییم وسایل 
گرمایشــی یــا سرمایشــی خانــه را وارســی و تعمیــر می‌کنیم، 
کُمــد بیرون می‌کشــیم یا  لباس‌هــای مناســب با فصــل را از 
کمی در شــیوه غذا خوردنمان تغییر ایجاد می‌کنیم،  نهایتا 
گفتن نداریم! اما ایــن موضوع جایگاه  حــرف دیگری بــرای 
کــه از دل  مهمــی در شــیوه زندگــی مردم درگذشــته داشــته 

باورها و نگرش‌های آنان شکل می‌گرفته است...

 فرناز کلباسی

هجرت تابستانی 
کوچ زمستانی!

مروری بر آداب زندگی قدیمی‌ها در فصل‌های گرم و سرد سال

مردم در گذشته 
غذاهای خاصی برای 
فصل‌های گرم و سرد 
سال تدارک می‌دیده‌اند
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بــر اســاس آموزه‌های طب ســنتی ایــران، آب‌وهــوا تأثیرات 
راه‌هــای  از  یکــی  و  دارد  آدم‌هــا  خلق‌وخــوی  بــر  زیــادی 
مناطــق  در  مــردم  جمعــی  اخــاق  خصوصیــات  شــناخت 
کــره زمیــن، بررســی آب‌وهــوای آن منطقه اســت.  مختلــف 
این را »رحیم سرلک« صاحب یک دکان عطاری در میدان 
کــه  نقش‌جهــان می‌گویــد. پیرمــردی باتجربــه و دنیادیــده 
ســواد مکتب‌خانه‌ای دارد، اما اطلاعاتش در زمینه خواص 
گیاهی و مــواد غذایــی مختلف، تحســین‌برانگیز  داروهــای 
اســت. او می‌گویــد: »تأثیــر آب‌وهــوا بــر اخــاق آدم ردخــور 
گــرم زندگی می‌کند  که در هوای  نــدارد! مگر می‌شــود آدمی 
خلق‌وخــو  یــک  می‌کنــد  زندگــی  ســرد  هــوای  در  آنکــه  بــا 
داشــته باشــند؟ این چیزها برای قدیمی‌هــا مهم بود. مثلا 
گــر یــک زن شــمالی را بیاوریــد اصفهــان زندگــی  می‌گفتنــد ا

گرم شود. بعد از مدتی هم از شدت  کرده تا معده‌اش  پرهیز 
کم شده است.  دردش 

قدیـم  »از  می‌گویـد:  دراین‌بـاره  خـودش  خانـم  سـیمین 
گرمـی.  می‌گفتنـد تابسـتان‌ها خنکـی بخوریـد و زمسـتان‌ها 
گوشـمان شـده و بـه بچه‌هایمـان  مـا هـم ایـن چیزهـا آویـزه 
اول  کـه  بـود  داده  یادمـان  مادربزرگـم  داده‌ایـم.  یـاد  هـم 
صبـح  هـر  و  کنیـم  درسـت  مغـز"  "هفـت  ک  خـورا زمسـتان 
بـادام،  مغزهـای  از  مغـز  هفـت  بخوریـم.  را  قاشـقش  یـک 
کنجد و... درسـت  گـردو،  گل‌آفتـاب،  پسـته، فنـدق، تخمـه 
و  دارچیـن  کمـی  بعـد  و  می‌کردیـم  پـودر  را  همـه  می‌شـد. 
هـم  آخـر  دسـت  می‌زدیـم.  آن  بـه  ساییده‌شـده  زنجبیـل 
ایـن معجـون خوشـمزه خیلـی  اضافـه می‌کردیـم.  را  عسـل 
گـرم نگـه  قـوت داشـت و از اول صبـح تـا آخـر شـب بـدن را 
گاوی  لبنیـات  می‌خواسـتیم  گـر  ا مثال  یـا  می‌داشـت. 
گرمـی می‌خوردیـم. مثال شـیر  کنـارش یـک  بخوریـم حتمـا 
یـا  خشـک  نعنـاع  بـا  را  ماسـت  می‌خوردیـم،  دارچیـن  بـا  را 

گـردو...« یـا  بـا سـیاه‌دانه  را  پنیـر  و  پونـه  و  کشـمش 
سـال  گـرم  فصل‌هـای  بـرای  خانـم  سـیمین  مادربـزرگ 
»بـرای  اسـت:  داشـته  جالبـی  غذایـی  توصیه‌هـای  هـم 
کشـیر،  تابسـتان‌ها خنکـی می‌خوردیـم نـه سـردی. مثال خا
)بـا  آب‌دوغ‌خیـار  و  سـکنجبین  شـربت  کاسـنی،  عـرق 
گردو(.  کشـمش و آویشـن و  گرمی مثل  اضافه‌کـردن چنـد تـا 
و  هسـتند  سـرد  همه‌شـان  تابسـتانی  میوه‌هـای  می‌گفتنـد 
که بچه‌هـا زیاده‌روی می‌کردند  گاهی هم  نبایـد زیـاد خـورد. 
دل‌درد  و  می‌خوردنـد  و...  آلبالـو  و  آلوچـه  و  گیالس  و 
می‌گرفتنـد، بـا یـک لیـوان نبـات داغ و زعفـران حالشـان جـا 
کـرده‌ام  سـفارش  عروسـم  و  دخترهـا  بـه  هـم  مـن  می‌آمـد. 
به‌خصـوص  ندهنـد؛  سـردی  بچه‌هایشـان  بـه  می‌شـود  تـا 
مـی‌آورد.  مریضـی  بیشـتر  سـردی  خـوردن  کـه  زمسـتان  در 
زمسـتان‌ها هرچقـدر آش و سـوپ بـا سـبزی تـازه و آب قلـم 

اسـت...« بهتـر  بخورنـد  حبوبـات  و  گوسـفند 

خوابی شیرین در زیر سقف آسمان!
تغییراتی  از  از فضاهای مختلف خانه، یکی دیگر  استفاده 
که با عوض‌شدن فصل در زندگی مردم ایجاد می‌شده  بوده 
است. هرچند این تصور برای ما نسل آپارتمان‌نشین این 
گرم‌شدن هوا  کمی دور از ذهن است؛ اما در قدیم با  زمانه 
از فضاهای مختلف خانه مثل ایوان، بهارخواب، پشت‌بام 
که راهی به‌سوی فضای باز و هوای  و به‌طورکلی هر فضایی 
از خانه‌ها  بعضی  استفاده می‌شده است. در  آزاد داشته، 
تابستان‌ها  در  که  بوده  بزرگی  و  عمیق  زیرزمین‌های  هم 
را  خانه  اهل  و  داشته  دل‌چسب  و  خنک  بسیار  هوایی 

به‌سوی خود می‌کشانده است.
»آقا رضا« دراین‌باره می‌گوید: »خانه پدری من در فلاورجان 
که  بود. خانه‌ای بزرگ با یک حیاط وســیع. از اواخر خرداد 
گرم می‌شــد و دیگر خوابیدن در اتاق طاقت‌فرســا بود،  هوا 

کنــد بعد از مدتی مریض می‌شــود. اصفهــان رطوبت هوای 
که نمی‌رفتند  شمال را ندارد، خشک است. همین هم بود 
از شــمال دختر بگیرند. اما امــروز خیلی دنبال این حرف‌ها 
که یک مرض  نیستند. چند وقت پیش به یکی از دوستانم 
کنی.  گفتــم تــو بایــد بــروی شــمال زندگــی  پوســتی داشــت 
هوای اصفهان تو را می‌کشــد. به من خندید و حرفم را باور 

نکرد...«
آقا رحیم ادامه می‌دهد: »من خیلی چیزها را پیش دایی‌ام 
گرفتــم. او همیشــه می‌گفت بــرای اینکه  کــه عطــار بــود یــاد 
مــرض را بفهمــی اول بــه قیافــه مریض و قــد و قامت و رنگ 
کن، بعــد از او بپرس چه چیزهــای می‌خورد  و رویــش نــگاه 
گرمایی اســت یا ســرمایی؟  کجا زندگی می‌کند.  و بعد ببین 
ایــن چیزهــا از همان روزها رفت توی ســر مــن و تا امروز هم 

موفق بوده‌ام به مشتری‌ها توصیه‌های درستی بکنم...«

در تابستان خنکی، در زمستان گرمی
گرم و  گذشــته غذاهــای خاصی بــرای فصل‌هــای  مــردم در 
ســرد ســال تــدارک می‌دیده‌انــد و معتقــد بودنــد هــر فصلی 
غــذای خــودش را دارد و خوردن غــذا در فصلی غیر از فصل 
مربــوط بــه خــودش مریضــی مــی‌آورد. ســیمین خانــم زنی 
گفته دخترها و عروسش مهارت خوبی  68ســاله است و به 
کی‌هــای مختلــف دارد. دختــرش  در پخــت غذاهــا و خورا
که تــا مدت‌ها از معــده درد رنج  می‌گویــد چند ســال پیــش 
می‌برده و خوردن انواع قرص و دارو هم نتوانسته دردش را 
کند، به توصیه مادرش تا مدتی از خوردن سردیجات  مداوا 

اصفهان رطوبت هوای 
شمال را ندارد، خشک 

است. همین هم بود 
که نمی‌رفتند از شمال 

دختر بگیرند
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شیشـه‌های  تابسـتان  در  خنـک.  تابسـتان‌ها  در  و  بـود 
می‌گذاشـتند  را  و...  گوجـه  رُب  ترشـی،  آب‌لیمـو،  آبغـوره، 
آفتـاب  نـور  هـم  نزنـد.  کپـک  کـه  طاقچه‌هایـش  روی 
قدیـم  نمی‌دانـم  نبـود.  گـرم  محیطـش  هـم  و  نمی‌خـورد 
کـه همـه فصل‌هـای  چطـور ایـن زیرزمین‌هـا را می‌سـاختند 
کـرد و هـوای خوبی داشـت.  سـال می‌شـد تویـش رفت‌وآمـد 
آپارتمان‌هـا  درودیـوار  از  می‌شـود  کـه  تابسـتان  حـالا 
کـه انگارنه‌انـگار دورتـادور  حـرارت می‌بـارد! زمسـتان‌ها هـم 
آن  بـه  یخچـال  عیـن  می‌شـود  خانـه  هسـت!  دیـوار  خانـه 

سـردی...«

آب‌بازی، آب‌پاشی!
قدمتـی  اصفهـان  در  تابسـتان  فصـل  در  آب‌بـازی  سـنت 
دیرینـه دارد و داسـتان‌ها و روایت‌هـای شـیرینی از برگـزاری 
مراسـم مختلـف آب‌بـازی در تابسـتان‌ها در جـوار رودخانـه 
که امروز همه‌شـان در مجاورت  زاینده‌رود نقل شـده اسـت 
رؤیـا  بـه  بیشـتر  رودخـانــه  ایـن  کـویــری  و  خشـک  سـینه 
پـیــش  یکـی دو دهـه  تـا همیـن  شـبیه‌اند! سـنت آب‌بـازی 
کـوچـه‌پـس‌کـوچـه‌هــای  کــه مادی‌هـا و نـهـرهـــای جـاری در 
داشـتند،  جــریـــان  مــجــاورش  شـهــرهــــای  و  اصفهـان 
آب‌بازی‌هـای  از  رضـا«  »آقـا  داشـت.  رواج  کـودکان  بیـن 
فامیـل  بچه‌هـای  و  برادرهـا  و  خواهـر  بـا  هیجان‌انگیـزش 
یـک  مـا  یـاد می‌کنـد و می‌گویـد: »جلـوی خانـه  و همسـایه 
بـود. آب فراوانـی در آن جریـان داشـت و مـن و  جـوی آب 
چند تا دیگر از بچه‌ها بارها در آن افتاده ولی جان سالم به 
کـه می‌شـد یکـی از سـرگرمی‌های  در بـرده بودیـم! تابسـتان 
مـا آب‌بـازی بـود. پـدرم بـرای اینکـه جلـوی خطـر سـقوط مـا 
کـه دور تـا  را بـه داخـل جـوی بگیـرد، یـک پـل پهـن چوبـی را 
کوتاهـی داشـت روی جـوی سـاخته بـود تا ما  دورش حصـار 
بچه‌هـا بتوانیـم روی آن برویـم و از آن آب برداریـم. مـا هـم 
کـه به دسـته‌هایش طنـاب بسـته بودیم آب  بـا سـطل‌هایی 

می‌پاشـیدیم.«  هـم  بـه  و  برمی‌داشـتیم 
که  او ادامـه می‌دهـد: »زمسـتان‌ها هـم بـا خرده‌چوب‌هایی 
از درخت‌هـا و درختچه‌هـای خشـک جمـع می‌شـد، آتـش 
نزدیکـی  در  کـه  صحرایـی  بـه  می‌رفتیـم  می‌کردیـم!  پـا  بـه 

منـزل عمویـم بـود و آنجـا آتـش درسـت می‌کردیـم.«

که  کــوچ می‌کردیــم! یک پشــه‌بند بزرگ داشــتیم  بــه ایوان 
سرتاســر ایــوان را می‌گرفــت. اغلــب مواقع حتی شــام را هم 
تــوی پشــه‌بند می‌خوریــم و بعد پــدرم، مادرم، من و شــش 
گاهی  خواهــر و برادر دیگــرم داخل پشــه‌بند می‌خوابیدیم. 
که ما بچه‌ها  نزدیکی‌هــای صبــح آن‌قدر هوا خنک می‌شــد 

به داخل اتاق فرار می‌کردیم.«
»سـیمین خانـم« هـم از زیرزمیـن خانه عمویـش یاد می‌کند 
و  می‌خـورد  پلـه  تـا   20 حـدود  زیرزمیـن  »ایـن  می‌گویـد:  و 
گـرم  پاییـن می‌رفـت. جالـب اینکـه در زمسـتان‌ها هوایـش 

؟؟؟؟؟؟؟؟



کُرسی، علاءالدین، بخاری نفتی

گرمایشـی در قدیم با امروز تفاوت‌های  وسـایل سرمایشـی و 
را  و علاءالدیـن  کرسـی  بشـود  اسـت. شـاید  زیـادی داشـته 
گرمایشـی و بادبـزن را وسـیله سرمایشـی در زندگـی  وسـایل 
دراین‌بـاره  خانـم«  »سـیمین  دانسـت.  گذشـته  در  مـردم 
کرسـی خیلی مصیبت داشـت.  می‌گوید: »جورکردن بسـاط 
کـه  بدنـت  از  قسـمت  آن  فقـط  کـه  بـود  ایـن  هـم  عیبـش 
از  بیـرون  آدم  گـرم می‌شـد و سـروکله  بـود  زیـر لحاف‌کرسـی 
پـر  خانه‌هـا  پنجره‌هـای  و  در  روزهـا  آن  مـی‌زد.  یـخ  لحـاف 
پـر می‌کـرد.  را  اتـاق  و سـوز سـرد همـه  بـود  و سـوراخ  درز  از 
هـم  وقت‌هـا  خیلـی  شـد.  گـرم  راحتی‌هـا  ایـن  بـه  نمی‌شـد 
بچه‌هـا زیـر لحاف‌کرسـی دچـار دم‌گرفتگـی می‌شـدند. خالـه 
کرسـی  کوچک‌تـر خـودم وقتـی بچـه بـوده نزدیـک بـوده دم 
علاءالدیـن  »بعدهـا  می‌دهـد:  ادامـه  او  کنـد...«  خفـه‌اش 
روشـن  تـا  داخلـش  می‌ریختیـم  و  می‌خریدیـم  نفـت  آمـد. 
اتـاق بـود. بعضی‌هـا  بمانـد. همیشـه هـم بـوی نفـت تـوی 
ایـن  آتـش  بـود  نفـت  تـا  داشـتند.  نفتـی  بخاری‌هـای  هـم 
تمـام می‌شـد دیگـر  نفـت  وقتـی  امـا  بـود؛  راه  بـه  بخاری‌هـا 

می‌شـد...« خامـوش  بخـاری  و  کـرد  نمی‌شـد  کاری 
او اضافـه می‌کنـد: »تابسـتان هـم وسـیله‌ای بـه جـز بادبـزن 
مـردم  اغلـب  نبـود.  مـردم  پنکـه در دسـترس  بعدهـا هـم  و 
جلـوی  تـا  می‌انداختیـم  را  پرده‌هـا  ظهرهـا  نداشـتند.  کولـر 
کمـی خنـک شـود. عصرهـا هـم  نـور آفتـاب را بگیـرد و خانـه 
خانـه  می‌آمـد  کـه  نسـیم  یـک  می‌پاشـیدیم.  آب  را  حیـاط 

کـه پنکـه آمـد بهتـر شـد...« خنـک می‌شـد. بعـدا 

هجرت از این‌سو به آن سوی خانه!

بعضی از خانه‌های شــخصی در اصفهان به نحوی ســاخته 
تابستان‌نشــین  و  زمستان‌نشــین  قســمت  کــه  می‌شــدند 
گانــه داشــتند. ایــن را آقــای ناجــی می‌گویــد و اضافــه  جدا
که متعلق به افــراد توانمند  می‌کنــد: »در قدیــم خانه‌هایی 
کاملا جدا از هم داشــتند.  از نظــر مالــی بودنــد، دو قســمت 
که آفتاب‌گیر باشد و در  خانه زمستان‌نشــین در ســمتی بود 
که  گرم بشود و خانه تابستان‌نشین در سوی دیگر  زمستان 
که هیچ  در ســایه قرار می‌گرفت و تابستان چنان خنک بود 

نیازی به‌وسیله سرمایشی احساس نمی‌شد.«
او ادامه می‌دهد: »در وســط اتاق تابستان‌نشــین بســیاری 
کــه دورتــادورش را فرش و  از ایــن خانه‌هــا حــوض آبــی بــود 
کل تابســتان را  تشــکچه و مخــده می‌چیدنــد و اهــل خانــه 
همان‌جــا طــی می‌کردند. ســقف این اتــاق هم تونلــی بلند 
که سرش باز بود و هوا از آن رد می‌شد.  مانند بادگیر داشت 
کــه از پایین‌به‌بــالا بــاز  کشــویی خانــه را  وقتــی پنجره‌هــای 
داخــل  پنجــره  از  ملایمــی  نســیم  می‌کردنــد،  بــاز  می‌شــد 
می‌شد، از روی آب حوض حرکت می‌کرد و به سمت سقف 
می‌رفت. این جریان هوا خنکی عجیب و دل‌چسبی ایجاد 

کولری قادر به ایجادکردنش نیست.« که هیچ  می‌کرد 
گرم  آقای ناجی از تغییر برخی از اسباب خانه در فصل‌های 
و سرد ســال هم یاد می‌کند: »فرش قسمت تابستان‌نشین 
کــه پشــم نداشــت و  گلیــم بــود  معمــولا فرشــی نــازک مثــل 
نشستن رویش راحت بود. ولی فرش سمت زمستان‌نشین 
گرمــا ایجــاد  کلفــت و پشــمی بــود و نشســتن رویــش  غالبــا 

می‌کرد.«

؟؟؟؟؟
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گـوش و جـان خـود را بـه  قصه‌هـا واقعیـت نـدارد، چـرا همچنـان 
که بارها یک قصه را  کودکی  دسـت قصه‌گویان می‌سـپاریم؟ چرا 
از دهـان مـادر یـا مادربزرگش شـنیده اسـت باز هم اصـرار دارد که 
همـان قصـه را، دقیقـا بـا همـان جزئیـات قبلـی، دوباره بشـنود؟ 
زمان‌هایـی  چـه  و  بشـنویم  قصـه  داریـم  دوسـت  مواقعـی  چـه 

دوسـت داریـم بـرای دیگـران قصـه بگوییـم؟
یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای قصـه، شـفاهی‌بودن آن اسـت. 
بـا اینکـه امـروز بـه لطـف نشـریات و اینترنـت می‌توانیم قصه‌هـا را 
بـه صـورت مکتـوب یـا تصویری بخوانیـم؛ اما این قصه‌ها شـکل 

بزرگ‌ترهـای  زبـان  از  را  زیـادی  قصه‌هـای  کودکـی  در  مـا  همـۀ 
فرامـوش  احتمـالا  را  قصه‌هـا  ایـن  از  بعضـی  شـنیده‌ایم.  خـود 
را،  آن‌هـا  از  بخش‌هایـی  دسـت‌کم  را،  دیگـر  بعضـی  و  کرده‌ایـم 
گـر بچـه‌ای داشـته باشـیم یحتمـل بـرای  هنـوز بـه یـاد داریـم. ا
بچه‌هایمـان یـا همین قصه‌هـای به‌یادمانـده را تعریف می‌کنیم 
که در کودکی خودمان نشنیده‌ایم  یا از حکایت‌های جدیدتری 
کـرد. امـا چـه چیـزی در قصه‌هـا وجـود دارد  اسـتفاده خواهیـم 
کودکـی مشـتاق شنیدنشـان بودیـم؟ جذابیت و  کـه همـه مـا در 
گیرایـی قصـه در چیسـت و چـرا در طـول تاریـخ بسـیاری از مـردم 
از  بسـیاری  می‌دانیـم  اینکـه  بـا  گفته‌انـد؟  قصـه  یکدیگـر  بـرای 

ی
ت آزاد از پوستر جشنواره قصه‌گوی

برداش

به قصه نیاز داریم
جواد احمدی



گردآوری‌شده یا ابداعی قصه‌های موجود قبلی هستند؛ ذات و 
اسـاس قصه قابلیت انتقال آن به صورت دهان‌به‌دهان اسـت. 
تفـاوت مهـم قصـه با فرم‌هـای مشـابه روایی، مانند نمایشـنامه 
یـا  رمـان  برمی‌گـردد.  بـه همیـن شـفاهی‌بودن قصـه  رمـان،  یـا 
نمایشنامه توسط یک نفر، معمولا در تنهایی نوشته می‌شود، 
بـدون اینکـه نویسـنده از مخاطبـان و خواننـدگان احتمالی خبر 
داشـته باشـد یا آن‌ها را بشناسـد. قصه همیشـه مستلزم حضور 
گوینده و شـنونده )یا شـنوندگان( اسـت. یک قصه‌گو،  هم‌زمان 
برعکـس یـک نویسـنده، نمی‌توانـد در تنهایـی قصـه بگویـد و 
کنـد. مادربزرگ‌هـا و  بـدون حضـور شـنونده شـروع بـه حکایـت 
پدربزرگ‌ها هرگز برای خودشـان قصه نمی‌گویند. آن‌ها وقتی با 
که نوه‌ها  شـور و اشـتیاق شـروع به تعریف داستانشـان می‌کنند 
یـک معنـا می‌توانیـم  بـه  باشـند.  کنارشـان  فرزندانشـان در  یـا 
کـه نویسـنده بـا دسـتش داسـتان می‌گویـد و قصه‌گـو بـا  بگوییـم 
دهانش. رابطه نویسنده با مخاطبش به واسطه متن مکتوب 
که میان قصه‌گو و شـنونده قصه هیچ  شـکل می‌گیرد، در حالی 
واسـطه و میانجـی‌ای وجـود دارد. مـا می‌توانیـم داسـتان‌های 
یـک نویسـنده خارجـی یا حتی نویسـنده‌ ازدنیارفتـه را بخوانیم؛ 
گذشـته  کنارمـان نیسـت یـا در  کـه در  کسـی  امـا نمی‌توانیـم از 

کـه برایمـان قصـه بگوید. زندگـی می‌کـرده بخواهیـم 
خاطـر  همیـن  بـه  و  اسـت  شـفاهی  داسـتان،  برعکـس  قصـه، 
ثابـت  دارد  سـروکار  متـن  بـا  چـون  داسـتان  اسـت.  قابل‌تغییـر 
کسـی در آن دخل‌وتصـرف نکنـد، بـرای همیشـه  گـر  می‌مانـد و ا
کلام است  یکسان باقی خواهد ماند. در مقابل، قصه از جنس 
و از همیـن رو همیشـه در حـال تغییرشـکل و دگرگونـی اسـت. به 
یـک معنـا مـا بـازای هـر قصه‌گـو یـک قصـه متفـاوت داریـم، حتی 
گـر تمـام ایـن قصه‌گوهـا بخواهنـد یـک قصـه واحـد را تعریـف  ا
کننـد. قصه‌گـو همیشـه چیـزی از خـودش بـه قصـه قبلـی اضافـه 
حتـی  قصه‌گـو  یـک  می‌دهـد.  تحویـل  دیگـران  بـه  و  می‌کنـد 
کـه در آن قصـه می‌گویـد می‌توانـد  بنابـه اوضـاع و احـوال زمانـی 
بخش‌هایـی از قصه‌هـا را نسـبت بـه بـار قبلـی تغییـر دهـد. بـرای 
نمونـه، همـه ما تقریبا قصه شـنگول و منگول یا چوپـان دروغ‌گو 
گـر بخواهیـم آن‌هـا را بـرای دیگـران تعریـف  را شـنیده‌ایم؛ ولـی ا
بـه  انجـام خواهیـم داد.  بـه سـبک خودمـان  را  کار  ایـن  کنیـم 
بـاور والتـر بنیامیـن، از ایـن لحـاظ قصـه شـبیه سـفالگری اسـت؛ 
کـه جـای دسـت هر سـفالگری روی سـفال می‌ماند،  همان‌طـور 
می‌شـود.  ثبـت  قصـه‌اش  روی  هـم  قصه‌گـو  ویـژه  رد  و  نشـان 
کـه حوصلـه نداریـم قصـه را یک‌جـور تعریـف می‌کنیـم و  زمانـی 
کـه بـا شـنونده یـا  کـه سـرحال هسـتیم جـور دیگـر. وقتـی  زمانـی 
شـنونده‌هایمان خـوب هسـتیم قصـه را یک‌طـور می‌گوییـم و 
کـه از دسـت آن‌هـا ناراحتیـم طـور دیگـر. مـن شـاید بـرای  وقتـی 
کـه سـال‌ها پیـش  کنـم  فرزنـد یـا نـوه‌ام همـان قصـه‌ای را تعریـف 
که  از دهـان مـادر یـا مادربزرگـم شـنیده بـودم؛ اما اطمینـان دارم 

کـرد. کـم خواهـم  قطعـا چیزهایـی را بـه آن اضافـه یـا 
چـون قصـه تغییرپذیـر اسـت پـس فرمـی جمعـی دارد؛ یعنـی در 

بیشـتر موارد معلوم نیسـت که چه کسـی برای اولین‌بار قصه‌ای 
به‌عبارت‌دیگـر، قصـه‌ معمـولا  اسـت.  گفتـه  کـه می‌شـنویم،  را 
خالق مشـخصی ندارد و در طول تاریخ توسـط افراد بی‌شـماری 
که هیچ آشـنایی با یکدیگر نداشـته‌اند به صورت جمعی شـکل 
گاهـی نویسـنده بعضـی قصه‌هـا مشـخص  گرفتـه اسـت. البتـه 
اسـت؛ امـا همیـن قصه‌هـا هم در طـول تاریخ دگرگون شـده‌اند و 
بـه مـرور معنا و مفهومی متفـاوت با قصه ابتدایی پیدا کرده‌اند. 
کـه مـا همیشـه از فرم‌هـای جمعـی قصـه حـرف  از همین‌روسـت 
می‌زنیـم: قصه‌هـای فولـک، قصه‌هـای بومـی، قصه‌هـای قـوم 
خالـق  اصلی‌تریـن  واقـع  در  بهمـان.  مـردم  قصه‌هـای  فالن، 
که قصـه می‌گوید. قصه‌هـا خـود تاریخ اسـت؛ یک شـبح جمعی 

هسـتند.  ادبـی  فرم‌هـای  قدیمی‌تریـن  بدون‌شـک  قصه‌هـا 
ابـد هـم باقـی خواهنـد مانـد. آن‌هـا  تـا  از ازل بوده‌انـد و  آن‌هـا 
خالف فرم‌هـای جدیدتـر روایـی به‌هیچ‌وجـه درگیـر جزئیـات، 
شـخصیت‌پردازی، باورپذیـری یـا موضع‌گیری‌هـای اجتماعـی 
و سیاسـی نمی‌شـوند. وظیفـه اصلـی قصـه چیـز دیگـری اسـت: 
انتقـال نوعـی تجربـه و حکمـت از یـک نسـل و شـخص بـه نسـل 
از  یـا آن بخـش  ایـن  واقـع، قصـه دربـاره  بعـدی. در  و شـخص 
زندگـی نیسـت، بلکـه راجـع بـه خـود زندگـی اسـت و بـه همیـن 
گفته و شـنیده شـود. هیچ  دلیـل می‌توانـد در هـر مـکان و زمانی 
کـه قصـه از لحـاظ منطقـی باورپذیـر نباشـد یـا  اهمیتـی نـدارد 
کـه مهم‌تریـن  شـخصیت‌هایش شـبیه بـه مـا رفتـار نکننـد؛ چـرا 
کنـد.  کـه تجربـه یـا حکمتـی را منتقـل  ویژگـی قصـه ایـن اسـت 
کـه دربـاره حیوانـات، جانوران افسـانه‌ای  چـه بسـیار قصه‌هایی 
کـه بهتـر از بزرگ‌تریـن  و موجـودات خیالـی هسـتند؛ قصه‌‎هایـی 
کلی درباره زندگـی و مرگ را  رمان‌هـای تاریـخ می‌تواننـد بصیرتی 

بـه شنونده‌هایشـان بدهنـد.   
که قصه‌ها غالبا  داسـتان‌ها را معمولا روز می‌نویسـند، در حالی 
گفته می‌شـوند. بهترین زمان برای شـنیدن یک قصه  در شـب 
که انسـان در  موقعیت‌های آسـتانه‌ای اسـت؛ یعنی در لحظاتی 
کودکـی، قبـل  فاصلـه میـان واقعیـت و خیـال بـه سـر می‌‎بـرد؛ در 
کـه بـرق مـی‌رود و  از خـواب، شـباهنگام درون اتوبـوس، زمانـی 
کـه در میـان جنـگل برپا شـده اسـت. در این لحظات  گـرد آتشـی 
می‌شـود خـود را بـه نحـو احسـن بـه دنیـای خیالـی قصـه سـپرد 
کـرد.  و توشـه‌ای از حکمـت و تجربـه را بـرای خـود جمـع‌آوری 
کار  و  جاهـا شـنیدن قصـه  لحظـات  بعضـی  امـا در  در مقابـل 
که تنهـا واقعیت  طاقت‌فرسـا و حتـی ناممکنـی اسـت. جاهایی 
کاری توی  صـرف و سـخت وجـود دارد. مثال کجـا؟ مثلا یـک روز 
نـه قصـه‌ای  و  گفـت  نـه می‌تـوان قصـه‌ای  بانـک  تـوی  بانـک. 

شنید.

قصه‌گو همیشه چیزی 
از خودش به قصه 

قبلی اضافه می‌کند و به 
دیگران تحویل می‌دهد
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کُنــد قدم بــردارم  بــر لبــه چالــه متــرو نشســته باشــم یــا نــه، 
کــف ایســتگاه متــرو، بــر ســنگ‌های صــاف  یــا تنــد، دراز بــر 
کشــیده باشــم یــا بــر دیــواره  و صیقل‌خــورده و خنــک دراز 
نیمه‌خنــک تکیــه زده باشــم، امتــداد خــط زرد را بگیــرم یــا 
کــه خــودش را از لبــه  نــه، ذهــن آن‌قدرهــا بازیگــوش اســت 
کند و در ســیاهی تونل پا به فرار  دیوار جســم بیرون پرتاب 
گریز آغاز می‌شــود. جســم  که تعقیب و  بگذارد. آن‌جاســت 
بــه دنبالش می‌دود، تیرگی و روشــنی نمی‌شناســد، خطر را 

نمی‌فهمد.
گویــی آن هم هوای  ذهــن مــن در متــرو بازیگوش‌تر اســت. 
خنــک و تاریــک مترو را بیشــتر می‌پســندد و این‌جــور جاها 
بیشــتر جولان می‌دهد. همیشــه چند قدمی جلوتر اســت. 
گن شــماره  گام‌های واقعی پا بر رکاب وا وقتی جســم من با 
کــه رســیده اســت،  ســه می‌گــذارد، ذهنــم ساعت‌هاســت 
کرده  گن آویزان  چشــمانش را بســته، پاهای خود را از درِ وا

کــه لنگ‌هایــش را در جهــت مخالف  و از فشــار جریــان هــوا 
گویی زیــر درختی  کج می‌کنــد، لذت می‌بــرد.  حرکــت متــرو 
ســبز در میــان دشــتی لخت نشســته اســت. جلوتــر می‌رود 
گن چســبیده به  که اولین وا گنِ تفکیک‌شــده خانم‌ها را  وا
اتــاق لوکوموتیــوران اســت، رد می‌کند. از در بــه راحتی عبور 
غ از ریل بر  می‌کنــد. هدایت مترو را در دســت می‌گیــرد و فار
تمــام دیواره لوله‌ای‌شــکل تونــل حرکت می‌کند. مســافران 
محکــم دســتگیره‌ها و میله‌هــا را می‌گیرنــد؛ آن‌هــا آخریــن 
که بدان‌ها چنگ می‌زنند. سرعت  ریســمان‌هایی هســتند 
چندیــن برابر می‌شــود، ترمز معنایی نــدارد و هیجان غالب 
شده و زیباییِ سیاهی به نامتناهی‌بودن آن است؛ درست 

برخلاف رویِ روشن شهر.
عطــش ذهــن از ســرعت و دوران می‌خوابــد، این‌بــار نقطــه 
گن‌هــا را نشــانه مــی‌رود. تمــام اتصــالات را جــدا  اتصــال وا
کــه هر  گن‌هــا حباب‌هایــی ســرگردان می‌شــوند  می‌کنــد. وا
لحظه خطر ترکیدن تک‌تکشــان را تهدید می‌کند یا مشــابه 

بر لبه 
چاله خیال

همه آنچه در ذهن من شکل می‌گیرد

ذهن من در مترو 
بازیگوش‌تر است. گویی 
آن هم هوای خنک و 
تاریک مترو را بیشتر 
می‌پسندد و این‌جور 
جاها بیشتر جولان 
می‌دهد. همیشه چند 
قدمی جلوتر است
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که ســرعت محض اســت. این‌بار اما، دَوران با  گلوله آتشــی 
آزادی همراه است و چه هیجانی بیشتر از آزادی.

در آن سرعت، پنجره را خُرد و سرش را بیرون می‌کند. فریاد 
کرده اســت.  می‌کشــد، دوبــاره هوس حجــم بالایی از هوا را 
گن‌هــا را طــی می‌کنــد، می‌خواهد  مــدام ابتــدا و انتهــای وا
کند. چراغ‌ها خاموش می‌شود.  گن‌ها را در ســیاهی حل  وا
گنــی وجود ندارد، ســیاهی اســت و تاریکــی. مبدأ و  دیگــر وا
گن‌هــا بــا ســرعت هرچــه تمام‌تــر  مقصــد معنایــی نــدارد. وا
جلوتر می‌رود. لوکوموتیوران محو ســرعت اســت و چرخش 
اســت.  مطابــق  گن‌هــا  وا دوران  بــا  حدقــه  در  چشــمانش 
دیگــر جلــوی خــود را نمی‌بیند، ســیاهی تیره‌تــری در تونل 
بــه ما نزدیــک و نزدیک‌تر می‌شــود. خطوطــی پیچ‌درپیچ و 
کــه یک عنکبوت مــاده برای  درهم‌تنیــده، شــبیه بــه دامی 
گویا در فاصله‌ای نزدیک، بازیگوشی  حشرات پهن می‌کند. 
گن‌هــا خــواب عنکبــوت ســیاه را برهم زده اســت. مســیر  وا
که پایین  تونل آن مسیر همیشگی نیست، دیگر نمی‌دانیم 
کدام قسمت از اصفهان در حرکتیم. حال‌وهوای زیر بدون 
کامــل، بــدون چراغ‌های قرمز و ســبز ایســتگاه‌ها  روشــنایی 
به‌هیچ‌وجه قابل‌تشــخیص نیست. مترو با سرعت تمام به 
ک عنکبوت برمی‌خــورد؛ اما شــانس می‌آوریم،  تــور چســبنا
کمترین سطح برخورد  نوک لوکوموتیو آیرودینامیک است و 
کشســانی تور،  را بــا تــور عنکبوت پیدا می‌کنــد. اما از حالت 
کرد، به  جــان ســالم به در نبردیم با همان ســرعت برخــورد 
گن‌ها می‌چسبیم  عقب بازمی‌گردیم. همه‌‌مان به دیواره وا
گن‌هــا را  تــا مــرز انحــال. در ایــن حیــن، چیــزی ســقف وا
ســرعتمان  از  امــا  دارد،  ک  صدایــی وحشــتنا می‌خراشــد. 
گن‌ها پرت می‌شود، بوی  می‌کاهد، جرقه‌هایی بر اطراف وا

که با صورت به دیواره  ســوختن به مشاممان می‌خورد. ما 
گن چسبیده‌ایم به خوبی تشعشع جرقه‌ها  و شیشه‌های وا
را می‌بینیم. ســرعت رفته‌رفته به حالت نرمال خود نزدیک 
و فاصله ما هم از بدنه بیشــتر می‌شــود، در تونل اصلی قرار 
می‌گیریم، برق وصل می‌شــود اما درها بی‌اختیار بازوبســته 
می‌شــود. همــه بــه ســوی دســتگیره‌ها هجــوم می‌آورنــد. 
کنــده  دوســه‌تایی از درهــا از شــدت برخــورد بــه هــم از جــا 
گن‌ها می‌شود. به ریشه  شده، خطوط پیچ‌درپیچی وارد وا
درختــان شــباهت دارد. بــوی ســوختگی می‌دهنــد و دود 
ازشان بلند می‌شود. چراغ سبزرنگ، ایستگاه دروازه دولت 
را نشــان می‌دهــد و آن خطــوط ســوخته، ریشــه درختــان 
که تــا بی‌نهایت زمیــن را برای آب شــکافته  چهاربــاغ اســت 
اســت. ریشــه درختــان چهاربــاغ بــا ســایش خــود بر ســقف 
کاســت و مــا را از خطر مــرگ رهانید.  گن‌هــا از ســرعت آن  وا
کــه ایــن درختــان چــه در روی زمیــن و چــه در زیــر زمین  آه 

انسان‌ها را شرمسار خود می‌سازند.
بــا خســتگی ذهــن و شــنیدن نــام ایســتگاه آزادی بــه خود 
گن‌هــا  می‌آیــم. ایســتگاه‌ها بــه جــای خــود می‌نشــینند. وا
کت‌وشلواری‌های  همچون روز اول به یکدیگر می‌چسبند. 
اتوکشــیده به دســتگیره‌ها آویزانند و بســیاری هم در چُرت 
گوشــی موبایل بســیاری هم  صبحگاهــی بــه ســر می‌برنــد. 
گوششــان تزریــق می‌کنــد و بالاخــره جســم  موســیقی را بــه 
که  دســتش بــه ذهــن می‌رســد. فضای متــرو در عیــن حال 
کار خود ادامه می‌دهد،  کنترل‌شده به  کاملا حساب‌شده و 
که می‌توان بر لبه  در عین حال بکرترین فضای شــهر اســت 
گن‌ها به دوردســت‌ها  چاله آن نشســت و ذهن را ســوار بر وا

فرستاد.

ݑــــیݡ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ پاورٯݧ
مترونامه مجموعه یادداشت‌هایی 

است درباره متروی اصفهان که 
نویسنده در آن، متــــــرو و تمام 
متعلقات آن، از تجهیــــزات و 

فضاهای وابسته گرفته تا آدم‌هایش 
را موردتوجـــه قــرار می‌دهد و حاصل 

 بـــــرداشت‌های شخصی‌اش 
را ثبــت می‌کند.

با خستگی ذهن و 
شنیدن نام ایستگاه 

آزادی به خود می‌آیم. 
ایستگاه‌ها به جای 

خود می‌نشینند
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»مِر اهل ایست‌تاون« دست‌کم شامل دو داستان مکمل است 
محوریت  بر  درامی  آن‌ها  از  یکی  قانع‌کننده‌اند.  بسیار  دو  هر  که 
کنان  سا و  وینسلت(  )کیت  شیهن  مِر  نام  به  جذابی  شخصیت 
زنی  برای  خاصی  ایرلندی  نام  مِر  است.  پنسیلوانیا  ایست‌تاون 
سرسخت، دارای دافعه و در عین حال جذاب و از حامیان پیشین 
که در حال تبدیل‌شدن به یک آدم مطرود و منزوی  شهر است 
گذشته  است. دهه‌ها از قهرمانی او در تیم بسکتبال دبیرستان 
گمشده‌ای  که در بستن پرونده دختر  و حالا زنی مطلقه است 
گمشده( با او  کام مانده است. یکی از دوستانش )مادر دختر  نا
دشمن شده و نگرانی‌های همشهریانش با پیدا شدن جنازه دختر 
گرفته است. این معماهای محلی آن داستان  جوان دیگری اوج 
کرگ زوبل و جمع  کارگردان  دوم هستند. نویسنده برد اینگلزبی، 
بی‌نقصی از بازیگران چنان جزئیات زیاد فرعی‌ای خلق می‌کنند که 
که دو پرونده برای پی‌گرفتن، وجود  کنید  گر فراموش  حق دارید ا
دارند.  در قسمت اول اتفاق زیادی نمی‌افتد؛ اما توجه شما را جلب 
می‌کند )کاری که به خودی خود یک موفقیت است(. این قسمت 
به معرفی می‌پردازد و در پایان پرده از قتل برداشته می‌شود. در 
شروع داستان برای مدت یک ساعت پلیس بدعنقی که وینسلت 
کاری معمولی را در حال حفاظت  نقشش را بازی می‌کند یک روز 
نشان می‌دهد  کنش  وا به شکایتی  اول  از شهرش، سر می‌کند. 
کسی با تماس به شمارۀ شخصی‌اش و نه از طریق تماس با  که 
ایستگاه پلیس انجام داده و به یک چشم‌چران مربوط 

می‌شود. 

خانواده  یک  اعضای  بین  دزدی  پرونده  یک  سراغ  به  سپس 
که از همه  که مِر، با توجه به شناختی  می‌رود. چیزی نمی‌گذرد 
اهالی شهر و آن خانواده دارد، مظنون را یافته و درگیر یک تعقیب‌و 
گریز می‌شود. این تعقیب به پیچ خوردن پایش می‌انجامد. وقتی 
سختی  به  را  کاری‌اش  روز  که  گاه  کارآ این  برمی‌گردد  خانه  به 
که  می‌شود  تبدیل  مجرد  مادربزرگ  و  مادر  یک  به  کرده  سپری 
مسئولیت‌های خانگی بر سرش ریخته است. جزئیات اتفاق‌های 
خسته‌کننده در خانه به جای این‌که حوصله‌سربر باشد، ما را به 
گاهی  کارآ کرده و از این‌که مدام منتظر درامی  شخصیت‌ علاقه‌مند 
باشیم، بازمان می‌دارد. این است قدرت مجموعه‌ای از بازیگران 
گرفته، تا در آن ایفای  که دنیایی دقیق در اختیارشان قرار  بزرگ 
که در این منطقه بزرگ  کنیم  کنند. باید از اینگلزبی تشکر  نقش 
وارد  را  جزئیاتی  چه  می‌دانسته  این‌که  خاطر  به  زوبل  و  شده 
باشد.  کرده  زیاده‌روی  کار  این  در  این‌که  بدون  کند،  داستان 
جنایی  درام  قسمتی،  هفت  محدودِ  سریالِ  این  رفتن  پیش  با 
تعلیق‌های  با  قسمت  هر  و  می‌کند  پیدا  سریع‌تری  ضرب‌آهنگ 
حساس و افزایش فشار روی شخصیت مِر پایان می‌یابد. صرف‌نظر 
کند، پنج قسمت  کدام جنبه از سریال شما را میخ‌کوب  از اینکه 
اول انتظارات شما را برآورده می‌کنند. بازگشت وینسلت به اچ‌بی‌او، 
پیرس،  میلدرد  سریال  در  خیره‌کننده‌اش  کار  از  بعد  سال  ده 
کار درمی‌آید )مِر  از  اثر قبلی  از  ادامه‌ای ارزشمند هر چند متمایز 
کردن به این‌که جای این دو  خیلی با میلدرد فرق دارد حتی فکر 
به  نوبت  وقتی  است(.  سرگرم‌کننده  بسیار  کنیم  عوض  هم  با  را 
یاد  به  بینندگان  است  ممکن  می‌رسد  سریال  معمایی  داستان 
مثل  زن  اول  شخصیت  با  دیگر  گاهیِ  کارآ درام‌های  حس‌وحال 
»درۀ خوشحال« ساخته بی‌بی‌سی/ نتفلیکس یا »بر روی دریاچه« 
ساندنس تی‌وی بیفتند. اما سریال »مِر اهل ایست‌تاون« بیشترین 
اتکایش به عناصر ژانری‌ای است که به سریال دیگری تولید همین 
گاه حقیقی«  شبکه شباهت دارد. علائم و نشانه‌های سریال »کارآ
گاه اول عصبی و  کارآ در سرتاسر ایست‌تاون مشاهده می‌شود. از 
گرفته  کاملا به رعایت قانون اعتقاد ندارد  که  در خود فرورفته‌ای 
که هم غیرمعمول و هم هول‌انگیز است.  تا فضای شهرستانی‌ای 
ساختار این سریال نیز بازتابی از فصل‌های بهتر درام ساخته نیک 
به  مِر  پرتلاطم  شخصیِ  زندگی  است؛  حقیقی(‌  گاه  )کارآ پیزولاتو 
که هدف از آن‌ها  طور موازی با ده‌ها سرنخ آبداری پیش می‌رود 
هم تحریک مخاطب و هم تحریک خود اوست. البته سرنخ‌هایی 
که معلوم می‌شود ردگم‌کنی بوده‌اند، تعدادشان کمی بیش از حد 
است.  »مِر اهل ایست‌تاون«، درامی جنایی است که از همان ابتدا 
ما را درگیر سؤال »قاتل کیست« می‌کند. اما در این‌جا این پرسش با 
جزئیات فرعیِ شخصیت‌محور کم‌رنگ شده، که نتیجه آن چیزی 
مجموعه  این  لایه‌تر.  چند  و  عمیق‌تر  داستانی  خلق  جز  نیست 
که البته بدون  درامی پرتعلیق و پر از پیچش‌های داستانی است 
از  بعضی  در  داستان  پیشروی  نامتوازن  سرعت  نیست.  نقص 
قسمت‌ها و منطق مخدوش بعضی از خرده‌روایت‌های آن از دید 
پنهان نمی‌ماند؛ با این‌همه همچون شروع این مجموعه، پایان 

آن نیز، پایانی رضایت‌بخش است. 

دو پرونده موازی
حدیث متقی

ژانر:جنایی
نویسنده: برد اینگلسبی

گ زوبل کرا کارگردان: 
کیت وینسلت، جولیان  بازیگران: 

نیکلسون

ترجمه آزاد از مقاله‌ای نوشتۀ بن تراورس دربارۀ سریال مِر اهل ایست‌تاون



اسالوی ژیـژک فیلسـوف و نظریه‌پـرداز انتقـادی در حوزه سـینما، 
ادبیـات و علـوم اجتماعـی اسـت که با نگاه تفسـیری بـه آثار لکان، 
کـه یکـی  دسـت بـه شـرح و پـردازش پدیده‌هـای روز می‌زنـد. وی 
گرایش‌هـای مارکسیسـتی  بـا  از متفکـران معاصـر و بسـیار فعـال 
اسـت آثـار متعـددی در زمینه‌هـای مختلـف فلسـفی، اجتماعی و 

روان‌شناسـی لکانـی دارد.
کتاب »خشونت، پنج نگاه زیرچشمی« خشونت را در جوامع  در 
بررسـی  نامحسـوس  نسـبتا  و  متفـاوت  کامال  منظـری  از  مـدرن 
می‌کنـد. ژیـژک در ایـن کتاب از دو نوع خشـونت عمـده در جوامع 
و  کنشـگرانه  خشـونت  می‌کنـد:  صحبـت  پسـت‌مردن  و  مـدرن 

کنش‌پذیرانـه.  خشـونت 
وی معتقد است در تاریخ معاصر و زیست امروزی بشر، خشونت 
و سـتیزهای  بـه معنـی هجـوم، خون‌ریـزی، حملـه  فقـط  دیگـر 
متوجـه  بایـد  هوشـمندی  کمـی  بـا  حـالا  نیسـت.  جنایت‌آمیـز 
که مفهوم خشـونت و خشـم را نباید فقط در لباس آشـکار  شـویم 
کـرد، بلکـه بایـد یـک قـدم بـه  کلیشـه‌ای خـود پیـدا و مطالعـه  و 
ایـن  ایجـاد و ترویـج  کـه مقـوم  را  عقب‌تـر برویـم و پس‌زمینـه‌ای 
نـوع از خشـونت‌های آشـکار اسـت، بشناسـیم. ژیـژک نمادهـای 
پـرده‌ای  را  منفـی  هیجان‌هـای  و  خشـونت  خشـم،  کلیشـه‌ای 
کـه  پوشـاننده روی عوامـل اصلـی، ریشـه‌ای و روانـی‌ای می‌دانـد 
ایـن نـوع از خشـونت‌ها را در اشـکال مختلـف بازتولیـد می‌کننـد. 
کنشـگرانه را نوعـی به‌هم‌خـوردن وضعیـت  مـا همگـی خشـونت 
خشـونت  آن،  برعکـس  امـا  می‌دانیـم؛  بهنجـار  و  مسـالمت‌آمیز 

ناپیداسـت. کنش‌پذیرانـه 
که در شـروع مقدمه نوشـته اسـت به  کتـاب  شـاید مثـال ابتدایـی 
روشـن‌تر و واضح‌ترشـدن فحـوای کلام و دغدغـه ژیـژک در ایـن اثـر 
کارگـری وجـود  کنـد: »داسـتان قدیمـی دربـاره  کمـک  موشـکافانه 
کارخانه  گمـان دزدی دربـاره او می‌رفـت: هر روز عصر وقتی  کـه  دار 
کـه بـا خـودش می‌بـرد بـه دقـت  را تـرک می‌کـرد چـرخ دسـتی‌ای را 
کنند. چرخ دستی  می‌گشتند. نگهبانان نتوانستند چیزی پیدا 
کارگـر  کـه  آمـد  عمـل  بـه  کاشـف  سـرانجام  بـود.  خالـی  همیشـه 

یادشـده خـود چـرخ دسـتی‌ها را می‌دزدیـده اسـت.«
کامال مسـتند و دقیـق از رویدادهـا، جریان‌هـا  ژیـژک بـا مثال‌هـای 
گاه‌سـازی مخاطـب  و اخبـار روز درصـدد تالش بـرای تفهیـم و آ
کنش‌پذیرانـه در امـور روزمـره اسـت. در  بـه ایـن نـوع از خشـونت 
کتـاب وی از بمبـاران اطلاعاتـی و خبـر هـر سـاعته اخبـار  جایـی از 
ک، جنگ، خون‌ریزی، دزدی و قتل می‌نویسـد؛ درباره  وحشـتنا
که به صورت روزمره و پیوسـته به اخبار  شـرج جزئیات جنایت‌ها 
معمـول و روتیـن زندگـی انسـان هـای مـدرن تبدیـل شـده اسـت. 

او معتقد اسـت تحلیل روزمره و خون‌سـردانه خشـونت به نحوی 
کـرده و در آن مشـارکت می‌کنـد.  بیـزاری از خشـونت را بازتولیـد 

کتـاب حاضـر پنـج فصـل دارد. در فصـل آخـر بـا مثـال مـوردی و 
ک  هیچـکا آلفـرد  سـینمای  فضـای  خالل  از  سـینمایی  تحلیـل 

اسـت. کـرده  بررسـی  را  معاصـر  خشـونت 
ایـن  همه‌جانبـه  و  مسـتند  و  تاریخـی  دقیـق،  انتقـادی،  نـگاه 
کـه در زمانـه مـا زندگـی‌ می‌کنـد و تجربـه زیسـت  مـرد پرسـر و صـدا 
مشـترکی را بـا مـا بـه دوش می‌کشـد، می‌توانـد بـه ایجـاد تفکـری 
جدیـد و بینشـی تـازه بـه عنصـر خشـونت در جامعـه فعلی‌مـان 
کـه شـاید بتوانـد کمـی از سـرعت ایـن  منجـر شـود. تفکـر و بینشـی 

رونـد انباشـتی تولیـد و بازتولیـد خشـونت بکاهـد.
او در جایی از کتاب خود می‌نویسد:

کتـاب پایـان ایمان خود از توسـل به شـکنجه در  »سـام هریـس در 
مـوارد اسـتثنایی دفـاع می‌کنـد. )البته به یقین، تمامـی مدافعان 
شکنجه از آن به‌عنوان اقدامی استثنایی دفاع می‌کنند_ طبیعتا 
گرسـنه  کـودک  هیچ‌کـس بـه شـکل جـدی طرفـدار شـکنجه‌کردن 
شـالوده  باشـد.(  دزیـده  شـکلات  تکـه  یـک  کـه  نیسـت  کوچکـی 
مشـاهده  از  مـا  غریـزی  انزجـار  بیـن  گذاشـتن  تمایـز  را  او  دفـاع 
شکنجه‌شـدن یـا رنج‌کشـیدن یـک نفـر بـا چشـمان خودمـان و 
اطالع انتزاعـی مـا از رنـج و درد توده‌هـا تشـکیل می‌دهـد: بـرای 
اجـازه  صـدور  از  دشـوارتر  مراتـب  بـه  نفـر  یـک  شـکنجه‌کردن  مـا 
ک هـزاران تن خواهد  پرتـاب بمبـی اسـت که منجـر به مـرگ دردنا
شـد.« کتاب »خشـونت، پنج نگاه زیر چشـمی« با ترجمه علیرضا 

کنهـاد و توسـط نشـر نـی چـاپ شـده اسـت.  پا

یگانه محسنی‌پویا   

خشونت؛ 
علت یا معمول؟
مروری بر کتاب خشونت، پنج نگاه زیر چشمی

یب‌تــر از هرگونــه خشــونت خشونت سیستمی اساســی سرمایه‌داری برشی از کتاب کنش‌پذیرانــه، سیســتمی و بی‌نام‌ونشــان آن‌ها نســبت داد، بلکه این خشونتی کاملا خشونت را به افراد ملموس و نیات شرورانه پیشاسرمایه‌داری است. دیگر نمی‌توان این اجـتــمـاعی_ایـــدئــــولــوژیـــــــک مـسـتـقـیـــم بــه مراتــب غر
است.
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ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

کــه می‌خواهیــم در آینده  کــردن بــه آینده و ایــن موضوع  فکــر 
چه‌کاری انجام دهیم و به‌اصطلاح چه‌کاره شــویم، برای همه 
کودکــی اتفــاق افتــاده اســت. همیشــه در رؤیاهایمــان  مــا در 
که عاشــقش هســتیم انجام دهیم.  کارهایی را  دوســت داریم 
کاری داریم؛ ولی عملا  خیلی‌هامــان اما فقط علاقــه به انجــام 

هیچ تلاشی برای رسیدن به آن نمی‌کنیم.
که در  که برای رســیدن به آن چیزی  اما بعضی آدم‌ها هســتند 
رؤیاهایشــان بــوده واقعــا تــاش می‌کنند و تمام هم‌وغمشــان 

می‌شود رسیدن به آن رؤیا.
که  که بــه آن چیزی  علــی دیزایــی یکی از همان افرادی اســت 
کودکــی در ذهنــش بوده به بهتریــن حالت ممکن  همیشــه از 
کرده اســت.  رســیده و درواقع رؤیاهایش را به واقعیت تبدیل 
گفته  کشــیده؛ اما به  گرچه برای رســیدن به آن بســیار سختی 
بــه آرزوهــا شــیرین  کــه رســیدن  بــا سختی‌هاســت  خــودش 

می‌شود.
کتابی است که نشر ثالث در سال1399  »عبور از خط قرمز« نام 
کتاب درباره زندگی علی دیزایی،  کرده اســت. این  آن را چاپ 
که زندگی پرفرازونشیب  فرمانده ایرانی پلیس انگلستان است 
کرده  ایــن افســر ایرانــی را در قالب روایت‌های خودش منتشــر 

است.
» چگونه یک پســر تنها با بالاتریــن درجات تحصیلی از یکی از 
غ‌التحصیل می‌شود  کمبریج، فار بهترین دانشــگاه‌های دنیا، 
و به فرماندهی پلیس انگلســتان می‌رســد؟ خــط قرمز روایتی 
باورنکردنی از زندگی پرفرازونشــیب و جنجالی پســرکی است از 

کودکی  که دســت تقدیر او را در  خانواده‌ای نه‌چندان متمول 
کشور انگلستان فرستاد. قصه جنگ‌ها،  از نظام‌آباد تهران به 
پاپوش‌هــا، دادگاه‌ها و زندان‌های ســرتیپ دکتر علی دیزایی، 
در کنار عاشقانه‌هایش با دختری بختیاری، زنی که با شهامت 
کــرد، در این  و قــدرت در ایــن دوران مشــقت‌بار او را همراهــی 

کتاب روایت شده است.«
کشــوری  کس به‌جــای فرمانــده دیزایی بود، در دل  شــاید هر 
غریــب و تنهــا، حتما پس از مواجهه با برخی مشــکلات پا پس 
کار را نکرد،  می‌کشــید و به ایران بازمی‌گشت؛ اما او نه‌تنها این 
بلکه با جسارت تمام، پای همه خطرها و آزار و اذیت‌ها ایستاد 

کرد. و جانانه مبارزه 
که  کردند  افراد زیادی در مسیر پیشرفت دیزایی سنگ‌اندازی 
که در مســیر  از همه مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر فردی ایرانی بود 
کوششی دریغ نکرد.  خراب‌کردن زندگی هم‌وطن خود از هیچ 
بــا تمــام این اوصــاف، دیزایی همیشــه رتبــه اول بــود؛ چه در 
کارش. همین موضــوع هم باعث  دانشــکده و چــه در محیــط 
کــه افراد زیادی تحمل پیشــرفت‌های او را نداشــته  شــده بود 
باشــند. او حتی در مســیر جنگیدن برای باورهایش به زندان 

گذاشت. هم رفت و شجاعانه این مرحله راهم پشت سر 
بــا پشــتکار و تــاش و حمایت‌هــای خانــواده به‌خصــوص  او 
که می‌خواست برسد و  همسرش، توانست به تمام چیزهایی 
کرد، بلکه به افراد زیادی نشان  نه‌تنها نام خودش را جاودانه 
گــر بخواهد حتــی در غربت هــم می‌تواند  کــه یــک ایرانــی ا داد 

گردن از همتایانش پیشی بگیرد. موفق باشد و یک سرو 

زندگی در طبقه 
حساس

بودند، پر از گل‌های قرمز شمعدانی...گلدان‌های ســفالی مادربزرگ چیده شده پــر از ماهی‌هــای قرمــز، دورتــادور حوض کــه رو بــه حیــاط بــاز می‌شــدند و حوضی دور تــا دورش اتــاق بــود، بــا پنجره‌هایــی حیــاط کوچکــی داشــت، بســیار باصفــا. عمه‌زاده‌هــا، طبقــه ســوم. خانــه پــدری و خانــواده‌اش هــم در طبقــه دوم بودنــد و طبقه اولش زندگی می‌کردیم. عمه خانم مادربزرگم همراه با پدرم و برادرم حمید، در دارم. همــان خانــه‌ای که مــن و پدربزرگ و خانــه و محلــه کودکــی‌ام را خــوب بــه یاد نظام آباد، چهــارراه عظیم‌پــور. خاطرات  برشی از کتاب

مروری بر کتاب عبور از خط قرمز
وحیده ماهری



گاهی  پیداکردن نور آ
از میان صفحات زرد 

مروری بر پیج‌های اینستاگرامی

گرام برای خیلی از ما  این روزها شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا
گرفته است. جای تفریح، زنگ زدن به  جای چیزهای زیادی را 
کردن. در  تلویزیون دیدن و حتی متأسفانه مطالعه  دوستان، 
که بیشتر از آدم‌ها و اخبار دنیا با خبر باشیم و  عوض باعث شده 
کمک  زاویه دید وسیع‌تری داشته باشیم. شبکه‌های اجتماعی 
می‌کنند با آدم‌های متفاوت با خودمان آشنا شویم و روایت‌های 
آن‌ها را بی‌واسطه بشنویم. همچنین شبکه‌های اجتماعی راه 
خوبی برای یادگیری است؛ از آشپزی و ورزش بگیر تا زبان و هر 
هنری را می‌توان از طریق پلتفرم‌های مختلف مجازی آموخت. 
که  از معایب شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل اعتیاد به آن‌ها 
گذشت.  امروزه برای خیلی‌ها آشنا و مایه دردسر است نمی‌توان 
گزیریم من دوست دارم  که از سروکله زدن با این دنیا نا اما حالا 
وقتم را طوری در آن بگذرانم که برای زندگی واقعی‌ام مفید باشد. 
مادرهای  و  بود  شده  مادر  تازه  که  پیش  سال  چند  منِ  برای 
گرامی،  کردن مادران اینستا محدودی در اطرافش دیده بود، پیدا
کردن یک‌دنیای جدید از اطلاعات و مدل‌های مادری کردن  پیدا
گرام دیدم طبیعتا همان‌هایی  بود. اولین مادرهایی که در اینستا
صبح  که  مادرهایی  داشتند.  بیشتری  دنبال‌کننده  که  بودند 
کار بچه‌هایشان فیلم و  تا شب موبایل به دست هستند و از هر 
که  عکس می‌گذارند و از شیر خشک تا پوشک بچه و هر چیزی 
مربوط به بچه‌داری باشد وسیله تبلیغ و پول درآوردنشان است. 
کرده‌اند و راضی  خدا رو شکر همه‌اش را هم خودشان استفاده 
بوده‌اند و حالا به ما پیشنهاد می‌دهند که بخریم و استفاده کنیم. 
که با وجدان‌تر بودند با هشتگ یا اشاره‌ای  فقط بعضی از مادرها 
کم‌کم  مدتی  از  بعد  می‌دادند.  اطلاع  را  پست  تبلیغاتی‌بودن 
فهمیدم که دنبال‌کننده صفحه مادرانی شده‌ام که بچه‌هایشان 
آن  برای  خصوصی  حریم  و  کرده‌اند  درآوردنشان  پول  وسیله  را 
گاه در دام  بچه‌های بیچاره باقی نگذاشته‌اند. بدتر از آن ناخودآ
که در صفحاتشان فقط  مقایسه خودم و بچه‌ام با آن‌ها افتاده‌ام 
بخش‌هایی از قبل چیده‌شده از زندگی‌شان را منتشر می‌کنند. 
که خود  گرام آشنا شدم  کم‌کم با مادرهایی در اینستا بعد از آن 
خودشان بودند. حریم شخصی فرزندشان را رعایت می‌کردند. 
دنبال تبلیغ و پول درآوردن نبودند و زندگی واقعی یک مادر و 
گفتن  مشکلاتش را نشان می‌دادند و مهم‌تر از همه حرفی برای 
و چیزی برای یاددادن به من به‌عنوان مادر داشتند. مادرهایی 
که مطالعه می‌کردند و مثل خودم برای تربیت فرزندانشان دغدغه 
گرفتم. به‌واسطه  داشتند. من از این مادرها چیزهای زیادی یاد 
آشنایی با آن‌ها دوره‌ها و کارگاه‌های زیادی شرکت کردم و توانستم 

ک گذاشتن بی چشمداشت  مادر بهتری برای دخترم باشم. اشترا
گران‌بهاست.  گنج  یک  مثل  مادری  تازه  هر  برای  تجربیاتشان 
کتاب‌ها و انیمیشن‌های مناسب،  آموزش خواب، تغذیه سالم، 

حتی بازی‌های زیادی را از آن‌ها یاد گرفتم.  
که یک مادر فعال و اهل  گرامی  یکی از بهترین صفحات اینستا
مطالعه آن را تأسیس کرده nikyworld است. نیکی که نام مستعار 
این مادر است، در صفحه‌اش از مباحث توسعه فردی می‌گوید؛ 
اما این توسعه فردی در ارتباط با چالش‌های مادری‌کردن برای دو 
کتاب و  دخترش و زندگی یک مادر دورکار در خانه است. معرفی 
بازی‌های نیکی با دخترانش از قسمت‌های مورد علاقه من است.
تسهیلگر  و  مشاور  که  است  پرانرژی  مادر  یک  از  بعدی  صفحه 
دوره‌های والدگری و فرزندپروری است. محیا سادات منصوریان 
روزمره‌اش  زندگی  از  صفحه‌اش  در   )mahyasadatmansourian(
تجربه‌های  کرده  مادرها  قلوب  محبوب  را  او  آنچه  اما  می‌گوید؛ 
که در استوری‌ها از آن‌ها  والدگری‌اش در ارتباط با پسرش است 
می‌نویسد. این تجربه‌ها برای هر مادری آشناست و شیوه رفتار 
محیا در این چالش‌ها نوعی آموزش برای هر مادری محسوب 

می‌شود.
که همیشه آرزو می‌کردم از اول به‌دنیاآمدن  یکی دیگر از صفحاتی 
است.   sleep_mama_sleepصفحه بودم  آشنا  آن  با  دخترم 
اطلاعات  است  دختر  دو  مادر  و  استرالیا  کن  سا که  سوده 
منتشر  صفحه  این  در  کودکان  خواب  درباره  علمی  و  کامل 
و  می‌کند  مطالعه  مورد  این  در  را  علمی  مقالات  او  می‌کند. 
می‌گذارد.  صفحه‌اش  دنبال‌کنندگان  اختیار  در  را  آن  اطلاعات 
برای   mum.and.joyful و   neg_and_Sophie مثل  صفحاتی 
صفحه  دارند.  خوبی  ایده‌های  بچه‌ها  سرگرم‌کردن  و   بازی 
mi.and.ardi مقالات تربیتی به‌روز را ترجمه می‌کند و معرفی‌های 
خوبی از کتاب‌های کودکان در اختیار دنبال‌کنندگانش می‌گذارد. 
من  ندیده  دوستان  مادرها  این  همه  انگار  سال‌ها  از  بعد  حالا 
هستند که همیشه در چالش‌هایم تجربیات آن‌ها به کمکم آمده و 

برایم راهگشا بوده است.
گرام فقط صفحات زرد و حواشی و  خلاصه خواستم بگویم اینستا
گرام هست که با  وقت گذراندن نیست. صفحات زیادی در اینستا
دنبال‌کردنشان می‌توانیم انرژی، ایده و اطلاعات مفیدی به دست 
بیاوریم. در هر زمینه‌ای که علاقه داشته باشیم می‌توانیم دنیایی 
از اطلاعات و آموزش‌های جدید را در اختیار داشته باشیم. شما در 

چه موردی مشتاقید که بیشتر بدانید؟

ویدا کوهی   

اینستاگرام فقط 
صفحات زرد و حواشی 

و وقت گذراندن نیست
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ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

کتاب‌هــای  شــاید خیلــی از مــا بــا خوانــدن »کلبــه عمــو تــام« در 
دبیرســتان، بــا برده‌دارهــای بی‌رحم آمریــکای قرن نوزدهم آشــنا 
شــده‌ایم و در خیلــی از جاهــای داســتان بــا آن اشــک ریختیــم. 
کردن هم نداشــتند و فقــط باید به  سیاه‌پوســتان حتــی حق فکر 
خواســته‌های اربابانشــان تــن می‌دادنــد، وگرنه به بدترین شــکل 
ممکن شــکنجه می‌شــدند و شلاقشــان می‌زدند. تنها زمانی یک 
کــه »صاحب«شــان آن‌هــا را آزاد می‌کــرد یــا بــه  انســان آزاد بودنــد 
کمی بهتر بــا آن‌ها رفتار می‌کــرد. آن‌ها  که  بــرده‌داری می‌فروخــت 
کثرا بی‌ســواد  القا می‌کردند  کرده و به برده‌های ا انجیل را تحریف 
کــه بایــد بیــگاری بکشــند و دربنــد سفیدپوســتان باشــند؛ چــون 
خــدا چنیــن چیزی گفته اســت! در این بین، وضــع برده‌های زن 
بســیار بدتر بود، آن‌ها در معرض سوءاســتفاده‌های بیشــتری قرار 
می‌گرفتند. سیاه‌پوســتان هنوز هم در آمریکا و اروپا مورد تبعیض 
قرار می‌گیرند. فیلم »دوازده ســال بردگی« نســخه واقعی داســتان 
عمو تام اســت. ســالومون فرزند یک برده‌دار آزاد شــده است که بر 
خلاف بیشــتر سیاه‌پوســتان آن زمان، ســواد خواندن و نوشــتن و 
درآمدی برای خودش دارد و تقریبا همه احترامش می‌گذارند. فیلم 
که خودش نوشــته، ساخته‌اند.  کتابی  »دوازده ســال بردگی« را از 
کتاب، بعضی از چیزها را به دلایلی ننوشــته اســت. یکی از  در این 
بهترین نکته‌های فیلم، موسیقی‌اش است.  سالومون یک کارگر و 
نوازنده پاره‌وقت ویلن است. تنها در ابتدای »دوازده سال بردگی« 
کمــی از زندگــی خوبش به‌عنــوان یک فرد آزاد را می‌بینیــم. در هزار 
که اتفاقا  و هشــتصد و چهل و یک، در نیویورک دو سفیدپوســت 
شریکش هم هستند، او را فریب می‌دهند و به‌عنوان یک برده در 
که  شب به‌عنوان یک  ع جنوب آمریکا می‌فروشند. سالومون  مزار

کشــتی‌ای پر از برده بیدار می‌شــود،  مــرد آزاد می‌خوابد و صبح در 
دوازده سال بعدی را به بردگی برای ارباب‌های مختلف می‌گذراند. 
که سالومون در این دوازده سال پر عذاب و خفت‌بار  اولین چیزی 
یــاد می‌گیــرد، ســکوت در برابر ظلمی اســت که به خــودش و دیگر 
برده‌هــا می‌گــذرد تا حداقــل جان خــودش را نجات بدهــد؛ چون 
هر اعتراضی ســرکوب می‌شــود و حتی ممکن اســت به مرگ او زیر 
کند  کرد فرار  شــکنجه و شــاق منجر شــود. او حتی چند بار سعی 
که منجر به  و در نهایت توانســت به دوســتانش نامه‌ای بنویســد 
کمــک دوســتانش،  آزادی‌اش شــد. ســالومون پــس از آزادی بــه 
کــه مــورد توجــه طرفــداران ضدبردگــی قــرار  خاطراتــش را نوشــت 
گرفت. خودش هم بعد از آزادی در یکی از گروه‌های ضدبرده‌داری 
کمک  کانادا  فعالیــت می‌کرد و به فرار بــردگان به ایالت‌هــای آزاد و 
می‌کرد؛ اما با شــروع و اوج‌گرفتن جنگ داخلی آمریکا، دیگر کســی 
از او چیزی نشــنید و عملا به فراموشی سپرده شد. حتی الان هم 
نحــوه مرگــش و اینکــه کجا دفن شــده، یک راز باقی مانده اســت. 
که جنگ بر ســر بــرده‌داری آمریکا را  یــک تئوری می‌گوید هنگامی 
کسی به دفن شایسته یک سیاه‌پوست  کرده بود، دیگر  متلاشــی 
کــه آن زمــان در  توجهــی نمی‌کــرد. تئــوری منطقی‌تــری می‌گویــد 
نیویورک سیســتم کفن‌ودفن چندان جالب نبوده و اسم مردگان 
کــه دفن می‌شــدند، به ندرت ثبــت می‌شــدند. »دوازده  و جایــی 
که برای سرگرمی ببینید. اتفاق‌های  سال بردگی«  فیلمی نیست 
ناراحت‌کننده‌ای رخ می‌دهد و هر کدام از سیاه‌پوست‌ها داستان 
کــی دارند. مطمئنم دل‌خراش بودن فیلم، این‌که داســتان  دردنا
گفته یا ثبت  که جایی  واقعی است و هزاران اتفاق مثل آن افتاده 
نشده، تا چند روز رهایتان نخواهد کرد. گویا هدف سازندگان این 

فیلم هم همین بوده است. 

نسخه واقعی 
عمو تام

روناک سری

ژانر:درام تاریخی
نویسنده: جان ریدلی

کارگردان: استیو مک‌کوئین
بازیگران: چیویتل اجیوفور، مایکل 

کامبربچ فاسبندر، بندیکت 

مروری بر فیلم دوازده سال بردگی
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دوره جـــــدیــــــد، شمــــــاره دهـــم،تیـــــــرمــــاه  1400

حوری‌ناز انصاری   

همیشــه آن ســوی ماجرا جذابیت بیشــتری برای توصیف‌شدن 
کرده  یــا دنبال‌کردن دارد. مراجعی به مطب روان‌درمانی مراجعه 
کــردن یــا بروز هــر هیجــان دیگری  گریــه  و شــروع بــه حــرف زدن، 
می‌کند. ما به طور معمول با داســتان زندگی او همراه می‌شــویم؛ 
بعد از این لحظه یا مدت‌ها قبل‌تر. انگار ما هم در کنار او در مطب 
که ما شنونده‌ایم یا  نشسته‌ایم و تنها تفاوتمان با او در این است 
حتی حکم ناظر را داریم. مدت‌هاست که دارم به سمت دیگر این 

قضیه فکر می‌کنم؛ خود تراپیست یا روان‌درمان.
گاهــی فکر می‌کنــم چــه تأثیــری روی زندگی  کــه  این‌طــور بگویــم 
تراپیســتم داشــته‌ام؟آیا من به‌عنــوان یکی از مراجعــان او چیزی 
گر بخواهد  مخصــوص بــه خــودم برایــش بــه یــادگار گذاشــته‌ام؟ا
داستان زندگی من را تا اینجای کار بنویسد به چه چیزهایی اشاره 
کلمه چطور می‌تواند  کمتر؛ در یک جمله یا با یک  می‌کند؟حتی 

از من بگوید؟
»فقــط ده ســاعت« قصــه درگیــری با مــرگ و مواجهــه هم‌زمان با 
کــه می‌خواهــم از یکی از  عشــق اســت. تــو را به خــدا خیال نکنید 
که بارهــا و بارها  کلیشــه‌ای برایتــان بگویــم  همــان داســتان‌های 
گریــه‌داری در  دیده‌ایم و خودمان می‌توانیم ســریالی ۹۰ قســمتی‌ 
کنیــد و تا  ایــن باب بســازیم. قضیه فــرق می‌کند. بــه من اعتماد 

انتهای این نوشته را بخوانید!
کــه از قضــا رفیــق  قصــه حامــد را خــودش نوشــته و تراپیســتش 
کرده اســت. انبوهــی از مصالح  کامــل  صمیمی ســالیانش اســت 
کامی، تکه‌های  که نیــاز به ملات درســت و حســابی دارد.  آمــاده 
کنار هم می‌چینــد، توالی زمانی اتفاق‌ها را مرتب می‌کند،  پــازل را 
کــه حامــد نمی‌دانســته را از دیــد خــودش  گفته‌هــا یــا رازهایــی  نا
می‌نویسد و داستان زندگی رفیق قدیمی یا همان مراجع آشنای 
کامل می‌کند. قصــه حامد در چند قدمی  دوست‌داشــتنی‌اش را 

پایان یعنی از جایی شروع می‌شود که می‌فهمد سرطان دارد.  
احمد پوری را بیشتر با ترجمه‌های قابل‌تأملش ‌می‌شناختم؛ اما 
کتاب داستانی او، فقط ده ساعت، برایم شبیه  خواندن سومین 
کلاس‌ داستان‌نویســی بود. اصلی‌ترین دلیل این حرفم به وجود 
چنــد نــوع روایت مختلف برای بــه نگارش درآمدن یک داســتان 
برمی‌گردد. ایســتادن او به‌عنوان نویســنده حقیقــی در قامت دو 
کرده و نوشــتن از زبــان آن‌ها  که خودش خلقشــان  نویســنده‌‌ای 

برای من نشان از توانایی پوری در داستان‌گویی دارد. 

به‌تازگــی فصل اول ســریالی با نــام In Treatment یا تحت درمان را 
دیدم. داســتان حول مراجعان هفتگی یک تراپیست می‌گشت؛ 
که تمرکز اصلی روی زندگــی خود روان‌درمانگر بود.  بــا این تفاوت 
تأثیری که هر یک از آن‌ها روی زندگی او داشتند، بالا و پایین‌هایی 
که در نگاه اول حتی نمی‌توانیم حدســش بزنیــم و دوراهی بزرگی 
کامی و ســایر  که ســر راه زندگی او قرار دارد. وقتی داســتان حامد، 
را می‌خواندم به یکی از همین شــخصیت‌ها خیلی فکر می‌کردم. 
کــه چالش عجیبی در زندگی آقای دکتر ایجــاد کرده بود.  خانمــی 
کامــی را دگرگــون می‌کند.  که بیمــاری حامــد، زندگی  همان‌طــور 
دیدن طرف دیگر ماجراها راهی است که پوری برای نزدیک‌شدن 
که با  کرده‌اســت. آدم‌هایــی  مــا بــا آدم‌هــای داســتانش انتخــاب 
حلقــه‌ای به نــام مرگ به هم پیوســته‌اند. حامد امــا تمام معنا و 
مفاهیم زندگی‌اش از نو متولد می‌شوند و مهم‌ترین آن‌ها در رابطه 

با عشق است؛ عشق به رؤیا. واقعا چنین آدمی وجود دارد؟
ما آدم‌ها موجودات غریبی هســتیم. با هربار به پایان رسیدن یک 
کتــاب بــه این موضــوع فکر می‌کنم. شــاید حامد یا کامی یــا رؤیای 
واقعی یک جایی در زندگی شما باشند. گاهی دلم می‌خواهد پایان 
که پایان داستانش را  داستانشــان را به آن‌ها لو بدهم. مثل حامد 
کنم و ببینم چطور غریب بودنشان  اول آن می‌دانست. نگاهشان 
را نشان می‌دهند و این کلاف بافته‌شده را از نو می‌شکافند، طوری 

که هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند حدسش بزند!

حامد، کامی و 
چند داستان دیگر

مروری بر کتاب فقط ده ساعت

مصنوعی چشم به من می‌دوزد.می‌کنه.« بعد سر بلند می‌کند و با لبخندی اگه واقعا این باشــه که مشــکل ما رو بیشتر آزمایش دیگه، این رو هم می‌گیم تکرار کنند. دکتر تأیید می‌کند و می‌گوید »همراه اون دوتا غیرواقعی نیست؟ نباید این‌قدر باشه.«عــددی می‌گــذارد و می‌پرســد »ایــن یه‌کــم به ورقــه دوخته‌انــد. کامی دســتش را روی روبه‌روی میز دکتر نشسته‌ام. هر دو چشم اعداد نتیجه آزمایشــم را نــگاه می‌کند و من کامــی کنــار دکتــر ایســتاده اســت کــه دارد برشی از کتاب



زهرا بهرامی

 کلاس شاهنامه 
در تلفن همراه شما

»سلام. من امیر خادم هستم و شما به پادکست فردوسی‌خوانی 
گوش می‌کنید«. پس از شنیدن چند ثانیه موسیقی، امیر خادم 
تولیدکننده و گویندهٔ پادکست شروع به خواندن ابیات و توضیح 
آن‌ها می‌کند. به گفتهٔ او، این پادکست برای دوستداران مبتدی 
که از اسفند96 آغاز و تابه‌حال 173 قسمت از آن  شاهنامه است 
منتشــر شده اســت. قسمت‌های این پادکســت به‌صورت مرتب 
منتشر می‌شود و تا شهریور1400، با 179 قسمت به پایان می‌رسد.

کــه همهٔ ابیــات آن داســتان  روال هــر قســمت بدین‌گونــه اســت 
کلمات و نکات مهم آن صحبت می‌شود.  خوانده شــده و دربارهٔ 
به‌طور مثال در قسمت »داستان تولد رستم«، گوینده از دو روایت 
بــرای معنــا و دلیــل نام‌گذاری رســتم صحبــت به میان مــی‌آورد. 
کــه رودابه بعــد از بــه دنیــا آوردن فرزندش  یکــی زمانــی 
گفتا غم آمد به ســر/نهادند  می‌گوید: به رســتم به 
کــه احتمال جعلــی بودن  رســتمش نــام پســر، 
که  ایــن بیــت بیشــتر از صحتــش اســت؛ چرا
رســتم مهم‌تریــن شــخصیت در شــاهنامه 
کــه فردوســی ســه بــار پیش‌ازایــن  اســت 
وعدهٔ آمدنش را می‌دهد و رها شدن مادر 
از ســختی دوران بارداری نمی‌تواند دلیل 
مناسبی برای نام‌گذاری او باشد. از طرفی 
رســتم از دو بخــش »رُســت« بــه معنــای 
رشــدکردن، بزرگ‌شــدن و روییدن و »تَهَم« 
که بزرگ‌تــر و دلیرتر از همه  بــه معنای فــردی 
است تشکیل شده و ترکیب آن به معنای کسی 

کرده و به دلیری رســیده اســت. صحت  که در بزرگی رشــد  اســت 
این ادعا را می‌توان در ابیاتی یافت که فردوسی برای رعایت وزن، 
به‌جــای رســتم از تَهَمتَــن که از دو بخش تَهم و تَن )کســی که تن 
و بدنش در بزرگی است( تشکیل شده استفاده می‌کند. علاوه بر 
گان فارسی وجود دارد  این، اطلاعات جالبی برای دوستداران واژ
که در همین قسمت شنیدن داستان پیشنهاد »عمل رستمینه« 

به جای عمل سزارین می‌تواند جالب باشد.
که شنیدن  این پادکســت یک شاهنامه‌خوانی شــنیداری است 
گر دوست  هر قسمتش در حدود یک ساعت زمان نیاز دارد؛ اما ا
کتــاب همــراه آن باشــید، خوانش بر اســاس شــاهنامه  داریــد بــا 
تصحیــح جلال خالقی مطلق از انتشــارات ســخن پیــش می‌رود 
و همــهٔ ابیــات خوانــده می‌شــود. ایــن رویــه از قســمت بیســت و 
یک شــروع شــده و در بیســت قســمت ابتدایی فقط ابیات مهم 
داستان خوانده می‌شده که با بازخورد مخاطبان این روند تغییر 
که به صورت خلاصه  پیدا می‌کند. در ادامه، بیست قسمت اول 
موجود است در حال بازتولید بوده و در اپلیکیشن‌های شنیداری 
پادکســت قابل دسترســی اســت. همچنین این بیست قسمت 
اولیه پس از اتمام کامل در کانال تلگرامی آن قابل‌دسترس است. 
کامل و از ابتدا را دارید، بهتر  گر قصد شــنیدن شاهنامه با ابیات  ا
اســت از مســیر اول )اپلیکیشن‌های پادکست( شــنیدن آن را آغاز 

کنید.
کنار قســمت‌های منتشرشدهٔ اشــعار شاهنامه، قسمت‌های  در 
»زندگــی  شــاهنامه«،  »دیباچــهٔ  موضوع‌هــای  بــا  نیــز  ویــژه‌ای 
فردوســی«، »تصحیح شــاهنامه«، »نقالی« و »منابع شــاهنامه« 
کــه می‌تــوان آن‌هــا را منبعــی بــرای تاریــخ ادبیــات و  تهیــه شــده 
غ  اطلاعات عمومی دانســت. به‌طورمثال در قسمت »نقالی« فار
گوینــده ســنت داســتان‌های پهلوانــی  از فردوســی و شــاهنامه، 
که  ایــران، تاریــخ نقالــی، عادات و رســوم نقالــی را روایــت می‌کند 
می‌توان همچون قصه‌ای آموزنده آن را شنید. قسمت‌های ویژه، 
که به‌طور میانگین پس از هر  بخش‌های فرعی و نظری هســتند 

بیست قسمتِ داستانی، ارائه می‌شوند.
بــه  هــم  ویــژه‌ای  بخش‌هــای  فردوســی‌خوانی  اینکــه  باوجــود 
مناسبت روز بزرگداشت سعدی و حافظ داشته؛ اما با تمام شدن 
داســتان‌های شــاهنامه و ابیات، ایــن پروژه نیز بــه پایان خواهد 
رســید و پادکســت با بررســی و خوانش اشعار دیگر شــاعران ادامه 

نخواهد یافت.
گر به داســتان‌های شــاهنامه علاقــه دارید اما شــرایط حضور در  ا
کلاس‌هــای شــاهنامه‌خوانی برایتان فراهم نیســت یا به تنهایی 
تــوان و زمان خواندن شــصت‌هزار بیــت را ندارید، این پادکســت 
می‌تواند برای شما دل‌نشین و مفید باشد. همچنین در فضای 
مجازی مانند »توییتر فردوســی‌خوانی« می‌توانید پرســش‌های 
که برایتان دشــوار بوده بپرســید و  کلمات یا ابیاتی  خود را دربارهٔ 
پاسخ آن‌ها را دریافت کنید. با همهٔ این شرایط حالا شما یک 

کلاس شاهنامه‌خوانی در تلفن همراه خود دارید.

مروری بر پادکست فردوسی‌خوانی

این پادکست یک 
شاهنامه‌خوانی 
شنیداری است که 
شنیدن هر قسمتش در 
حدود یک ساعت زمان 
نیاز دارد
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زندگی همین است؟

یم به قصه نیاز دار

وان شناسی  ! ر وضعیت قرمز
رد می شود!   ز

هجرت تابستانی، کوچ زمستانی!

وان شناس ناامیدی از ر
وان شناسی ی به ر امیدوار

روایت‌افراد‌از‌آسیب‌هایی‌که‌از‌برخی‌روان‌شناس‌ها‌دیده‌اند
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